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 إهـــــــــــداء
 

ای حاضر را به روح تمام شهدای راه حق که در راستای اعلای کلمه توحید جان  نامه پایان 

لله الحمد تا  که  ام به خصوص به والدین گرامی .کنمشرین خود را نثار نموده اند، اهداء می 

اند و  از بدو طفولیت تا ختم تحصیلم زحماتی زیادی را متقبل شده کنون در قید حیات هستند 

را  تقدیم به اساتید بزرگوارم که بندهام کوشیدند. انکشاف و ارتقای سطح تعلیمی شبانه روز در

آنان که فروغ نگاه  همواره چه مستقیم وچه غیر مستقیم در کسب علم و دانش یاری رسانیده اند.

شان، گرمی کلام شان، روشنی روح شان و شرینی زبان شان سرمایه های جاودانی زندگی ما 

با قامت رسا واستواری کامل بنده را کمک کردند. وبا کمال احترام  از ایشان آنانیکه  هستند.

در برابر وجود گرامی ایشان زانوی تلمذی مودبانه برزمین نهاده ام، مخلصانه احترام  آموختم و

 شان را دارم.
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 سپاسگذاری
 

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي علم الإنسان مالم یعلم. أحمده وأشکره علي توفیقه    

وأسأله المزید من فضله وإنعامه، وأصلي وأسلم علي خیر  هذه الرسالةوإعانته علي إتمام 

 الخلق نبینا محمد وعلي آله وصحبه أجمعین، ومن اتبع هداه إلي یوم الدین.

هر كس كه سپاسگزاري كند تنها به  7(فإَِنَّمَا یشَْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن شَكَرَ  )د: خداوند پاک می فرمای

ن م» می فرماید: اري مي كند. و رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم سود خویش سپاسگز

نکند، خدا را هم ستایش و پرستش  سپاس گذاریمردم از کسیکه   2« لا یشكر الناس لا یشكر الله

 نمي کند.

ون رهبری پوهنت وزارت تحصیلات عالی، بناءً ایجاب مینماید که درقدم نخست ازشورای رهبری

ظهار ا یپارتمنت فقه وقانونپوهنحی شرعیات بخش ماستری د ازتمام اساتید بزرگوارسلام و

پس از دوسال تحصیل استعداد  مه از شعاع علم و دانش شان توانستسپاس و قدردانی نمایم ک

 .ای فردی خویش  را تنویرتر نمایمه

ان ن پایکه زحمت رهنمایی ای دکتور محمد یونس ابراهیمیاستاد رهنمایم ازخاص  یک تشکری

به بنده  کمکرا با جبین گشاده پذیرفتند ودر جریان تهیه وترتیب برای نامه رساله ماستری ام 

راستای سهولت آفرینی در موارد مشکلات نوشتار پایان نامه در مخلصانه سعی ورزیدند، و

الجزاء از ایشان نهایت شکر گزارم و زاه الله عنی خیربیش ازحد بنده را یاری فرمودند فج

توفیقی  ومابرای شان عمرطولانی جهت خدمت بیشتر به دین واهل علم مسألت دارم  جازخداوند

 . الا بالله

 

 با احترام

 عبدالعزیز عابد
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 بحثخلاصه 

 

صریح کتاب  و مظهر نصوص دینی ضرورت های اجتماعی وجرگه ها اساسا بر مبنای   

ته كه الله جلت عظم گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم ثابت گردیده است، سنت رسول خداوند و

  1(وَأمَْرُهُمْ شُورَى بیَْنهَُمْ  )رآن مقدس خویش ارشاد می فرماید: در ق

 شان به شیوه رایزني و بر پایه مشورت با یكدیگر است.های كارترجمه:  

رسوم  پسندیده و آزموده شده ای ملت مسلمان افغانستان  ضرورت تاریخی و  ایجاد جرگه ها یک

ظورحل اکثریت قضایا تدویر می یابد. جرگه ها طی سالیان متمادی مشکلات جامعه  ناست که بم

افغانستان را در سطوح وعرصه های مختلف اعم از مشکلات قومی تا مشکلات ملی  ومعضلات 

پیوسته سعی و تلاش ورزیدند  مردم افغانستان در طول تاریخبین المللی را حل نموده است. 

ندگی  اجتماعی و سیاسی خویش در قضایای مهم حیاتی زمینه را جهت تنظیم برنامه های ز

برای تشکیل سازمانهای اجتماعی مساعد سازند، تا ازین طریق با جمع آوری نظریات، آراء و 

افکار بخش اکثریت بزرگ جامعه برای برقراری ثبات های اجتماع واصلاح مسائل اختلافی 

روی این اصل است که این اجتماعات  نمایند.ه حل نزاع های درون قومی تحت نام  چتر جرگ

در زندگی انسانی مردم به شکل عنعنوی منحیث یک پدیده با ازرش اجتماعی عرض وجود 

تشکیل اجتماعی را  ای نموده است. به همین دلیل است که وجود جرگه های محلی نه تنها هسته

 حل مسایل مهم حیاتیان در جهت در سطح محلی تشکیل داده است. بلکه به حسب ضرورت زم

ه بسه فصل  موضوعات  این بحث در تاریخی را نیز ایفاء نموده است،که اکثراً نقش بزرگ

ف کلی ومفهوم شناسی، تعریوموارد مهم آن از قبیل مفاهیم ترتیب گردیده است شکل تفصیلی 

وسلسله مراتب  ساختارچگونگی ارتباط جرگه از بعد شرعی، جرگه ومترادافات آن، متعدد 

  .حقوقی بحث گردیده استیخی آن از بعد جرگه وسیر تارواقسام انواع جرگه، 
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 مقدمه
 

لله الذی جعل المؤتمر أسلوباً ومنهجاً مرضیاً للوصول إلى الثواب الذي یرضاه، والصلاة  الحمد

والسلام على الحبیب المصطفى الذي سلك طریق الحوار في دعوته، وسنّ بذلك منهجاً للدعاة 

 من بعده، والصلاة موصلة إلى كلّ من اهتدی بهدیه إلى یوم الدین وبعد:

رْ عِباَدِ  خداوند پاک می َّبعِوُنَ أحَْسَنهَُ أوُْلَئكَِ الَّذِینَ هَدَاهُمُ فرماید: } فَبشَِّ الَّذِینَ یسَْتمَِعوُنَ الْقَوْلَ فَیتَ

 1اللَّهُ وَأوُْلَئكَِ هُمْ أوُْلوُا الْْلَْباَبِ {

شنوند  آنانی که سخن را )به دقت( می پس بندگانم را مژده ده، است،شان مژده  برایترجمه: 

 شان کرده و ایشانند همان خردمندان.  کنند، ایشانند که الله هدایت از بهترین آن را پیروی میب

طول تاریخ   متفکران چیزفهم را در را سپاس گذارم که، دانشمندان بزرگ و خداوند بی نیاز 

بعد از  شکوه وطن شان گردانید و بلندی تاریخ پر باعث سر حیات داد و ما امرار کشور عزیز

یک مدت یعنی سپری نمودن عمر خویش در این چرخ سرگردان دوباره به ابدیت پیوستند و در 

ضمن از خود آثار پر افتخار و عنعنه های با ارزشی به یاد گار گذاشتند و افکار شان در عرصه 

 های مختلف راه گشای برای نسل بعدی میشود.

ز اندیشه های عالی زمام داران و یکی از این شهکاری ها عنعنه پسندیده جرگه هاست که ا 

ساله خویش  ۰444متفکران کشور ما به ما یادگار باقی مانده  است. درست در طول تاریخ  

این سرزمین وسیع و پر برکت مهد تمدن، علم  و فرهنگ بوده دانشمندان و متفکران بزرگ را 

رشار و ذخایر در دامان خویش بزرگ نموده است. این سرزمین مردخیز از لحاظ منابع س

بیشمار ارضی و از لحاظ وضع جغرافیایی و سوق الجیشی مخصوصا بار ها مورد تاخت وتاز 

اقوام وملل مختلف جهان قرارگرفته ولی همواره اصالت و سنن ملی خود را حفظ نموده است. 

اخلاق و روحیه مردم ما آنقدر با فرهنگ و تمدن آن وابستگی داشته که هنوز پس از قرن ها 

با یک بار برخورد به خوبی به این  دست نخورده باقی مانده و هر شخصیچنان سالم و هم

خصوصیات پی می برد. از اینجا میتوان نتیجه گرفت که عنعنه ملی جرگه ها نه تنها در زمانهای 

 مختلف صرف در محیط اجتماعی خویش تأثیرات از خود گذاشته بلکه در امورحقوقی، فقهی،ا

 نیز  بر اساس روابط دیرینه اش  تأثیرات مثبت را در قبال داشته است.    قتصادی و فرهنگی
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که همیشه راه حل معضلات اجتماعی سیاسی  است اجتماع تاریخیها در واقع جرگه  تدویر

شورتی یا مجلس مو ها جرگه م رسانی ها وشوری ها تحت نامجامعه ما از طریق گفتگوها، پیا

  میباشد حل وفصل میگردد. کبیر که ممثل اراده مردم

در تاریخ معاصر افغانستان جرگه  یز افزایش یافته،با ایجاد دولت ارزش اجتماعی جرگه ها ن 

که از آن جمله جرگه تشکیل دولت است های بزرگ ملی با شرکت کثیر از مردم تدویر گردیده 

و جرگه های و در این اواخر لویه جرگه اضطراری مشورتی و عنعوی  ،جرگه مزار ،هوتکی

دوره های مختلف اتخاذ نموده اند که تصامیم لازم را در انتخاب زعیم و تصاویب قوانین در 

اکثریت مشکلات جامعه را سال بدین سو انی کشور از هزارجرگه ها در تاریخ باست وهمچنان

مهد هموار ساخته و نمایندگی از اراده مردم می کند. کشور ما از زمان  آریایی ها تا امروز 

جرگه ها بوده واز طریق تدویر این گونه گرد همایی ها  ونظر خواهی ها در مقاطع مختلف 

 را حل نموده است  شده تاریخی مشکل ترین مسایل وسوالات مطرح

برای مسلمانان  به مثابه یک وجیبه 1(وَ شاوِرْهُمْ فيِ الْْمَْرِ  )از اینکه حکم شرعی واسلامی  

اعتصام به حبل الله را دارد. جرگه  و که تمسک به همچو یک امر ان گفتارشاد گردیده؛ میتو

ها یک ارزش خاص جامعه افغانی بوده ودر صدر ارزش های ملی ما قرار دارد و ارجحیت 

، دانشمندان، های مختلف جامعه اعم از علماءفیصله های آن ناشی از آن است که اقشار وطیف 

، سیاستمداران وخبره گان عرصه های مختلف پوهنتونضای جامعه مدنی، اساتید اع متنفذین،

حیات اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سیاسی در آن اشتراک ورزیده وتصامیم آن محصول تفکر 

 همه گانی میباشد.

 اهمیت موضوع

اهمیت این موضوع به حدی است که اگر تحقیق این موضوع در عصر کنونی یک امر مهم و 

های سیاسی و حقوقی افغانستان از جرگه ها به عنوان یک بحث جدید است، در گفتمان  کاملا

به آن توجه خاصی صورت نمی گیرد، از اینکه جرگه در جامعه  اکادمیکجدی در مجامع 

 آن حیثیت حقوقیافغانی یک سنت پر ارزش و ازجایگاه عالی برخور دار است و فیصله های 

لت متدین افغانستان ایجاد جرگه ها است یکی از رسوم و عنعنات پسندیده م را دارا می باشد.

کشور ما به نسل های بعدی به میراث  ی عالی زمام داران و متفکران معروفکه از اندیشه ها

                                                      
 192سوره آل عمران  - 1
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مانده است در طول تاریخ پنج هزار ساله خویش این سر زمین وسیع و پر برکت مهد تمدن، 

 علم و فرهنگ بوده.

ین پدیده مهم با وا هیچ جامعه بدون صلح سرتاسری وامنیت به رشد وتعالی نخواهد رسید -1

 چون جرگه بدست خواهد رسید.یک عنصر بزرگ هم

در طول تاریخ سیاسی افغانستان جرگه، اجتماع ونشست های قومی وقبیلوی سرنوشت  -2

 ت.سازبوده وهمواره بخاطر حل مشکلات مردم نقش خود را بازی نموده اس

کشور بالای جرگه ها، اجتماع ومشوره های مردمی در بسا اوقات سیاسیون و زمام داران  -3

 برخی آن نتیجه در پی خواهد داشت.به اطمینان کامل  ظام حقوقی افغانستان توجه میکنندن

از بعُد نظری میتواند برای نهاد های عدلی وقضائی افغانستان، جرگه ها و نشست های  -0

وی  قبل از رسمی شدن قضایا به ادارات عدلی و قضائی منحیث یک نقشه راه قرار قومی و قبیل

داده شود تا به اسرع وقت بدون کدام وقت کشی و بدون هزینه به حل وفصل قضایا عملی انجام 

 گیرد.

در گذشته ها اکثر اوقات به فیصله های محاکم، مراجع تقنین ومسائل دیگر تمکین صورت  -9

ر تجربه و گذشت زمان ثابت ساخته که قضایای مهم حقوقی، جزایی، قانونی نمی گرفت وبیشت

 و غیره را موکول نموده اند به فیصله های مردمی که همانا جرگه ها می باشد.

 اسباب اختیار موضوع

قوام و زبان های گوناگون داشته و ااز آنجایکه کشور عزیز مان افغانستان یک کشور کثیر الا

دارد نیاز دانستم که موضوع این چنینی را انتخاب کنم تا بتوانم از این طریق راه های انسجام 

بحث بسازم بدین اساس اختیار چنین امور مردمی، وحدت فکری، سمتی مردم را آینه نمای یک 

 زش داشت:رموضوع برایم ا

نخست انتخاب بنده از این موضوع همانا به پایه اکمال رساندن رساله ویا همان پایان نامه  الف:

ماستری است که هر محصل الزاما باید اقدام به تحریر موضوعی نماید که من هم جزء این 

 محصلین وهم صفنفیانم بودم وخواستم این وظیفه را بوجه احسن انجام دهم.

لوک علم ودانش تقاضا میکند تا کسانی که علم ودانش آموخته از آنجایکه روند وسیر وس ب:

یک بخش شدند باید از اندوخته ها علمی خویش دیگران را نیز مستفید نمایند من نیز با انتخاب 

 نمایم. ءنمودن این موضوع خواستم این مسئولیت دینی ام  را در قبال جامعه ادا
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یاز مبرم یک جامعه انسانی است که بشر ایجاد جرگه ها یک روش مهم واساسی بوده ون ج:

وانسانیت نیاز دارد تا بگوید وبشنود هر آنچه در ضمیر خویش دار به نحوی از طریق محافل 

های بزرگ چون جرگه  باز گو کند وبداند واز مزایای آن بطور درست استفاده اعظمی  ببرد 

دیده وپشتو( در این باب تحریر نگرکه تا هنوز کتاب مفید وقابل استفاده  به زبان های ملی )دری 

است  ودر جریان تحقیق به کتاب خاص هم دراین خصوص برای انسان ارزشمند باشد بر 

 نخوردم خواستم این موضوع را انتخاب نمایم.

وحدت را در میان مسلمانان نهادینه  به اتفاق واتحاد داریم تا این قبل از هر چیز ما نیاز د:

کینه، عداوت، دشمنی، کدورت، افراطیت ارزش وجایگاه انسانیت را بداند، بسازیم تا هرکس

قهر وخشم را از جامعه برچینیم، این کار توسط یک گفتگو ویا یک گفتمان های کلان میشود 

 عقده گشاه وراه حل برای یک بن بست پیچیده باشد.

 ن موضوعیدر رابطه به ا پیشینه تحقیق

صورت گرفته  ها بحث ها، تحقیقات وپژوهش های فراوان در مورد جرگه، نشت، گیردهمایی

ای جالب وپر ارزش در مسائل حقوقی، است، منابع تاریخی ما این را می رساند که بحث ه

جرگه ها صورت گرفته است، هرکس به سهم خود تلاش های وسیرتاریخی  سیاسی اجتماعی، 

ت فکری خودرا ونوشتاری وطراهای طرز، مر و باارزش را به خرچ داده اند لهجه هاپر ث

ولی با مراجعه به آنها خواستم مطالب دیگری را تا حدی برای حل مشاکل هموطنانم در  داشتند،

ست فقهی د عرصه حقوقی وحریر دراز نمایم تا تشنگان هراین کاروان سرای قلم کشان دست ت

 شد.گر نبان ایجاد شود ونیاز رفتن ومراجعه به کتب دیشابرا ی  رسی آسانتر

و  وریدر برخی از کتب فقهی و حقوقی بحث جرگه را  تحت عناوین مختلف چون اجتماع، ش

 ذکر شده، به آن پرداخته شده است، مصالحه در کتب فقه 

از همگونی همچون مسایل جرگه ها است که با  ءمملو نمتون دینی ما مسلماناچنانچه  .1

 تعبیرهای گوناگون بکار رفته است.

لحه است احادیث در رابطه به موضوع مترادف جرگه که شوری ومصانیز  متون کتب حدیث .2

 کتاب همگونی جرگه تاریخی به موضوع  همچنان دربخش کتب حقوقی ورا نقل نمودند. و

  به چشم می خورد.های زیاد 

 .جرگه های بزرگ ملی افغانستان ) لویه جرگه ها ( تالیف  محمد علم فیض زاد .3
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تالیف محمد اکبر  دیزوالی خخه د مودر نیزم په لور،له دو لویه جرگه اولوی پریکری  .0

 .کارگر

لویه جرگه وجایگاه آن در تاریخ نگاری معاصر افغانستان، رضوی ابوالفضل، مسلمیار  .9

 واحمد شعیب 

 لویه جرگه ونقش آن در صحنه های سیاسی، هروی، جلیل غنی .6

برای جرگه امن منطقه، مادگی آضرورت واهداف جرگه امن منطقه مسوده های کمیسیون  .7

 .حیات افغانی،  ترجمه،  فرهاد ظریفی و عبداللطیف طالبی تالیف حیات محمد خان

سالنامه افغانستان، کابل مطبع دولتی تالیف وزارت اطلاعات و فرهنگ،  نگریشی پیرامون  .3

جرگه وقبایل پشتون کابل ارگان نشراتی جمعیت اسلامی افغانستان تالیف اسد الله ولوالجی 

در رابطه به موضوع فوق بحث شده است.  این مسئولیت ماست که در مباحث وگفتمان 

های اسلامی، حقوقی، اجتماعی وکشمکش های فامیلی جرگه ها وفیصله های ذات البینی را 

به تحلیل بگیریم ودر مسیر ترویج وغنامندی آن دانش فقهی وحقوقی کشور خویش را کمک 

در این تحقیق حتی المقدور  چنین خلاها را مرفوع سازم.  حاضر خواستم رسالۀنماییم. در 

ثق ومعتبر حقوقی، فقهی وتاریخی استفاده شود تا ؤتلاش صورت میگیرد که از منابع م

علمی اسلاف د. همچنان در این تحقیق از تجارب قرار گیرگان عزیز  مورد اعتماد خواننده

ه موضوع به صورت درست مورد به صورت اعظمی استفاده میشود وپهلوهای بررسی ناشد

ورت به ص تاریخی  حقوقی و تحقیق وبررسی قرار میگیرد، کوشش میشود تا موارد فقهی،

شود ومسایل اتفاقی که بین مواد قانون،حقوق، تاریخ ونصوص مقایسوی به بحث گرفته 

شرعی وجود دارد روشن گردد تا در جهت سازگاری قوانین با دیدگاه فقهای مذاهب 

ومورخین،  کاری صورت گیرد، وهمچنان با اثبات شرعی بودن جرگه و احکام آن در 

لاش ادن آن بیشتر میگردد. وتتطابق با نظام حقوقی افغانستان، اعتماد مردم نسبت به اهمیت د

میشود تا موارد مهمی که از چشم سیاسیون وحکومت داران باقی مانده باشد واز روی عمد 

ویا تساهل به آن توجه صورت نگرفته باشد در قدم نخست مشخص گردد وبه صورت 

 پیشنهاد در آخر تحقیق ذکر شود. 



6 

 

 روش تحقیق

می ک تحقیق عللاش صورت گرفته تامعیارهای یبرای تکمیل نمودن این رساله تا حد زیادی ت

ورساله به گونه مؤثق ومعتبر دردسترس خواننده گان قرار بگیرد که روش د در آن رعایت گرد

 تحقیق من در این رساله به گونه ذیل تحریر یافته است:

 جمع آوری آیات قرآن کریم پیرامون موضوع بحث. -1

 استفاده از مصادر ومراجع معتبر. -2

 ت امانت علمی.دقت ورعای -3

 دقت در ترجمه آیات، احادیث ومتون عربی به گونه ای که اشکالی در افهام آن نباشد. -0

ترجمه ی که در آیات استفاده نموده ام از تفسیر نور تألیف داکتر مصطفی خرم دل  -9

 بوده.

 فهرست آیات به اساس ترتیب سوره ها -6

 فهرست احادیث به اساس حروف هجاء.  -7

 تحلیلی، میدانی، استقرائی وپرسش نامه هاکتابخانه ای،  -3

 تحقیقسوال اصلی 

 جرگه چیست؟  -1

این سؤالی است که در اذهان تمام اقشار جامعه تبارز کرده که با دانستن آن یک امر مجهول 

 .معلوم میگردد

 سوال های فرعی

 تکییف ومشروعیت جرگه ؟ -1

 جایگاه جرگه در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟ -2

 جرگه به چند نوع است؟-3

 پیشینه تاریخی جرگه در افغانستان چگونه است؟ -0
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 هدف تحقیق:

هدف از تحقیق حاضر دریافت جواب قناعت بخش از سوالات فوق الذکر و ارایه تیوری   

دقیق و مبتنی بر نصوص شرعی، حقوقی، اجتماعی و قانونی در رابطه به معرفت و 

 غانستان میباشد.نقش جرگه ها برای افراد جامعه اف

 :تحقیقسازماندهی 

در قدم اول روی مباحث اصلی که عبارت از شده است که وتلاش در پژوهش حاضر سعی 

 ،کلمات ومترادفات جرگه، ونقش آن در فقه اسلامی و قوانین وضعیتعریف لغوی، اصطلاحی 

ا و ساختار همباحث کلی ومفهوم شناسی، به که  فصل می باشدسه وهمچنان این تحقیق مشمول 

 ترتیب گردیده است.سلسله مراتب جرگه ها وانواع جرگه ها 
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 فصل اول

 مباحث کلی ومفهوم شناسی

 استذیل مباحث بر  این فصل مشتمل

 

 مبحث اول: تعریف ومفهوم جرگه

 مطلب اول: تعریف جرگه

 مطلب دوم: مفهوم وماهیت جرگه

 به جرگه راجع نظریات دانشمندانمطلب سوم: 

 

 مبحث دوم: چگونگی سیر تاریخی جرگه از نظر شرعی

 نشست های دار ابن ارقم در زمان بعثتمطلب اول: 

 مطلب دوم: جرگه دارالندوه

 مطلب سوم: جرگه عقبه

 مطلب چهارم: اجماع

 مطلب پنجم: جرگه اهل حل وعقد

 

 باجرگه آنچگونگی ارتباط شورای و مبحث سوم: 

 مطلب اول: شوری

 مطلب دوم: مشروعیت شورا

 مطلب سوم: حکم شورا

 جرگه که نتیجه آن به صلح و مصالحه می انجامدمطلب چهارم: 

 قرآن کریم پرتو آیاتدربا جرگه صلح  رابطه مطلب پنجم:

 احادیث نبوی ص روشنیدر با جرگه  صلح مطلب ششم: ارتباط

 فیصله های جرگه ازدید شریعت اسلامی طلب هفتم: جایگاه حقوقی م
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 مبحث اول

 تعریف ومفهوم جرگه 
 

 مطلب اول: تعریف جرگه

ه زدن ومجلس صف، قطار، سپاه، حفل معنای، حلقه، مجمع، جماعت، محفل، جرگه در لغت به

 1ساختن یا صف کشیدن انبوه مردم است.

آن صید را سواره و پیاده در میان یا نوعی شكاركه در ، عده اي از مردم وگروه، دسته"جرگه "

 2گرفته ، صید كنند."

سایر ویاباشد،  زدن وصف کشیدن مردم وحیوانات، مطلق صف کشیدن خواه مردم بمعنی حلقهیا 

حیوانات ازچرنده وپرنده، مجمع وجماعت، محفل وفرمان شد که لشکرهایی که بر مدار استاده 

 3.ار به جرگه فرود آمدنداند بجرگه روان شدند. ولشکر در قفای آن دیو

 وفرهنگ غیاثجرگه: کلمۀ مشترک پشتو وترکی میباشد. فرهنگ روز سخن فرهنگ اندراج 

ی و دایره وی باهم که معنای جمع شدن وبه طور حلقو اللغات کلمه جرگه را ترکی داسنته

جرگه به مفهوم جلسه، مجلس، مجلس محلی در قاموس تشریحی پشتو را گویند. نشتستن 

ومردمی، جلسه مشورتی وقومی، معنا شده که صلاحیت فیصله را داشته وحکم آن قابل تطبیق 

میباشد. در فرهنگ افغانی به طور عام جرگه به جلسه یی اطلاق می گردد که در آن سران 

حل وفصل مینمایند . جرگه در افغانستان ایل گرد هم آمده ومسائل مهم قومی را وبزرگان اقوام وقب

ه ها وحکومت های کهن تا اکنون در تمام قبایل، ده ها قری های لانی دارد، از آریانایتاریخ طو

  0به فیصله های جرگه احترام می شود . افغانستان

مشروعیت سیاسی در حکومت های معاصر مفهوم اصطلاحی لویه جرگه عبارت از نماد ملی 

ومسائل مربوط به جنگ ودفاع افغانستان است که از نظر تاریخی، به حل وفصل مسائل عمومی 

 9. عیان واشراف جامعه برگزار میگرددپرداخته واز طرف ا

                                                      
 04ه ش ص  1363سال  ،لاهور جرگه های بزرگ ملی افغانستانمحمد علم فیض زاد،   - 1
 212/ 2فرهنگ معین  - 2
 7690 ه ش ص 1377، ناشر، موسسه انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم سال رهنگ دهخدافدهخدا علی اکبر،  - 3
، جمهوری اسلامی افغانستان، اکادمی علوم افغانستان ریاست دایرۀ المعارف، سال 24ذ/  -/ ث3آریانا دایرۀ المعارف جلد/ - 0

 م .2414هـ ش، 1332
 [، عبدالقیوم نام کتاب: جامعه شناسی سیاسی افغانستان. کابل: واژه.190: 1329] سجادی،  - 9
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   جرگهو ماهیت مطلب دوم: مفهوم 

سران قبایل افغانستان است. جرگه، ویا جرگه ملی، به معنی گرد همایی بزرگ  و جرگه بزرگ

 است و در مواردهای قومی و اجتماعی کشورافغانستان  ترین مجمع بزرگان و شخصیتبزرگ 

 شود.  بحرانی در افغانستان تشکیل می

بارت دیگر هر مجلس، جلسه و اجلاسی که برای تصمیم گیری، نظر خواهی و مشورت به ع

 نامیده میشود.  درباره یک امر محلی، ملی و قومی برگزار شود، جرگه

 گردد. می کلمه جرگه از دیدگاه های متفاوت بطور مختصر توضیح

انشمندان عقیده براین دارندکه جرگه از جمله کلمات زبان پشتو است که از سالیان برخی از د

متمادی بر سر زبانهاست و تقریباً همه اقوام ساکن این مرزبوم با معنی و مفهوم آن آشنایی کامل 

 دارند.

جرگه در لغت همان گونه که در فوق بیان شد " تجمع و گرد آمدن شماری مردم را گویند"، در 

پشتونها بوده که در طی این  اقوام شریف طلاح سنت دیرینه و با ارزش افغانها بخصوصاص

نشست راه های حل به مسایل سیاسی، حقوقی، فقهی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و قومی 

 1جستجو شده و حتی مشکلات مذهبی ودینی را حل و فصل نموده است.

که جرگه کلمه دری بوده که از سالیان متمادی در تعداد دیگری از دانشمندان نیز به این باورند 

جامعه معمول بوده، در مواقع گوناگون توانسته موضوعات اساسی را حل نماید، آنها کلمه جرگه 

 را طوری مختصر قرار ذیل بیان میکند:

)جرگه حلقه معرفی کشتی گران که آنرا ورزش خانه، تعلیم گه و تعلیم گاه نیز  الف. جرگه:

گویند( همچنان نوع شکاریکه مردم چهار طرف شکار را حلقه می زنند و آنرا در میان 

 2میگیرند، مترادف نرگ یعنی حلقه زدن لشکر برای شکار میباشد.

نقطه مرکزی توسط شکارچی نوع شکاریکه حیوانات از هر طرف به یک  ب. شکار جرگه:

 3رانده شود تا شکار شان آسان شود.

بعضی دانشمندان نیز به این باور هستند که کلمه جرگه به جای کشتی  ج . جرگه پهلوانان:

گیری پهلوانان اطلاق میشود. دانشمندان مذکور تأکید دری بودن کلمه جرگه دارد و به این 

                                                      
 04ه ش ، ص  1363محمد علم فیض زاد، جرگه بزرگ ملی افغانستان لاهور سال  -1
 ل.کاب ه ش  1332تحصیلات عالی ابن سینا،  سال  موسسه شرنا ،حقوق اساسی افغانستانمحمد سرور دانش،  – 2
 .ه ش 1393تالیف وزارت اطلاعات و فر هنگ  سال  93ص  ه افغانستان،  کابل مطبع دو لتیسالنام -3   
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فرهنگ ما رسمیت داشته و از سابقه طولانی باور هستند که کلمه جرگه در تاریخ و 

 برخوردار است.

مؤلف کتاب غیاث اللغات این اصطلاح را ترکی میدانند. اما به هیچ وجه گفته نمیتوانیم که این 

حقیقات تشتو و یا هم دری شده باشد. زیرااصطلاح از زبان ترکی به شکل مستعار آن وارد زبان پ

آریایی های قدیم باختر و نسل های بعدی آنها جرگه های و مطالعات تاریخی نشان داده که 

داشتند بنام های سبها، سیمتی جرگه های مذهبی عصر کنشکا و بعد ها دوران اسلامی که تا 

 حال این رسم و عنعنه پر ارزش تاریخی در بین مردم کشور ما معمول است.

 م و واضیح نیست، صرفدلیل دیگر اینست که منشأ و سیر این اصطلاح در زبان ترکی معلو

مؤلف کتاب غیاث اللغات آنرا ترکی دانسته در حالیکه دانشمندان ترکی هیچ اشاره به آن نکرده 

 است.

دلیل سوم اینست که: زبان ترکی بر خلاف دیگر زبانها از رشد و انکشاف خوب برخوردار 

حتماً منشأ آن معلوم ، اگر این اصطلاح )جرگه( ترکی میبود داردبوده و در اوج ترقی خود قرار 

 میبود، در حالیکه  تنها غیاث اللغات به آن اشاره کرده است.

 :  نظریات دانشمندان راجع به جرگهمطلب سوم

 دانشمندان مختلف نظریات گوناگون ارایه کرده اند که ما ذیلاً از آن یاد آورمی شویم:

راحت زاخیلی نظر خویش را در لغت افغانی چنین ابراز میدارد: مردم که جهت مشوره 

 انتخاب شده باشد اطلاق اصطلاح جرگه به آن شده میتواند. 

مرحوم پوهاند صدیق الله رشتین نویسنده و مؤرخ افغانی در کتاب )پشتنی لاشود( جرگه را 

 ذیلاً تعریف میکند: 

ر جامعه افغانی مقام و جایگاه عالی دارد و فیصله های آن سنت پر ارزش جرگه و هر که د

حیثیت قانون را دارا میباشد، اشخاص که از فیصله های جرگه سرباز زند مجرم شناخته و 

 شدیداً مجازات میشود، حتی از جامعه طرد گردیده مورد تنفر مردم قرار میگیرد.

 افغانستان جرگه را بنیاد و اساس نویسنده شاعر وتحلیلگر مسایل« رفیع»استاد حبیب الله 

عنعنوی افغانها میداند و بر این باور است که جرگه مجمع سیاسی، اجتماعی افغانهاست که راه 

 حل را به جنجال ها و چالش ها جستجو میکند.
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داکتر اکبر احمد، جرگه را ذیلاً تشریح میکند: شورا و اجتماع بزرگان بوده که روی موضوع 

ذاکره پرداخته و جنجال ها میان جانبین را هموارساخته وراه حل را به مشخص به بحث و م

آنها جستجو میکند در جوامع که قانون مدون و رسمی وجود نداشته باشد رول مهم را بازی 

 نموده و جامعه را از انارشی و بی بندوباری نجات می دهد.

شته باشد و فیصله های آن محمد ابراهیم عطائی جرگه را جلسه میداند که صلاحیت فیصله دا

برای همه قابل قبول و پذیرش باشد ویا به عبارت دیگر شورای که جنجال های قومی را هموار 

 1ساخته و در راه حل آنها کوشا باشد جرگه گفته میشود.

در نتیجه میتوان خلاصه کرد که: تحقیقات که در مقاطع مختلف زمانی از طرف دانشمندان و 

رجی صورت گرفته ثابت گردیده که جرگه سنت دیرینه و پر ارزش اجتماعی محققان داخلی و خا

 جامعه افغانی بوده که غنای فرهنگی کشور را نسبت به سایر جوامع نشان میدهد.

رسم جرگه سنت دیرینه جامعه افغانی به خصوص قبایل بردران پشتون و کوچی های این مرز 

سته مسایل سیاسی،حقوقی،اقتصادی، اجتماعی، و بوم بوده که در حالات بحرانی و خطیر توان

فرهنگی، قومی و جنجال های ذات البینی را حل نماید. این سنت پر ارزش تقریباً به همه جوامع 

مسکون بومی کشور ما افغانستان به عین معنی و مفهوم آن از زبان پشتو به شکل مستعار آن 

بنام مجلس قومی یا جلسه و در بین  ها اقوام هزاره یوارد شده که تاجک ها آنرا بنام شورا

نورستانی ها بنام )آواری یا آوار( یاد میشود یعنی همه اقوام ساکن این مرزبوم نمای مشکلات 

 خود را از طریق همین جرگه ها حل و فصل میکنند.

در این اواخر کشور عزیز ما افغانستان به میدان جنگ تبدیل گردیده با مشکلات فراوان دست 

ن است، ضرورت بیشتر به جرگه ها احساس گردیده وقتاً فوقتاً تدویر میگردد و به حل و گریبا

امور می پردازد، حتی اهمیت این موضوع توجه جهانیان را به خود جلب نموده، اصطلاح 

مذکور وارد حلقات سیاسی و کلتوری جهان گردیده و در سراسر دنیا همه مردم و سیاسیون آنرا 

م که در جامعه افغانی معمول است استعمال میکند. یعنی گفته میتوانیم که به عین معنی و مفهو

اصطلاح به شکل مستعار از زبان پشتو وارد اکثریت زبانهای جهان گردیده و کار برد جهانی 

 2را به خود اختیار نموده است.

 

                                                      
 هـ ش. 1332ترجمه جمیل الرحمن کامگار،  سال  فغانستان، نگریشی بر تاریخ معاصر ا محمد ابراهیم عطایی، - 1
 79 ص جرگه های بزرگ ملی افغانستانمحمد علم فیض زاد،   - 2
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 مبحث دوم

 شرعیجرگه از نظر  یخیتارسیر چگونگی 
 

ز ا لویه جرگه در افغانستان کاربرد حقوقی وقانونی دارد، امادر حالیکه لفظ جرگه ویا کلمه 

نزدیک  دیگری هم وجود دارد که با معنی ومفهوم جرگه ارتباط نگاه فقهی وشرعی کلمات

جرگه در بیعت عقبه، ، جرگه دردارارقم الندوه،جرگه قبل ازاسلام دردار، ومترادف میباشد. مثلا

جرگه نحو ازانحا ارتباط  به  به ات وواژه های است کهغیره کلمماع، المعرکه، والحفله، الاج

 در محلات وجاه های مختلف بکار برده میشود.دارد و

 های دار ابن ارقم در زمان بعثت. نشست: مطلب اول

م به پیامبری مبعوث گردید در آغاز  611زمانیکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم  در سال 

نبوت خویش خانه ارقم ابن ارقم المخزومی را بمنظور دعوت به یکتا پرستی الله وتبلیغ دین الله 

در رابطه به نحوۀ  انتخاب نمودند واصحاب ویاران خویش را در آنجا جمع نموده وبا ایشان 

 رایزنی می نمودند.ورفتار شان با مشرکین مکه و اخذ تصامیم آینده شان   دعوت

الارقم پایین کوه صفا واقع شده بود، و از دیدرس و مجالس و محافل طاغیان  ابي خانة ارقم بن

 مکه دور بود. 

نزد  جان را مخفیانه در آناین خانه را درنظر گرفتند تا مسلمانا صلى الله علیه وسلم پیامبر اکرم

و تعلیم کتاب و حکمت بپردازند، آنجا به تلاوت آیات و تزکیة مسلمانان  خود جمع نمایند، ودر

مسلمانان عبادات و اعمال مذهبي خودشان را در آنجا به جا بیاورند، و در کمال امنیت و 

ل خآورند داسلامت، تعالیم الهي و آسماني را دریافت کنند، و در این خانه کساني که اسلام مي

 گر و انتقامجوي مکه از وجود چنین مکاني باخبر نشوند. ، اما طاغیان سلطهمی شدند

 صلى الله علیه خدااز جمله مسائلي که هیچ شک و تردیدي در آن نبود، این بود که اگر رسول

دادند، مشرکان مکه با تمامي آن قساوت و  بطور علني با مسلمانان جمعیتي را تشکیل مي وسلم

 سلمصلى الله علیه و گذاشتند پیامبراکرم شدند و نميي که داشتند با آنان رویاروي ميرحم بي

ه بسا منجر ببه کار تزکیة نفوس مسلمانان و تعلیم کتاب و حکمت به آنان بپردازند، و چه 

یان نموده بچنانکه ابن اسحاق  مورد اینچنین عملا اتفاق افتاد، . حتيبرخورد شدید طرفین میشد

کنار مکه مخفیانه گوشه و  ها،در بعضي دره صلى الله علیه وسلم خدا اصحاب رسول. است
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 ،اي از کفار قریش آنان را دیدند به آنان ناسزا گفتند و با آنان درگیر شدند عده نماز میخواندند،

زد و خون او جاري شد، و این نخستین خوني بود که در ه مردي را ضرب وقاص سعدبن ابي

 .1 ه شداسلام ریخت

منجر به هلاکت مسلمانان و از میان  ،میشدمعلوم است که اگر این برخوردها متعدد و طولاني 

، دنمومخفیانه و سري عمل کردن بسیار حکیمانه مي  ندید. بنابرایمیگرآنان  همه ای رفتن 

في مخصلى الله علیه وسلم اسلام وعبادات و اجتماعاتشان را  ازاین رو،عموم یاران پیامبراکرم

صلى الله علیه وسلم در میان انبوه مشرکان آشکارا به دعوت  الله کردند، اما شخص رسولمي 

توانست آن حضرت را از این کار بازدارد پرداختند، و هیچ چیز نمي اسلام و عبادت خدا مي 

در عین حال به منظور رعایت حال یارانشان و مصلحت مسلمین، مخفیانه نزد مسلمانان 

 2دند.آممي 

 دار الندوهجرگه مطلب دوم: 

در باب مسائل مهم مربوط به جامعة مکّه و امور قبل هاي سران قریش  تمامي مشورهدارالندوه: 

قیادت، رهبری، حکمیت، سقایت، رفادت، از قبیل قبل از اسلام سیاسي و اجتماعي عربستان 

 کردند.اجرا ميمراسم ازدواج دخترانشان را نیز در آنجا ودر امور اجتماعی 

هر خانه  دارُ النَّدْوَة: اوره، گروه.  اسم مره است، سخاوتمندى، باشگاه، مش ندوه: معنی لغوی

 3.امروزی پارلمانر آن انجمن یا مجلسى تشكیل گردد، البرلمانیَِّة: مجلس ملىّ ویا اى كه د

محل پارلماني جمع )به اصطلاح روز، اعضاي مجلس پارلماني اهل مکه در « دَارُ الندُوة » 

شدند ، که دارالندوه نام داشت(. در رابطه به سدّ دعوت پیامبر )صلي الله علیه وسلم( مشوره 

 .نمودند و بر قتل پیامبرآماده شدند

برجسته ترین اقدام قصی بن کلاب جد چهارم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تاسیس انجمن 

قبیله بزرگ قریش در مکه بود. این انجمن که به تصمیم گیری وتبادل نظر رؤسای تیره های 

دارالندوه شهرت داشت، مجلسی برای مشاوره اشراف وبزرگان قبیله قریش در مسائل سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی ودینی بود. بر پاشدن چنین مجلسی در شهر مکه که اهمیت خود را از وجود 

                                                      
 السیرة النبویة لابن هشام. هـ(213ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، جمال الدین )المتوفى:  -1

 ..293ص1شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.ج الناشر:
 213الرحیق المختوم.ص بیروت. –دار الهلال  الناشر: هـ(1027مباركفوري صفي الرحمن المباركفوري )المتوفى:  - 2
 2332 /فارسي -فرهنگ أبجدي عربي - 3
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کسب کرده بود، بسیار مهم واساسی کعبه واستقرار برسر راه کاروان های تجاری یمن وشام 

 تلقی می شد.

 مفهوم کلی دارالندوه

مجالس مشورتی بزرگان در تمدن های مختلف باستانی وجود داشته است که نام های مختلف، 

ه کاختیارات وکار کردهای گوناگونی داشتند. اما شبه جزیره عربستان بخصوص منطقه حجاز 

بود ونقشی فعال در تمدن بشری ایفاء نمی کرد، نمی توانست به منطقه منزوی در تاریخ باستان 

م های بنا براین باید در پی سیست تمدن های پویای بشری تأثیر پذیر بماند. یناطور مستقیم از 

ه براین منطقه تاثیر گذاشتحیات حجاز، بخصوص شهرمکه حکومتی باشیم که در ادوار مختلف 

 است.

وان سرزمینی خوشبخت در شبه جزیره عربستان وفراهم کننده براساس این نظریه، یمن به عن

زمینه رابطه ای مقتدر میان تمدن های برجسته بشری وزندگی بدوی شبه جزیره، بیشترین تاثیر 

را می توانست بر جامعه مکه بگذارد. این مسئله ذهن نویسندگان را به سیستم حکومتی و اداری 

ن در یمن برای ادارۀ امور دو مجلس داشتند: مجلس دولت های یمن معطوف می سازد. معینیا

 گتریبزرار مجلس عم، مجمع مشورتی که امور شهری را  اداره می کرد ودر کن« عم یا عام» 

شهرت داشت ورؤسای « مسود» یا « مزودا« » مزود» در هر شهر وجود داشت که به نام 

حل اختلافات قبایل قبایل واشراف شهری هنگام ضرورت، در آن مجلس جمع شده وبه 

ختند. این مجلس مزواد شبیه مجلس دارالندوه مکیان بوده که قصی آن اوتصمیمات عمده می پرد

  را برای حل وفصل امور ومشورت در باب صلح وجنگ بنا کرده بود.

، عراق، یمن و شام قرار که عبارت اند از: سرزمین قدیمی در ساحه کویت شهر های قدیم فینقیه

که  جهتوقبیله ای داشتند ومکه را ازاین وعی حکومت جمهوری تجاری، مذهبی نیز ن داشت،

 داشت، می توان شبیه به آن دانست. «اشراف» مجلس مشورتی 

همچنین منابع، دارالندوه را شبیه اکلیزیای آتن وسنای روم نیز دانسته اند اما طبق نظریه دیگر، 

ور، مانند ایران و روم را نداشتند. مردم عرب آن زمان، ظرفیت جذب واخذ تمدن های مجا

فیایی خاص این منطقه،  نه تنها از نظر سیاسی به امردم حجاز به حکم موقعیت طبیعی وجغر

دور از نفوذ دولت ها وحکومت های آن زمان بودند، بلکه از نظر فرهنگی نیز از قلمرو نفوذ 

اور، تنها از سه راه ممکن آنها خارج بودند. تاثیر پذیری عرب از تمدن ها وفرهنگ های مج

 .بود



16 

 

 . تجارت،  1 

 نشاندۀ ایران وروم، امارت های دست  . 2

 اهل کتاب. . 3

مختلفی آمده است: ندوه به معنای  ایدار به معنای خانه وندوه به معنمی گوید : 1امام طبری 

 2مجلس، شورا، انجمن وجلسه.

بکار رفته است. قرآن کریم حکایت « ندی» در قرآن کریم مجلس مشورتی دشمنان اسلام بمعنی 

باَنیَِةَ { -} فلَْیدَْعُ ناَدِیهَ می کند.   3سَندَْعُ الزَّ

لبد ) تا او را در جنگ ترجمه: بگذار او همنشینان و هم مجلسان خود را صدا بزند و به كمك بط

م به زودي فرشتگان مأمور دوزخ را صدا مي زنیم ) تا او را به ، یاري بدهند (، ما هبا مؤمنان

 دوزخ ببرند و به ژرفاي آن بیندازند ( .

 0} وَتأَتْوُنَ فيِ ناَدِیكُمُ الْمُنكَرَ{ همانگونه که در بار قوم لوط آمده است. 

 ودر مجلستان اعمال ناپسند انجام می دهید.

یثُبتِوُکَ أویقَتلُوُکَ اوَ یخُرِجُوکَ وَ یمَکُرُونَ وَ یمَکُرُواللهُ وَاللهَ خَیرُ } وَإذ یمَکُرُبکَِ الذَِینَ کَفرَُوا لِ  

   9المَا کِرِینَ{

دند، کرو یادآور شو زمانی که کافران )مکه( در مورد تو حیله سنجی )و نقشه کشی( میترجمه: 

له آنها در مورد تو حی تا تو را زندانی کنند، یا تو را بکشند، یا تو را )از مکه( بیرون کنند، و

 کرد و الله بهترین تدبیر کنندگان است.سنجیدند و الله هم )برای نجات تو( تدبیر میمی

 کارکرد دارالندوهموضوعات و 

تاسیس دارالندوه می تواند نشان دهندۀ قدرت بالای شیوخ قبایل مختلف قریش در مکه و نیز 

البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت ناقض اختیارات مطلق ریاست قصی در مکه باشد 

که احکام، قوانین واصطلاحاتی که قصی در مکه پایه گذاری کرد، مانند قوانین واجب الاطاعه 

 ای در آمد که تاسال ها بعد از وی هیچ کس توان تغییر آن قوانین وسلسله مراتب را نداشت.

                                                      
هجری قمری در شهر طبرستان متولد گردیده است وی امام، مجهتد وعالم  220جریر طبری در سال  موصوف ابو جعفر محمد بن- 1

عصر خود متلقی می گردید واز وی کتب و آثار با ارزش به جا مانده است که تاریخ رسل و ملوک وهم چنان تفسیر طبری از جمله 
ب علم به اماکن مختلف سفر نموده است وایشان در ماه شوال تفاسیر معتبر در بین علما محسوب می گردد.امام طبری بمنظور کس

 مؤسسة الرسالة ناشر : .232-267ص  10) سیر اعلام النبلاء( جهجری قمری وفات نموده است. 311سال 

الناشر:  .تاریخ الرسل والملوك هـ(314محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  الطبري - 2
 346/  1جلد/  بیروت -دار التراث 

 13 -17سوره علق آیات  - 3
 22سوره عنکبوت آیت  - 0
 .34سوره الانفال آیت -5
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حدود اختیارات ودایرۀ عمل دار الندوه در بسیاری از منابع، بسیار اغراق آمیز بیان شده است 

واین مجلس را از حد مجلس مشورتی بسیار فراتر دانسته تا جایی که آن را شبیه مجلس 

حکومتی، اجتماعی، اقتصادی، وفرهنگی که در جمهوری آتن یاسنای روم برپا بود، ارتقا داده 

این ترتیبات، حالت تشکیلات دولتی واداری به مفهوم امروزی نداشت، بلکه حالت  اند. البته

توان در چهار ابتدایی وشکل قبیله ای داشت. وچنین اموری به دار الندوه ارجاع می شد را می 

 1.گروه دسته بندی کرد

 الف: امور سیاسی

این محل، نوعی مرکز تصمیم گیری وفرمانروایی بود که بزرگان قوم آن را اداره می کردند. 

قریش هیچ فرمانی را به اجرا نمی گذارد، مگر آنکه در دارالندوه به تصویب رسیده باشد در 

آن ملجس، بحث وتبادل نظر در مورد کارهای مهم، ازجمله شرکت در جنگ ها، انجام پیمان 

ا ویا آماده ساختن کاروان ها وتنظیم امور مربوط به مکه انجام می گرفت. قریش ها وقرارداده

 فقط در دار الندوه در باره مسائل مختلف، مشورت می کرد. 

سرکردگان قریش، قدرت اجرایی نداشتند، زیرا زمانی می توانستند قدرت اجرایی داشته باشند 

بته نظر اکثریت برای قطع رابطه با دشمنانشان که بتوانند آن فرمان را به نظر جمع برسانند . ال

 یا استفاده از فشار اجتماعی بر آنان کافی، به نظر می رسید.

در واقع، اینکه همه امور به این مجلس ارجاع می شد وتا دوره اسلامی نیز این مجلس پابرجا 

ه شناسی نمودبود به منظور بزرگداشت مقام قصی واستفاده از رای واندیشه او بود واز او حق 

اورا چون اوامر دینی محترم شمرده واز آن پیروی می کردند و در زمان زندگی  اتودرتور

 قصی وبعد از مرگ او غیر از این، رفتار نمی شد.

در سال های بعد که قبایل گسترده تر ومناسبات بین بطون پیچیده تر شده بود، فردی که از سوی 

الندوه حضور می یافت ودر مورد صحه گذاشتن یا  در دار ،می شداعضای قبیله اش تایید 

نگذاشتن اعضای این مجلس بر این انتخاب روزها شور و تبادل نظر صورت گرفته و در پایان 

اعلام می شد که مجلس دار الندوه با این انتخاب موافقت دارد یا ندارد واگر رای مجلس موافق 

 2ن قبیله معرفی می شد.فرد دیگری برای ریاست آ باعثبا انتخاب وی نبود 
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 ب: امور نظامی

 »قریشیان در دارالندوه در باره نبردها وامور خویش به مصلحت اندیشی وشور می نشستند، 

بستن پرچم وانتخاب پرچم دار در جنگ می کردند؛ بدین معنا که اعطا یا حمل پرچم « عقداللواء

د جاهلیت یکی از امتیازات ومناصبی را به نام فرماندهی معین تعیین می کردند . این امر در عه

بود که به یکی از رؤسای مکه تعلق داشت وصاحب این منصب پرچم سپاهیان را در لشکر 

 کشی بردوش می گرفت ونشانه پرچم را نیز او معین می کرد.

دراین محل، مشورت ورایزنی در باره امور مربط به جنگ وصلح انجام می پذیرفت. همچنین 

ه پذیرفتن قبایل برای همگیمانی در جنگ های مختلف در این مجلس انجام تصمیمات مربوط ب

می گرفت وقریش برای هرکاری خیر یا شری در دارالندوه اجتماعی کدره وبحث وتبادل نظر 

می کردند. هرگه می خواستند برای جنگی پرچم ببندند، در خانه قصی) دارالندوه( وبه درست 

 ان او بسته می شد وهر رایتی که بسته می شد، در آنجا بود.او وپس از او به دست یکی از پسر

این سنت بعد از مرگ قصی نیز ادامه داشت. سران قریش در محل دارالندوه، زره جنگ برتن 

می کردند همچنان که کنیزان قریش در محل دارالندوه جمع شده وربابان خود را برای نبرد 

ز آنکه همه آماده می شدند آنگاه قصی زره برتن می آماده کرده وآنها را تجهیز می کردند بعد ا

کرد وحرکت به سوی میدان جنگ آغاز می گردید. بعد از نیز فرزندان وی که متصدی امور 

دارالندوه شدند، سنت پدر را ادامه داده وبه همان روش در دارالندوه علم جنگ را می بستند 

 1ل فرود می آوردند.وزره برتن کرده وبعد از پایان جنگ نیز در همان مح

 ج: امور اجتماعی

طبق گزارش بیشتر منابع تاریخی، مجلس دارالندوه در امور اجتماعی نیز دخالت داشت در واقع 

می توان دایرۀ اختیارات این مجلس را درخصوصی ترین مسائل زندگی مردم مکه گسترده 

محل دارالندوه سخن گفته دانست. برخی منابع تاریخ از برگزاری مراسم ازدواج سران مکه در 

اند:  هیچ مردی از قریش زن نمی گرفت مگر در داردالندوه ونیز در برخی منابع آمده است که 

هیچ زنی ازدواج نمی کرد مگر در دارالندوه. بلاذری نیز بیان می دارد که هرکس اراده ازدواج 

برتن کرده یا آنجا داشت به دارالندوه مراجعه می کرد. حتی دختران جامه عروسی در آنجا 

 جامه را می بریدند وسپس آن را به خانه می بردند.
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در شهر مکه هر دختری که به سن بلوغ می رسید بایتسی لباس مخصوص آن سن را برتن می 

کرد. اینکه سن بلوغ دختران در چند سالگی باشد ودر چند سالگی دختران مکی شریط ازدواج 

مجلس دارالندوه در باره آن مشورت وتصویب می شد  وتشکیل خانواده را کسب می کردند.در

وبه اطلاع مردم می رسید . العام بلوغ دختران قریش که در این مکان انجام می گرفت بسیار 

شبیه به جامعه روم باستان است زیرا رومیان باستان نیز هرگاه به سن قانونی می رسیدند این 

سن بلوغ می رسید واو را به دارالندوه می بردند  امرا را اعلام می کردند هرگاه دو شیزه ای به

ویکی از فرزندان عبد مناف بن عبدالدار جامه ای برای او بر برید وبر او می پوشاند و او را 

خانواده دختر به خانه می بردند و از آن پس در حجاب قرار می گرفت. ازرقی گزارش می 

لت اینکه مسئول تشخیص بلوغ دختران بود، دهد که عامربن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار به ع

  1ملقب به محیض از ریشۀ حیض شد. پسران نیز در این محل ختنه می شدند.

 یا مجازات می شدند . بخشیدهیز در دارالندوه محاکمه شده ، پسران جوان خطاکار ن

 د: امور اقتصادی

ابع در آمد مهم مردم مکه کاروان های تجاری که از مکه عازم شام یا یمن می شدند، یکی از من

بودند مردم مکه تجارت را دوست داشته وبه سرمایه گذاری در این کاروان ها علاقمند بودند. 

د ردارالندوه میزان سرمایه هر شریک تجاری در کاروان، ونیز مسئول خاصی برای ثبت 

بت می اء ثوتنظیم اسناد مشارکت تعیین می شد در دفاتر اقتصادی میزان سهام هریکی از شرک

 شد این اسناد در همین مکا نگهداری شده تا کاروان از سفر باز گردد.

کاروان های تجاری از محل دارالندوه با بدرقه مکیان عازم سفر شده وهنگام بازگشت نیز 

استقبال از آنها در محل دارالندوه صورت  می گرفت. این اقدام به منظور بزرگداشت مقام قصی 

اندیشه او انجام می گرفت. این سنت تا زمانی که دارالندوه پا برجا بود همچنان واستفاده از رأی و

 مورد توجه اهالی مکه بود.

سپس درهمین مکان سود حاصل از سفر، محاسبه ومیزان سود هرکس به نسبت سهمی که 

پرداخته بود، تعیین می شد. در بیشتر مواقع، سود سرشاری نصیب سهامداران می گردید، از 

رو اصل سرمایه را دست نخورده در دارالندوه ذخیره کرده تا زعیم کاروان، سرمایه کافی این 

برای به راه انداختن کاروان بعد در دست داشته باشد. همچنین بزرگان، اشراف وسرمایه داران 
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در باره گیمان ها وقراردادهای تجاری در دارالندوه مشورت می کردند. متن این قراردادها نیز 

 ان محل نگهداری شده و در مواقع ضورری برای تهییج به آگاهی آنان میرسید.در هم

سنت پذیرایی از حاجیان از جمله سنت های نیکی بود که قصی به آن نظمی نوین بخشید، لکن 

این سنت به منابع مالی فراوانی نیاز داشت که هیچ کدام از قبایل ساکن مکه نمی توانستند به 

ها را تقبل کنند . قصی مقرر کردکه هر کدام از قبایل هر سال هزینه  طور متوالی این هزینه

 1ای متعهد شوند واز اموال خود کنار گذارده وبه قصی پرداخت کنند.

 عقبهجرگه مطلب سوم: 

ند، نمود ملاقاتبا رسول خدا صلى الله علیه وسلم با ایشان  منیدر محلّ عقبه واقع در  گروهی 

خدا صلى الله رضي الله عنه روایت کرده است که رسول  2صامت امام بخاري از عُباده بن

كَانَ شَهِدَ بدَْرًا وَهُوَ أحََدُ النُّقبََاءِ لَیْلَةَ الْعَقبَةَِ أنََّ رَسُولَ اللهِ صلی الله علیه » علیه وسلم فرمودند: 

وا رِكُوا بِاللهِ شَیْئاً وَلَا تسَْرِقوُا وَلَا تزَْنُ وسلم  قَالَ وَحَوْلهَُ عِصَابةٌَ مِنْ أصَْحَابهِِ باَیعِوُنيِ عَلىَ أنَْ لَا تشُْ 

وفٍ فمََنْ وَفىَ مَعْرُ وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ وَلَا تأَتْوُا بِبهُْتاَنٍ تفَْترَُونهَُ بیَْنَ أیَْدِیكُمْ وَأرَْجُلِكُمْ وَلَا تعَْصُوا فيِ 

نْیَا فهَُوَ كَفَّارَةٌ لهَُ وَمَنْ أصََابَ )وَفَّى( مِنْكُمْ فأَجَْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أصََا بَ مِنْ ذَلِكَ شَیْئاً فعَوُقبَِ فِي الدُّ

بَایعَْنَاهُ اقَبهَُ فَ مِنْ ذَلِكَ شَیْئاً ثمَُّ سَترََهُ اللهُ )سَترََهُ اللهُ عَلیَْهِ( فهَُوَ إلِىَ اللهِ إنِْ شَاءَ عَفاَ عَنْهُ وَإنِْ شَاءَ عَ 

 3«عَلَى ذَلِك

گردانید، کس را با خداوند شریک ن چیز و هیچ بیایید با من بیعت کنید، مبني بر اینکه هیچترجمه: 

و دزدي نکنید، و زنا نکنید، و فرزندانتان را نکُشید، و در ارتباط با فرزندان خودتان و دیگران 

د هافترا و بهتان نزنید، و در امور متعارف از من سرپیچي نکنید. هریک از شما که به این ع

وفا کند، پاداشش با خداست، و هر یک از شما که یکي از این موارد را نقض کند، و عقوبت 

خویش را در همین دنیا ببیند، همان کفاّرة گناه و خطاي اوست، و هرکس که موردي از این 

معاهده را نقض کند و خداوند بر وي بپوشاند؛ کارش با خداست؛ اگر خواهد، او را کیفر کند؛ 
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داد، بعد از فتح شام عمراو را به حیث را تعلیم میداشت، یکی از پنج نفری بود که قرآن را جمع کرده بودند، و برای اهل صفه قرآن 
معلم به آن دیار فرستاد، بسیار زیبا و بلند قامت بود، در سال سی و چهار هجری به سن هفتاد و دو سالگی وفات نمود،  وأرضاه، 

 (.147-3/146أسد الغابه )
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله  . محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي . البخاري - 3

 .13. رقم الحدیث12ص1دار طوق النجاة.ج الناشر: صحیح البخاري.-علیه وسلم وسننه وأیامه 
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واهد، از او درگذرد! عُباده بن صامت گوید: آنگاه، بر مبناي همین موارد مذکور با آن و اگر خ

 حضرت بیعت کردم.

میلادي( هفتاد و چند تن از مسلمانان  622ب: بعیت دوم: در موسم حجّ سال سیزدهم بعثت )

 جاهل یثرب همراه با دیگر حاجیان قوم و قبیله خویش که مشرک بودند، براي اداي مناسک ح

به مکه آمدند. این گروه مسلمانان در بین راه و نیز زماني که هنوز در یثرب بودند، با یکدیگر 

گفتند: تا کي رسول خدا صلى الله علیه وسلم را واگذاریم که در کوههاي مکّه نگران و مي

 ترسان بالا و پایین بروند.

اکرم صلى الله علیه وسلم دست وقتي به مکه وارد شدند، چند دیدار پنهاني میان آنان و پیامبر

داد، و به آنجا انجامید که طرفین با یکدیگر قرار گذاشتند در روز میاني ایام تشریق در شِعب 

عَقبَه در نزدیکي جمرة اوُلي در مِني گردهم آیند، و این گردهمایي بطور کاملاً سرّي در تاریکي 

 1شب صورت بگیرد.

 آغاز گفتگو و مذاکره

استه شد، مذاکرات و گفتگوهاي لازم براي انعقاد یک پیمان دیني رزمي آغاز وقتي که مجلس آر

بن عبدالمطلب، عموي گردید. نخستین کسي که سررشتة سخن را به دست گرفت، عباّس

خدا صلى الله علیه وسلم بود. وي لب به سخن گشود تا براي یثربیان اهمیت و عظمت رسول

اني بر دوش آنان قرار خواهد گرفت با صراحت هرچه پیممسئولیتي را که در نتیجة این هم

تمامتر براي آنان تشریح کند. وي گفت: اي جماعت خزرج! )قوم عرب، انصار را اعمّ از 

دانید که محمّد در میان ما چه مقام نامیدند(. نیک ميمي« خزرج»خزرجیان و اوسیان، همه را 

رأي ما هستند در میان قوم و قبیلة خودمان و منزلتي دارد. ما تاکنون در برابر کساني که هم 

از او حمایت کرده ایم ، و او هم اینک در شهر خودش در میان قوم و قبیلة خودش از عزّت و 

حمایت برخوردار است؛ در عین حال، اصرار دارد که به سوي شما بگروَد، و به شما بپیوندد. 

، وفا دارید، و در برابر مخالفان از او ایدبینید نسبت به آنچه او را بدان دعوت کردهاگر مي

ه بینید کاید! امّا اگر ميکنید، این شما و آن مسئولیتي که بر عهدة خویش گرفتهحمایت مي

ن حالا همی خواهید پس از آنکه به سوي شما عزیمت کرد او را تسلیم کنید و تنها بگذارید، ازمي

                                                      
 .033ص1سیرت ابن هشام ج - 1
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ودش از عزت وي در حال حاضر در میان قوم و قبیلة خود و در شهر خ زیرا ،او را رها کنید

 .و حمایت برخوردار است

سخن  الله علیه وسلم شما اي رسول خدا صلى شنیدیم آنچه را که گفتي کعب گفت به او گفتیم

 1 خواهید از ما بگیریدیماني که ميو براي خود و خدایتان هر قول و قرار و پ بگویید

ولیت نگر عزم قطعي و شجاعت و ایمان و اخلاص آنان در مقام قبول این مسئاین جواب نشا

خدا صلى الله علیه وسلم خطابة خود را ایراد  پس از آن رسول بزرگ و پیامدهاي مهم آن بود

 2فرمودند، و بیعت صورت گرفت.

 م: اجماعچهار مطلب

شود که وجود آن در هر دین محسوب می چهار گانه اجماع یك امر مهم واساسي واز مصادر 

اجماع درموارد منعقد می شود که نصی از قرآن و سنت  .امر ضروری پنداشته می شود ،امور

 ارتباط این امر با جرگه این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن صراحت نداشته باشد،

ت از یک علماء، فقهاء، خبرگان، دانشمندان واهل علم بخاطر دریافت راه حل وبیرون رف

  اتخاذ می نمایند.تصمیم  واحد آراء ونظریات یک موضوع به

برای بیان اجماع از سوی اهل سنت تعاریف گوناگونی بیان شده است، اتفاق تمام امت اسلام، 

 اتفاق مجتهدان، اتفاق تمام مجتهدان پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه وسلم.

اتفاق اهل حل و عقد امت محمد  صلى »در تعریف اجماع چنین آورده است:  3اما فخر رازي

 «.الله علیه وسلم  بر امري از امور

اشتراک و هماهنگي است، منظور از اهل حل و عقد، مجتهدین در احکام  منظور از اتفاق

 امل عقلیات، شرعیات و لغویات است.شرعي مي باشند و منظور از امري از امور، ش

مي گوید: اتفاق مجتهدان امت محمد  صلى الله علیه وسلم بعد از وفاتش در مورد امري زرکشي 

از امور در یک عصر مشخص، اجماع نام دارد. پس براساس این تعریف اتفاق عوام و یا اتفاق 

 0.بعضي از مجتهدین به عنوان اجماع قبول نیست 

                                                      
 .002-001، صفحه 1سیرة ابن هشام، جلد  -1
 313رحیق المختوم /  - 2
عمر بن حسین بن حسن بن علی تمیمی بکری الطبرستانی که ملقب به فخرالدین رازی می باشد، ایشان وي ابوعبد الله محمد بن  - 3

از جمله فقهای مشهور مذهب شافعی مباشد که در حصر خود در علم کلام و عقلیات نظیر ومانند نداشت از موصوف تالیفات مفید 
ماه رمضان تولد  29هجری قمر در  900د. موصوف در سال در فنون مختلف بجا مانده است که از آن تفسیر الکبیر می باش

  292-203ص0وفیات العیان(جهجری قمری در شهر هرات دنیای فانی را وداع گفته است.) 646گردیده و در سال 
 الناشر: قهالبحر المحیط في أصول الف هـ(720أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:  الزركشي - 4

 .334-372ص0ج.دار الكتبي
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 1جماع گویند، امام غزالياتفاق مجتهدین امت در یک عصر مشخص بر یک امر شرعي را ا

 2.نیز بر همین نظر است 

ن عبارت نجام کاري است و در اصطلاح اصولییاجماع: در لغت به معناي عزم و تصمیم بر ا

فاق نظر مجتهدان امت اسلامي در عصري از عصور بر حکمي شرعي پس از تاست از: ا

 وفات پیامر  صلى الله علیه وسلم. 

اجماع در اصطلاح: اجماع عبارت است از اتفاق تمامي مجتهدین امت اسلامي در زماني از 

 باشد.که  موضوعات آن شرعي زمان ها بعد از وفات رسول الله )صلي الله علیه وسلم( 

دلیل مستقل ذکر کرده اندکه فشرده  اهل سنت ادله مختلفی بر حجیت اجماع به عنوان یک یعلما

 چنین است. آن 

آنها می گویند آیاتی از قرآن دلالت برحجیت اجماع می کنند. مثل این قول خداوند جل جلاله که 

َّبعِْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنیِنَ نوَُلِّهِ مَا  )می فرماید:  سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لَهُ الْهُدَى وَیتَ وَمَن یشَُاققِِ الرَّ

 3(اءتْ مَصِیراً توََلَّى وَنصُْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَ 

هرکس بعد از اینکه هدایت برایش ظاهر شد، باز به مخالفت رسول الله پرداخت و راه  ترجمه: 

سپاریم،  او را به همان جهتی که روی آورده می ا )غیر دین اسلام را( پیروی کردغیر مؤمنان ر

 )دوزخ( بد سرانجامی است. کنیم، و او را به دوزخ داخل می

 

 

 

 مجلس اهل حل وعقد مطلب پنجم:

( که برمصالح ملت نظارت دارند، ودرزمان اعقد جماعتي هستند شبیه )مجلس شوراهل حلّ و

 صلح وجنگ سیاست ملت را رهبري مي نمایند.

                                                      
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي فیلسوف ومتصوف كه بالا تراز دوصد تصنیف دارد به سوی نیشاپور ،بغداد  غزالي. - 1

باشد.)الاعلام المستصفی می هـ وفات کرده و از جمله کتاب های مشهور آن احیای علوم الدین و949وشام سفر کرده است ودر سال 
 (22ص7للزرکلی.ج

 ، علی صارمیبررسي حجیت اخبار آحاد در عقیده از دیدگاه اهل سنت - 2
 119سوره نساء آیت  - 3
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از نظر اسلام زعیم سیاسي توسط شوراي اهل حل وعقد که از لحاظ علمي، تقوي، تخصص 

 1انتخاب مي گردد.وفدا کاري افراد نخبهء جامعه محسوب مي شوند، 

اهل حل و عقد و یا صاحب ی اصحاب رسول خدا  صلى الله علیه وآله وسلم  به ویژه شورا

نظران و بزرگان مهاجرین و انصار که شاگردان مدرسه ایمانی و تربیتی رسول خدا  صلى الله 

 یعلیه وآله وسلم  بودند، در جهت اجراي تکلیف الهی مشورت و تبعیت از سنت قولی و عمل

که در  «سقیفه بني ساعده»پیامبر بزرگوار صلى الله علیه وآله وسلم  بود که در مکانی به نام 

واقع گردهمایی انتخاباتی به شمار می آمد، برای مشورت در باره تعیین جانشین رسول خدا و 

د یرهبری مسلمانان اجتماعی را تشکیل دادند و در نهایت از میان دو کاندید سعد بن عباده کاند

انصار و حضرت ابوبکر کاندید مهاجرین حضرت ابوبکر را به عنوان امام و خلیفه انتخاب 

 .رضي الله عنه  با او بیعت نمودند 2کردند و مردم نیز از جمله حضرت علي 

 ن مورد خداوندعضاي مجلس شورا باید افراد هوشمند ودانشمند بوده باشند، نه افراد جاهل، درایا

سُولِ وَإِ  )متعال مي فرماید:  نَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلَِى الرَّ لىَ وَإذَِا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِّ

 3(أوُْلِي الْْمَْرِ مِنْهُمْ 

هرگاه خبری )شایعۀ( درباره امن یا خوف )مسلمانان به منافقان( برسد )فورا( آن را   ترجمه:

ات را )قبل از پخش نمودن( به پیغمبر یا به صاحبان امر )رأی( کنند، و اگر آن شایع نشر می

اند )نتیجه و حقیقت( آن خبر را  برمی گرداندند البته آنانی که اهل فهم و درک و استنباط

ان را پیروی شیط شما نبود، البته جز اندکی از شمایافتند، و اگر فضل الله و رحمت او بر  می

 کردید. می

این آیه مؤمنان را ارشاد مي فرماید تا درمسایل مهم به مسؤولین وسران عالم وكاردان مملكت 

مراجعه نمایند ومشورت وتصمیم گیري را حق علماء وصاحب نظران مي داند؛ بنابراین علما 

                                                      
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي  ابن تیمیة - 1

المملكة العربیة  -وزارة الشئون الإسلامیة والْوقاف والدعوة والإرشاد  الناشر: السیاسة الشرعیة هـ(723)المتوفى: الدمشقي 
 .1ص1.ج هـ1013الْولى،  الطبعة:.السعودیة

سین حوی علی بن أبی طالب، پسركاكاي رسول الله صلي الله علیه وسلم و همسر فاطمه رضي الله عنها و پدر سبطین، حسن و  -2

است، یکی از عشرۀ مبشره به جنت، و یکی از خلفاء راشدین، و علماء ربانیین است، به سن ده سالگی اسلام آورد، و دومین کسی 
بعد از خدیجه است که مسلمان شده است، پیامبر خدا  بین خود و او دوبار عقد اخوت ]برادری[ بستند، در شجاعت و کرم معروف 

گفت: )دیگری را فریب بده من فریبت را ان و کاملا به یاد آخرت بود، دنیا را مخاطب قرار داده و میهمگان بود، از دنیا روگرد
شمار است، مدت خلافتش تقریبا پنج سال بود، و شب یک شنبه، نوزدهم ماه رمضان سال خورم(، فضائلش بسیار و مناقبش بینمی

لجم به شمشیر زهرآلودی به شهادت رسید، امام بخاری/ از وی چهل هجری به سن شصت و سه سالگی از دست عبدالرحمن بن م
 (.661-933ص3بیست و نه حدیث روایت کرده است، )اسدالغابة في معرفة الصحابة ج

 33سوره نساءآیت  - 3
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الله منان می  :ودانشمندان واهل بصیرتي كه آشنائي به امور دارند به مشورت سزاوارترند

 7(ونَ وَالَّذِینَ لَا یعَْلمَُونَ لْ هَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُ قُ )فرماید: 

 دانند برابرند؟.دانند و آنان که نمیبگو: آیا آنان که می ترجمه:

بخصوص نحوه انتخاب اعضاي شوراي  لى الله علیه وسلم وخلفاي راشدینازسیرت پیامبر ص

بعدي از جانب حضرت  خلیفهوشوراي شش نفري غرض تعیین نخبگان، شوراي عالي 

مق عمررض واز دلایلي كه در بالا ارائه گردید، بخوبي استفاده مي شود كه افراد جاهل را اح

زیرا مشاور احمق، حقایق  .وترسو نمي توانند اعضاي شورا به ویژه دركار هاي مهم بوده باشند

اشد. ومشاور ترسو را درنظر انسان دگرگون مي سازد گرچند نیت خیراندیشي را هم داشته ب

 مانع ازاقدام به موقع وقاطعیت درا مور مي گردد.

براي مردم واجب است که از رهبران سیاسي خود اطاعت نمایند، وخداوند متعال از این رهبران 

ولَ سُ یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اللَّهَ وَأطَِیعوُا الرَّ )تعبیر نموده مي فرماید:« أولي الامر»به عنوان 

سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِل یَوْمِ لَّهِ وَالْ وَأوُْلِي الْْمَْرِ مِنكُمْ فإَِن تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّهِ وَالرَّ

 2 (أوِْیلًا الْْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تَ 

ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله و پیغمبر و از صاحبان امرتان اطاعت کنید، ترجمه: 

و اگر در چیزی اختلاف کردید پس آن را به الله و رسول او )قرآن وسنت( برگردانید، اگر به 

الله و روز آخرت ایمان دارید، این )برای شما در دنیا( بهتر است و از نگاه عاقبت )آخرت( 

  نیکوتر است.

مقصود از اولي الْمر جماعت اهل حل وعقد از مسلمانان اند كه عبارتند از: امراء، حاكمان، 

علماء فرماندهان لشكر وسایر رؤسا ومردان صاحب نفوذ و یا شخصیت ومقامهاي هستند كه به 

هنگام بروز مشكلات واحتیاج ویا تصمیم گیري براي مصلحت عموم مردم به آن ها مراجعه 

اینگونه افراد وشخصیت ها هرگاه بریك امر یا یك حكم اتفاق نظر پیدا كردند، مي نمایند، 

برمسلمانان واجب است كه در این امر از ایشان اطاعت كنند، مشروط به اینكه این اشخاص، 

از ما مسلمانان باشند وبا دستورات خدا وسنت صحیحهء رسول اکرم ص مخالفت نورزند، 

كامل به بحث پرداخته وبریك موضوع اتفاق نمایند. ومسئله اي  وبدون اكراه واجبار وبا آزادي

كه برآن اتفاق حاصل مي شود، جزو مصالح عمومي واجتماعیي بوده باشد كه در مورد آن 

 نصي وجود نداشته و جزو عقاید و عبادات نباشد.
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دانشمندان حق دارند درهمچو مسایل به بحث وبررسي پرداخته ونظر خود را درآن اعمال 

 1مایند.ن

اهل حل وعقد جماعتي هستند شبیه )مجلس شورا یا مجلس اعلي( كه برمصالح ملت نظارت 

 دارند، ودر زمان صلح وجنگ سیاست ملت را رهبري مي نمایند.

از دیدگاه اسلام علماء ودانشمندان واهل بصیرتى كه آشنائى به امور دارند، حق تعیین سرنوشت 

وَإذَِا جَاءهُمْ )ین مورد خداوند متعال میفرماید: وجنایت بیشه. در اكشور را دارند، نه افراد جاهل 

سُولِ وَإلَِى أوُْلِي الْمَْرِ مِنْهُمْ لعَلَِ  نَ الْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُواْ بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلِىَ الرَّ ذِینَ مَهُ الَّ أمَْرٌ مِّ

 2(یسَْتنَبطُِونهَُ مِنْهُمْ 

)شایعۀ( درباره امن یا خوف )مسلمانان به منافقان( برسد )فورا( آن را و هرگاه خبری ترجمه: 

کنند، و اگر آن شایعات را )قبل از پخش نمودن( به پیغمبر یا به صاحبان امر )رأی( نشر می

، یافتنداند )نتیجه و حقیقت( آن خبر را می برمی گرداندند البته آنانی که اهل فهم و درک و استنباط

 ردید. کلله و رحمت او بر شما نبود، البته جز اندکی از شما؛ پیروی شیطان را میو اگر فضل ا

دراین آیه خداوند مؤمنان را به اطاعت ازخود ملزم مي نماید واطاعت خدا وقتي تحقق پیدا مي 

کند که به قرآن عمل شود، وقرآن است که مشتمل بر اوامر ونواهي خداوند است که پایه واساس 

ین شریعت اسلامي را تشکیل مي دهد، هروقت درمورد حادثه نصّي درقرآن وجود احکام وقوان

 داشته باشد شریعت اسلامي هرگز سرموي از آن تجاوزنمي کند.

پس خداوند برمؤمنان دستورمیدهد تا از پیامبرش محمد صلی الله علیه وسلم  پیروي واطاعت 

در آیات مجمل قرآن نازل شده است،  کنند، چرا که پیامبراست که احکام ومقاصد شریعت را که

براي مسلمان ها بیان مي نماید، لذا باید یقین داشته باشیم که سنت صحیحي که از پیامبرص نقل 

 شده است بعد ازقرآن در مقام دوم قراردارد واصل دوم براي قانون اسلام به شمارمي آید.

ري اسلامي ارشاد وراهنمایي بعد ازآن خداوند مؤمنان را به اصل سومي درتشریع وقانونگذا

مي کند، وآنان را ملزم به پیروي وفرمانبرداري ازآن مي سازد، همانگونه که ملزم به اطاعت 

ازخدا و پیامبرمي باشند، واین اصل که قرآن کریم به عنوان )اوُلي الامر( از آن نام میبرد، یعني 

 1مسؤلین امري که ازشما هستند.
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 اوُليُ الامر چه کساني اند؟

اوُلي الامر، عبارتند ازاهل حلّ وعقد که افراد ملت به آنان مراجعه مي نمایند، ونظرایشان به 

 عنوان رأي ونظر ملت به حساب مي آید.

هرگاه این اشخاص خُبره ومورد اعتماد ومنتخب واقعي برمسئله توافق کردند وقانوني را به 

برحاکم ورئیس مملکت هم لازم تصویب رساندند برملت واجب است از آن اطاعت نمایند، و

است آن را به مرحله اجرا درآورد، وهرگاه حاکم از اجراي آن قانون مصوبه خود داري کند 

 مجلس حلّ وعقد حق دارند او را عزل وبرکنار سازند.

اتفاق )اولي الامر( برموضوعي، همان است که در اصطلاح علماي اصول بدان )اجماع( مي 

 1گویند.

 د.دارند به تصمیم گیرى سزاوارترنودانشمندان واهل بصیرتى كه آشنائى به امور بنابراین علما 
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 مبحث سوم

 وچگونگی ارتباط آن با جرگهشورا 

 اشور :اول مطلب

و اندیشه هاي معقول دوستان آگاه خویش مشورت یعني آنكه انسان نظریات اهل رای شورا و 

ت دست یافته و موارد نادرس ه نظر معقول ودرستآنكه برا گرفته و از آنان كمك فكري بگیرد تا 

 برایش روشن گشته و از آن بپرهیزد.

یزي كه به وضوح در اسلام حاكمیت بر سه اصل استوار است: عدالت، مساوات و شورى. چ

را در اسلام آشكار مي سازد نامگذاري سوره اي از طرف خداوند متعال  اجایگاه والاي شور

 1مي باشد. اشورسوره ام به نکریم در قرآن 

 شوریمعنی لغوی 

 درلغت: ) شَاوَرَهُ فيِ الْمِرمُشاورةً، وشِوَاراً طلب رأیهُ فِیهِ( یعني طلب نمودن راي وشوری  

 2نظرمستشاردرموضوع مورد نظر.

شوری بمعنی مشورت کردن، مشورت،کنکاش، کنکاش کردن، مشورت وکنکاش، هیأتی که 

 3نخستین شوری در اسلام بدینسان رخ داد.برای مشورت گرد هم آیند، 

 0هیئتي كه برای مشورت كردن جمع مي شوند.، مشورت "شورا"

كلمه شورا از نظر لغت به استخراج عسل از كندو و یا دل كوه اطلاق گردیده است و گرد آمدن 

 مسألهني متعارف شورا می باشد. و طبعاً هم باید اي ارائه نظر پیرامون یك مسأله متعداد بر

مورد نظر راه حل های متفاوت را قبول نماید تا راه بیرون شده از شورا یكی از بهترین آنها 

 باشد.

 

 یار کن  عقل را باعقل یاری

 9بخوان وکارکن. اامرهم شور

                                                      
 09مولف نعمت الله وثیق  ص  اخلاق اسلامی وآداب اجتماعی - 1
مؤسسة الرسالة  الناشر: هـ( القاموس المحیط317الفیروزآبادى مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى )المتوفى:  - 2

  2/23  هـ 1026الثامنة،  الطبعة: لبنان -للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
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 دراصطلاح اشور

 ابراز رأي ونظر به خاطر اقناع یکدیگر. یعني:  1استخراج الرأي بمراجعة البعض الي بعض.

قوم  شته، طوریکه قرآن کریم از مَلِکه ایاجتماعات اعتدالـی قدیم نیز وجود دا درهمه اشور

 حکایت میکند.سباء خانم بلقیس 

قاَلَت یَآَ یُّهَا المَلَؤُا أفَتوُنيِ فيِ أمرِي مَا كُنتُ قاَطعةًَ أمراً حَتيّ تشَهَدُونِ  ) خداوند پاک می فرماید: 

)2 

کارم به من نظر دهید، من هیچ کاری را بدون حضور  )ملکه( گفت: ای سران قوم! درترجمه: 

 ام.و نظر شما انجام نداده

اي بزرگان و صاحب نظران! رآي طاب کرده می گوید: خخود  ابلقیس به اعضاي مجلس شور 

دارید که من هیچ کار مهم را بدون حضور و نظر شما  د را دراین کار مهم براي من بیان خو

مجلس مشوره را بلقیس و قتي دایر میکند که نامه سرکشاده از طرف نبيُ این   انجام نداده ام.

 الله سلیمان علیه السلام توسط مسؤل راوبط خارجه اش هُدهُد برایش رسیده است.

 مشروعیت شورامطلب دوم: 

 ح ثابت شده است.یل واضبه دلاامت شورا در قرآن، سنت واجماع 

باید با مسلمانان مشورت  این است كه رهبران و حاكمان دولت از قواعد مسلمّ دولت اسلامی ییك

در امور حکومت داری تطبیق نمایند و نظام شورا را جدی و به آراء آنان توجه  نمایند و رایزنی

 نمایند.

 مشروعیت شورا در قرآن کریم

نَ اللهِّ لِنتَ لهَُمْ وَلوَْ كُ  )فرماید: خداوند متعال می   واْ مِنْ فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّ نتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لانَفَضُّ

للهَّ یحُِبُّ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْمَْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلَى اللهِّ إِنَّ ا

لِینَ   3(الْمُتوََكِّ

از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان نرمش نمودي و اگر درشتخوي و سنگ دل  ترجمه: 

مي بودي از پیرامون تو دور مي شدند پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در 

                                                      
دار  الناشر:.المفردات في غریب القرآن هـ(942أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الْصفهانى )المتوفى:  .الْصفهانى - 1
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كارها با آنان مشورت و رایزني كن  و هنگامي كه تصمیم به انجام كاري گرفتي بر خدا توكّل 

 نندگان را دوست مي دارد .كن؛ چرا كه خدا توكّل ك

بر این نظر است که در اموری که برای پیامبر صلی الله علیه وسلم ابن تیمیه شیخ الاسلام 

 مشوره اولی است. وامور جزئی جنگوحی نازل نشده باشد ازقبیل امور 

ا  )در جای دیگر الله می فرماید:  لَاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بیَْنهَُمْ وَمِمَّ وَالَّذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبهِِّمْ وَأقََامُوا الصَّ

 1( رَزَقْنَاهُمْ ینُفِقوُنَ 

و كسانیند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ مي گویند، و نماز را چنان كه باید مي  ترجمه:

با یكدیگر است، و از چیزهائی كه بدیشان خوانند، وكارشان به شیوه رایزنی وبر پایه مشورت 

آمده است الله  در جای دیگری قرآن کریم نیز چنین.صرف مي كنند داده ایم در كارهای خیر

وا النَّجْوَى  )می فرماید:   2 (فتَنََازَعُوا أمَْرَهُم بیَْنهَُمْ وَأسََرُّ

 ،تأثیر خود را بخشید برخي از دلهاو بر  ن موسي ایشان را به هراس انداخت این سخ ترجمه:

ه ، و مخفیانباره كارهایشان به نزاع برخاستندو در میان جمعیتّ ساحران اختلاف افتاد ( و در

 و درگوشي با هم به سخن پرداختند .

ن نَّجْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ  )یز آمده است که الله می فرماید: در جای دیگر ن لاَّ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِّ

ً  أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاحٍَ بیَْنَ النَّاسِ وَمَن یَفْعلَْ ذَلِكَ ابْتغَاَء مَرْضَاتِ اللهِّ فسََوْفَ   3(نؤُْتیِهِ أجَْراً عَظِیما

بي نیست ، مگر در نجواها و پچ پچ ترجمه: در بسیاري از نجواها و پچ پچ هایشان خیر و خو

هاي آن كسي كه به صدقه و احساني یا به كار نیكو و پسندیده اي یا اصلاح بین مردم دستور 

دهد. هر كه چنین كاري را به خاطر رضاي خدا انجام دهد، خداوند پاداش بزرگي را بدو عطاء 

  مي كند.

 اکه : شور ( ازابن عطیه نقل مي کنددرتفسیر معروف) الجامع لْحکام القرآن 0علامه قرطبي 

 9باعلماء ودانشمندان نکند عزلش واجب است. ااز قواعد شریعت است آنکه شور

از صفات مُمیزّهء مسلمانها است بخاطري  ادانشمندان اسلامي مي گوید: ) شورعبدالقادرعوده از

 که در قرآن بانماز وانفاق برابر ذکرشده.
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مَا خَابَ مَنِ اسْتخََارَ, وَلَا ندَِمَ » چنین نقل شده است:  امحاسن شورشمندان اسلامي راجع به دان

 یعني : نادم نمي شود آنکه مشوره کـــند، نا کام نمي شود آنکه استخاره کند. 1«مَنِ اسْتشََارَ 

حینکه هر گوشه از آیات واحادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را ورق می زنیم در می یابیم که 

دگی انسان نقش ارزنده داشته هم اصلاح ذات البینی وهم کارهای خیر انسان از طریق دین در زن

شوری ومشوره که یکی از موفقیت ترین کارهای زندگی بشر است طبق مقتضی وخواست 

 2 ارائه داشته است.انسان دستورات 

 مشروعیت شورا در سنت نبوی

خَطَبَ النَّاسَ فحََمِدَ اللهَ وَأثَنْىَ عَلَیْهِ وَقَالَ مَا » أنََّ رَسُولَ اللهِ صلي الله علیه وسلم  3 عَنْ عَائشَِةَ 

  0« تشُِیرُونَ عَلَيَّ فيِ قوَْمٍ یسَُبُّونَ أهَْلِي مَا عَلِمْتُ عَلَیْهِمْ مِنْ سُوءٍ قطَُّ 

ان ای یارالله علیه وسلم براز حضرت عائشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی 

، ثناء وستایش الله را بیان کردند، سپس فرمود: برای من چه مشوره خویش خطبه ارائه فرمود

تان در مورد قوم که اهل وخانواده من را دشنام می گویند چیست؟  درحالیکه من از ایشان کدام 

 بدی ندیدم.

مَ : )وَشَاوِرْهُمْ فِي الْْمَْرِ( وَكَانَ  صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ یشَُاوِرُ وَقَالَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّ 

ا لَا نصََّ فِیهِ فيِ كِتاَبِ اللهِ  ةِ مِنْ سِیاَسِیَّةٍ وَحَرْبیَِّةٍ وَمَالِیَّةٍ مِمَّ  9ى تعَاَلَ أصَْحَابهَُ فيِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّ

د، مایمی فره علیه وسلم در ذیل این آیت )وَشَاوِرْهُمْ فِي الْْمَْرِ( خداوند پاک برای پیامبر صلی الل

صحاب خویش در رابطه به مصالح عامه از قبیل امور  پیامبر علیه الصلات والسلام همراه با او

سیاسی، جنگی وامورات مالی زمانکه نصی صریح از کتاب الله وجود نمیداشت مشوره می 

 نمود.

                                                      
 الناشر: .هـ( المعجم الصغیر364سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  .الطبراني-1

 179ص2ج بیروت , عمان -المكتب الإسلامي , دار عمار 
 36/ 1330/ 3/ 21نقش دین در جامعه، تالیف نعمت الله وثیق، کابل مورخ  - 2
وی أم المؤمنین عائشه صدیقه دختر ابوبکر صدیقب است، در سال چهارم بعثت متولد گردید، پیش از هجرت پیامبر خدا ج با وی -3

ازدواج نمودند، و در سال اول هجرت با وی عروسی کردند، و جز عائشهل با دختر بکر دیگری ازدواج ننمودند، دارای فضائل و 
گوید: پیامبر خدا ج وفات نمودند وی هژده ساله بود، بسیار جواد و سخاوتمند بود، ام دره می اوصاف بسیاری است، هنگامی که

دار بود، گفتم: آیا بهتر نبود اگر از این ها را خیرات داد، و خودش در این روز، روزهبرای عائشه صد هزار درهم آوردم، همۀ آن
کردم، یکی از فقهای صحابه دادی چنین میگفت: اگر اول به یادم میکردی، خریدی و افطار میمبلغ برای خود چیزی گوشت می

( و یا 99است، دو هزار و دو صد و ده حدیث را از پیامبر خدا روایت کرده است، به سن شصت و پنج سالگی در رمضان سال )
 (.361-0/392( هجری وفات نمود، )الإصابه: 96)
 7374والسنه. حدیث صحیح البخاري، کتاب الاعتصام للکتاب  - 0
هـ( 1390محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني )المتوفى:  - 9

 .217ص 11ج.الهیئة المصریة العامة للكتاب الناشر: تفسیر القرآن الحكیم )تفسیر المنار(
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مهم مانند جنگ، صلح، خوف، امن و در کارهای دنیوی زیرا مشوره مشوره کردن در کارهای 

امر بس مهم ویکی از فریضه های سودمند برای پیشبرد حکومت اسلامی چنانچه در سوره 

می گوید: } وامرهم شوری بینهم { وکارهای آنها در میانشان از طریق شوری  33شوری آیه 

 صورت می گیرد.

ه امت می باشد. اما د راحکام شرعی، شوری هیچ ضرور البته شوری تنها در مصالح عام

نیست. زیرا احکام شرع اگر از طریق وحی باشد واضح است که به شوری ارتباطی ونیاز 

 ندارد، اگر به طریق اجتهاد باشد، مستند به دلیل است نه به آراء ونظریات. 

 .فی غزوه احدفی شان اسری بدروشاورهم فی الخروج لقتال المشرکین وشاور اصحابه 

پیامبر صلی الله علیه وسلم در امور زندانیان جنگ بدر و بیرون شدن برای جنگ در غزوه 

 احد همراه با یاران خویش مشوره نمودند.

 حکم شورامطلب سوم: 

 نظریهدو به فقهای کرام در حکم شورا به نسبت اطاعت از ولی الامر اختلاف نطر دارند که 

 است. دهتقسیم گردی

برخی از فقهاء وتعداد زیاد از سلف صالحین وکثیر ازعلمای معاصر براین نظراند که  الف:

ابن عطیه بر این نظر است که عدم مشاوره یکی از اسباب عزل امام  حکم شورا واجب است،

 است.

ولی الامر مشوره کردن با علماء واهل دین در  و ةامام قرطبی معتقد بر این است که برای ولا 

 1ارتباط دارد واجب است. امتوجیشی ودر مواردیکه مصالح علیای  امور حربی

 

 میدانندواجب  را  آنانیکه حکم مشوره دلایل

  وشاورهم فی الامر، ظاهر امر دلالت بر وجوب میکند، امام فخرالرازی در بحت این آیت

 کریمه میفرماید که ظاهر امر دلالت بر وجوب میکند.

 (  لَاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَیْنهَُمْ وَمِ وَالَّذِینَ اسْتجََابوُا ا رَزَقْناَهُمْ ینُفِقوُنَ لِرَبهِِّمْ وَأقَاَمُوا الصَّ  2 (مَّ

                                                      
 022الفقه السیاسی لابن عاشور/  - 1
 33شوری آیت  - 2
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كسانیند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ مي گویند، و نماز را چنان كه باید مي خوانند   ترجمه:

ه هائي كه بدیشان داد، و كارشان به شیوه رایزني و بر پایه مشورت با یكدیگر است، و از چیز

 ایم ) در كارهاي خیر ( صرف مي كنند .

لَاةَ در این آیت متبرکه وجه اختصاص نماز از میان ارکان دین اینست که نماز در  وَأقََامُوا الصَّ

مقام استجابت در مرتبه دوم قرار دارد ودر میان بنده وپروردگارش رابطه نهایت مستحکمی 

 ه قلوب وترک فواحش ظاهر وباطنی تاثیر عجیبی دارد.است وهم در صفائی نفوس وتزکی

در این آیت قرآن کریم بیان شده است که هرگاه امری مهمی پیش آید راه حل  1(وَأمَْرُهُمْ شُورَى)

د، بلکه شوناش را ازطریق گفتگو ومشورت جستجو می نمایند، وتنها به عبادت بنده بسنده نمی 

ا رَزَقْنَاهُمْ ینُفِقوُنَ  )لهذا الله جلت عظمته می فرماید: ف عبادت مالی را نیز به جای می آورند  2(وَمِمَّ

 از جمله این صفات نماز فریضه عبادی وزکات فریضه اجتماعی، وشوری فریضه سیاسی است.

پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بسا امور اجتماعی وسیاسی با اصحاب مشوره می کردند. اما 

نازل می شد، واما اصحاب کرام  کردند، زیر احکمام از جانب اللهدر امور عبادتی مشوره نمی 

 استنباط وفهم احکام باهم مشوره می کردند، واز کتاب وسنت احکام استنباط می کردند.در

نخستین مسئله ی را که اصحاب کرام موضوع شوری قرار داده بودند مسئله خلافت بود چراکه 

از جانب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصریح نشده  حیث خلیفه، در باره تعیین شخص معین به

بود هرچند اشاراتی در این مورد از جانب ایشان شده بود، لذا بعد از وفات پیغمبر صلی الله 

علیه وسلم صحابه کرام به مشورت پرداختند ودر نتیجه ابوبکر صدیق را به حیث خلیفه تعیین 

 کردند.

م صریح آن برای ایشان معلوم نمی شد، این بود که شیوۀ صحابه کرام در بارۀ اموری که حک

به مشاورت و رای زنی می پرداختند ودر نتیجه رایی را که با اصول شرع موافق می یافتند به 

 آن عمل می کردند.

در این آیه حكم شورا با حكم نماز دریك ردیف قرار گرفته است و همانطور كه حكم نماز واجب 

 یز واجب است. است، حكم مشورت و رایزني ن

امیرمؤمنان علي همواره در تمام جوانب اختیارات، اعمال و تصمیمات اجرایي شیفتهي نظام 

شورایي بود. از جمله: بعد از آنكه نامه معقل بن قیس ریاحي فرمانده علي كه مأمور به كشتن 

 د وخریث بن راشد خارجي شده بود به دستش رسید،یارانش را جمع كرد و با آنان مشورت كر

                                                      
 .33سورة الشورى:-1
 3البقرة:-2
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از آنان در خواست اظهار نظر کرد، در نتیجه همه به توافق رسیدند كه در جواب نامهاش 

بنویسد: آن فاسق خارجي را تا كشتنیا دستگیري تعقیب كند و تبعید كند، زیرا كه از تحریك مردم 

 امیرمؤمنان در امان نبودند. علیه

رضي الله عنه  دربارهي اهمیتّ مشورت میفرماید: مشورت عین هدایت  1عليحضرت سیدنا 

است و هر كس خود را از مشورت بینیاز بداند، قطعاً در معرض اشتباه قرار دارد و فرموده: 

مشورت بهترین نوع همكاري است و استبداد و خود رأیي بدترین بدي است كه فرد خویش را 

 2رموده: رأي و مشورت پیران از همكاري جوانان بهتر است.براي هر كاري آماده میپندارد  و ف

 م از طرف خلفای مواظبت واستمرار این عمل بعد ازوفات پیامبر صلی الله علیه وسل

 راشدین واصحاب ایشان.

دیگری از فقهاء، محدثین ازقبیل امام شافعی، قتاده، ربیع وابن اسحاق بر این  تعداد ب:

 3. مندوب استنظرهستندکه حکم شورا برحاکم 

 .میدانندمندوب ه را دلایل آنانیکه حکم مشو

  آیاتیکه در رابطه به شورا در قرآن کریم به صیغه امرذکر شده است دلالت بر وجوب

نمی کند، بلکه دلالت بر ندب است، چنانچه در البکر تستامربه وضاحت مشخص گردیده 

 مامور به ذبحش است وهمچنان مشوره حضرت ابراهیم ع با فرزندش در وقت 

  اگرحکم شورا واجب میبود پیامبر صلی اله علیه وسلم در تمام امورعمل میکرد وبرای

این عمل مواظبت وامت خویش را به انجام این تاکید مینمود، در حالیکه در بسیاری از 

مسایل بزرگ پیامبر صلی الله علیه وسلم مشوره ننموده است. مثلآ در صلح حدیبیه 

 ی قریظهودر جنگ با بن

                                                      
وی ، علی بن أبی طالب، پسر عم پیامبر خدا ، و همسر فاطمه الزهراء، و پدر سبطین، حسن و حسین است، یکی از عشرۀ مبشره  - 1

یجهل است که به جنت، و یکی از خلفاء راشدین، و علماء ربانیین است، به سن ده سالگی اسلام آورد، و دومین کسی بعد از خد
مسلمان شده است، پیامبر خدا ج بین خود و او دوبار عقد اخوت ]برادری[ بستند، در شجاعت و کرم معروف همگان بود، از دنیا 

خورم(، فضائلش گفت: )دیگری را فریب بده من فریبت را نمیروگردان و کاملا به یاد آخرت بود، دنیا را مخاطب قرار داده و می
شمار است، مدت خلافتش تقریبا پنج سال بود، و شب یک شنبه، نوزدهم ماه رمضان سال چهل هجری به سن بیبسیار و مناقبش 

شصت و سه سالگی از دست عبدالرحمن بن ملجم به شمشیر زهرآلودی به شهادت رسید، امام بخاری/ از وی بیست و نه حدیث 
 (.661-933ص3روایت کرده است، أسد الغابه )ج

 931 بن ابی طالب.ناشر: دار ابن کثیر.ص سیرت حضرت علي لي صلاليصلابي محمد ع- 2
 1/30زاد المسیر فی علم التفسیر / هـ(927جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  - 3



35 

 

 اانواع شور

مورد تعیین نقطۀ لشکر  صلي الله علیه وسلم  در : مشاورۀ پیامبرالف، شوری در غزوه بدر

مسلمانان در میدان بدر، وپذیرفتن پیشنهاد حباب بن منذر وعملی کردن به آن، و مشورۀ وی با 

پیامبرص به رأی رض الله عنهم دربارۀ اسیران بدر، وتمایل  2وعمر فاروق  1ابوبکر صدیق

 .های این اصل اسلامی شمردتوان از مثالابوبکر و را می

ب. شوری در غزوه احد: درجنگ احد در مورد ماندن درمدینه یا بیرون رفتن وجنگیدن در 

خارج مدینه با مسلمانان مشورت کرد، وترجیح دادند که در خارج از شهر با دشمن مقابله کنند، 

 .به کوه احد رفتبدین منظور به بیرون شهر 

غزوۀ خندق پیامبرصلی الله علیه وسلم بایاران خود در  در ج. غزوه احزاب وحفر الخندق:

رضی الله عنه نظر داد که در  3چگونگی نبرد با سپاه احزاب مشوره نمود، سلمان فارسی

اطراف مدینه خندق کنده شود، چون نظر او در این مورد سازنده ومنطقی بود، مورد قبول 

 مبرص واقع شد، وبدان عمل کرد.پیا

د. در صلح حدیبیه : رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانکه در میان یاران با مشکل بر می 

خورد تشویق برایش ایجاد می شود، رسول معظم اسلام به خیمه یکی از ازواج مطهرات ام 

 سلمه رضی الله عنها می رود واز وی مشوره طلب می کند.

                                                      
ر یار غار، و یگانه رفیق پیامببکر صدیق بن ابی قحافه است، وی عبدالله بن عثمان بن عامر قرشی تیمی است، مشهور به ابی - 1

خدا ج در راه هجرت بود، و کسی است که صحابی بودنش به نص قرآن کریم ثابت شده است، از این سبب اگر کسی از صحابی 
شود، وقتی که پیامبر خدا ج از اسراء خود خبر دادند، وعده نپذیرفتند و مرتد شدند، ولی بودنش منکر شود، به اجماع علماء کافر می

ابوبکر صدیق به مجرد شنیدن این خبر آن را تصدیق نمود، و از این جهت به صدیق امت لقب یافت، اولین کسی از مردها است که 
مسلمان شده است، و بعد از مسلمان شدن سبب عده بسیاری گردید، اولین خلیفه بعد از پیامبر خدا ج است، و به اجماع تمام مسلمانانی 

باشد، از علماء، فقهاء، و فضلای صحابه است، بلکه در تبر است بهترین این امت بعد از پیامبر خدا ج میشان در اجماع معکه قول
همه صفات حمیده سر آمده همگان است، در همه غزوات بلکه در همۀ حالات و در همۀ مواقف همراه و همنشین پیامبر خدا ج بود، 

ایم، بعضی از مناقبش در احادیث نبوی در خلال این کتاب خواهد یم کم گفتهآنچه که در فضل و مرتبت این شخصیت اول اسلام بگوئ
 (.220-3/249ها خواهیم کرد، اسد الغابة في معرفة الصحابة )آمد، و در جای مناسبش تعلیق مناسب را بر آن

ب ظهور اسلام گردید، و وی عمر بن خطاب بن نفیل قرشی است، پنجاه و دومین کسی بود که مسلمان شد، و مسلمان شدنش سب - 2

او اولین کسی بود که آشکارا هجرت کرد، در تمام غزوات با پیامبر خدا ج اشتراک نمود، به مظاهر دنیوی توجهی نداشت، و در 
جمله عراق،  های بسیاری از آنهمۀ امور خود به فکر آخرت بود، بعد از ابوبکرس به خلافت رسید، و در زمان خلافت او سرزمین

شمار است، در روز چهار شنبه و مصر، و الجزیرة، و آذربایجان، و ایران وغیره فتح گردید، فضائلش بسیار و مناقبش بیو شام، 
بیست و ششم ذوالحجه سال بیست و سه هجری ذریعه ابولؤلؤه زخمی شد، و بعد از سه روز به شهادت رسید، و در روز یکشنبه اول 

ردید، و مدت خلافتش ده سال، و پنج ماه، و بیست و یک روز بود. أسد الغابة في معرفة ماه محرم سال بیست و چهار هجری دفن گ
 (.73-0/92الصحابة)

وی سلمان فارسی است، و به سلمان خیر معروف است، چون از وی از نسبش پرسیدند گفت: من سلمان بن اسلام هستم، اصل  - 3

نزد پیامبر خدا ج رسید، و اسلام آورد، وی از بزرگان و فضلای صحابه وی از اصفهان است، و به طلب دین حق بر آمد تا اینکه 
است، از انسس روایت است که گفت: پیامبر خدا فرمودند که: جنت به سه کس اشتیاق دارد: علی، و عمار، و سلمان، وی از 

ویند که سلمان سه صد وپنجاه گگوید که: اهل علم میمعمیرین است، و در سال سی و پنج هجری وفات نمود، عباس بن یزید می
 (.369-2/362)الغابة في معرفة الضحابةرده است، هیچ شکی ندارند، اسد سال عمر کرد، و در اینکه دو صد وپنجاه سال عمر ک
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مشوره خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رض حضرت  خلیفه مسلمانان: عصرهـ. مشوره در

عمر رضی الله عنه در مورد چگونگی برخورد با مانعین زکات، وپیشنهاد جمع کردن قرآن از 

های مختلف در یک نسخه از سوی حضرت عمر رضی الله عنه برای ابوبکررضی  صحیفه

ین پیشنهاد از سوی حضرت ابوبکر رضی الله عنه وپس از تبادلۀ نظر وبررسی آن، پذیرش ا

دربارۀ 1الله عنه  وهمچنان مشوره ابوبکرصدیق رضی الله عنه با عبدالرحمن بن عوف 

استخلاف حضرت عمررضی الله عنه  نشان دهندۀ اهمیت این برنامۀ اسلامی در عهد خلافت 

 ابوبکرصدیق رضي الله عنه است.

 اهمیت شورا

راهنمایي و  دموار در کارها حتي در کوچک تریناسلام مردم را به مشورت کردن 

مشورت پدر و مادر درباره از شیر گرفتن فرزندشان و  می نماید بطور نمونهترغیب 

فَإنِْ أرََادَا فِصَالًا عَنْ ترََاضٍ مِنْهُمَا ) ت آن است. خداوند متعال می فرماید:محدود نمودن وق

 2(اوُرٍ فلََا جُنَاحَ عَلیَْهِمَاوَتشََ 

پس اگر پدر و مادر به رضا و مشوره یکدیگر جدایی طفل را از شیر بخواهند پس ترجمه: 

 گناهی بر آنها نیست

این آیه، پدر و مادر را به مشورت با یکدیگر درباره از شیر گرفتن فرزندشان و تعیین 

وقت این شیرخوارگي راهنمایي مي نماید. پس اگر اسلام دوستدار مشورت کردن است 

کاري مانند از شیر گرفتن کودک، در کارهاي بزرگي که به مصالح مسلمانان حتي در 

انجام مي دهد نیز مشورت لازم مربوط است و براي آنان اهمیت دارد مانند آنچه خلیفه 

 است.

آن قابلیت تحلیل و  یكه اعضامطروحه  موضاعاتپیرامون  ، در صورت تشكیل شورا مسلما

 برآن مرتب خواهد شد: یارزیابي آن را داشته باشند نتایج آت

 ات متفاوت.یبلند رفتن سطح دید اعضا در باره یك قضیه با شنیدن نظر 

                                                      
وی عبدالرحمن بن عوف بن ابی عوف قرشی زهری است، نامش در جاهلیت عبد عمرو بود، و پیامبر خدا ج او را عبدالرحمن  1

کی از هشت نفری است که در اول امر مسلمان شده بودند، به حبشه و مدینه هجرت نمود، یکی از عشرۀ مبشره به جنت، نامیدند، ی
ها را برای خلافت پیشنهاد نمود، در جنگ )احد( بیست و یک زخم برداشته بود، و یکی از آن و یکی از شش نفری است که عمر آن

در یکی از سفرها پیامبر خدا ج پشت سرش نماز خواندند، مناقبش بسیار است، و در سال  ها به پایش بود که به سبب آن لنگید،زخم
 (.376 -379/ 3) اسد الغابة في معرفة الصحابةپنج سالگی وفات نمود،  سی و پنج هجری در مدینۀ منوره به سن هفتاد و

 233سوره بقره أیت  - 2
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  واتخاذ یک تصمیم نیک وحکیمانه که باعث  بوجود آمدن نظریات بیرون شده از شوری

 نجات یک امر مهم می شود.

 ارائه نظر. یبرا یب به لحاظ نقش عقل جمعبدست آمدن نتیجه مطلو 

 هم رفته  ی. رویاز سقوط در جزم گرای یوجلوگیر یاستحكام عقلانیت و خرد ورز

مشوره همزاد  د والسخافه مع الاستبدادالمشوره مع السدا فرمودند. ءهمان است كه حكما

 همزاد استبداد. یاست و ابله ینیك اندیش

اسلام بعنوان یك دین  یاست از نقش شورا در قوانین وضعومتفاوت اما شورا در اسلام جدا 

است كه  یباشد. در اسلام موارد یاصول و شریعت م یدارا یزندگ یكامل و شامل تمام زوایا

 شورا حق تغییر و تبدیل آن ها را ندارد:

است كه شورا حق تغییر و تبدیل آنها را  یدر موارد یاصول دین اسلام یا خدا محور -الف

 اشد.ب یبه هیچ صورت تغییرپذیر نبوده و در حیطه اختیارات شورا نم یاندیشه اسلام ندارد.

بودن آن نیز تشكیل شورا  یكه در آن نص قاطع و صریح وجود دارد پیرامون لازم یاحكام -ب

 تواند در مورد زیر نقش داشته باشد: یبي مورد خواهد بود. شورا م

مجتهدان تحت عنوان  یدر صورتي كه نص صریح پیرامون یك حكم موجود نیست شورا -الف

 در این در مورد با توجه به توافق با كتاب و سنت صادر نماید. حدیث یاجماع مي تواند حكم

لن تجتمعَ أمتيّ علي الضّلالةِ أبداً فعلیکم بالجماعةٍ فإنَّ یدَ الله علي  »باب چنین آمده است: 

امت من هرگز بر گمراهي اجماع نخواهند کرد پایبند جماعت باشید زیرا برکت و   1« الجماعةِ 

 توفیق خداوند همراه جماعت است. 

چون عامه مردم دین اش را از جماعت دانشمندان امت اسلامي مي گیرند و در رویدادها و 

مع لن تجْت» فرموده:مسائل مستحدثه به آنان روي مي آورند و پیرو آنان مي باشند. پس معناي 

تِى عَلىَ ضَلالََةٍ  تىِ عَلىَ ضَلالَةٍَ  »این است: «. أمَُّ دانشمندان امتم هرگز بر   «. لن یجَْتمع أمَُّ

 گمراهي جمع نمي شوند.

از جمله کساني که قائل به این رأی هستند عبدالله بن مبارک و اسحاق بن راهویه و جماعتی از 

 ن است.سلف مي باشند. رأي اصولیون همی

                                                      
.الناشر: المعجم الکبیر هـ(364اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر الطبراني. - 1

 .007/ 12 هجري1233مكتبة العلوم والحكم .الطبعة الثانیة 
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به عبدالله بن مبارک گفته شد: جماعتي که باید به آنان اقتدا شود چه کساني هستند؟ گفت: ابوبکر 

برد تا اینکه به محمد بن ثابت و حسین بن واقد رسید. به او  یو عمر و ... پیوسته از آنان نام م

 ي.ابوحمزه سُکر گفته شد: از اینان که وفات یافته اند از میان زندگان چه کساني اند؟ گفت:

از مسیب بن رافع روایت است که گوید: مردم هر گاه قضیه اي پیش شان آورده مي شد که در 

قرآن و سنت پیامبر  صلى الله علیه وآله وسلم  حکمی برایش نبود آن را )صوافي الامراء( نام 

پیدا می  مي نهادند. پس اهل علم را برای آن جمع مي کردند. هر رأیی که بر آن اتفاق نظر

 کردند آن رأی حق بود.

 1از اسحاق بن راهویه مانند گفته ي ابن مبارک نقل شده است.

شیوه حكم را منوط به خود امت واگذار نموده و شورا در مقام  یكه نص اسلام یدر موارد - ب

 رساند. یممثل امت آن را تحت نام مصالح به تصویب م

 -گاهي شورا مي تواند پیرامون شیوه تعبیر و تغییر احكام و اصول نیز نقش داشته باشد - ج

نظیر تعبیرات مختلفي كه از بعضي احكام و عقاید مذاهب مختلف اسلامي بدست داده اند. بناءً 

امت كه شورا ممثل آن است مي تواند در موارد بخصوص اقدام نماید نه در اصول كلي اسلام 

ر ناپذیر مي باشد. درین جاست كه اسلام بعنوان قانون اساسي براي مسلمانان موارد كه آن تغیی

غیر قابل تغییر و موارد تغییر ناپذیر را دارا مي باشد. برخلاف قوانین وضعي قسمي كه وضع 

آن طي یك شورا صورت پذیرفته تغییر آن نیز ممكن خواهد بود. اما اصول اسلامي به لحاظ 

 رت به اصلاح و تعدیل ندارد.الهي بودن آن ضرو

بیهقي از ابن عباس نقل مي كند هنگامي كه امر به مشاوره در سوره آل عمران نازل شد، رسول 

ند و داکتر وهبة الزهیلی آن حدیث را در کتاب خود چنین نقل فرمودصلی الله علیه وسلم م اكر

تيِ، أمََا إنَِّ اللهَ وَرَسُولهَُ  »قال:  2می کند. عن ابن عباس غَنیَِّانِ عَنْهُمَا، وَلكَِنْ جَعلَهََا اللهُ رَحْمَةً لِْمَُّ

 3« فمََنْ شَاوَرَ مِنْهُمْ لمَْ یعُْدَمْ رُشْدًا، وَمَنْ ترََكَ الْمَشُورَةَ مِنْهُمْ لمَْ یعُْدَمْ عَنَاءً 

اب تیعني هرچند خدا و رسول او نیازمند مشاوره نمي باشند، در امري كه تصریح گردیده در ك 

و سنت دیگر نیازي به تعدیل و تغییر آن نیست؛ اما مامور شدن رسول اكرم به مشاوره یك نوع 

                                                      
 096ص  الإعتصام در شناخت بدعت و سنت جلد دوم شاطبی، امام ابو اسحاق   - 1
پسر عموی رسول الله صلی الله علیه وسلم وهم چنان او پسر بن عبدالمطلب به هاشم قریشی و هاشمی وی عبد الله بن عباس -2

خاله خالد بن ولید می باشد، موصوف سه سال قبل از هجرت متولد گردیده و پیامبر صلی الله علیه وسلم در حقش دعای خیر نموده 
نیای فانی رحلت نموده است، در زمان خلافت حضرت علی بن ابی طالب والی بصره تعین شده است و در سن هفتاد سالگی از د

 .124-136ص  3است. اسد الغابة في معرفة الصحابة ج
 الناشر: شعب الإیمان. هـ(.093البیهقي. أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي )المتوفى:  - 3

 .01ص1هـ.ج 1023الْولى،  الطبعة: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض.
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رحمت براي مردم است، كار مبني بر مشوره داراي كامیابي خواهد بود و بدون مشوره شكست 

را در پي خواهد داشت. قرآن با یادآوري مشوره حكومت هاي گذشته طبیعي بودن و تاریخي 

چنین کردند که قرآن  ه را نشان مي دهد. نظیر مشوره ملكه سبا با اعضاي حكومتشبودن مشور

قَالتَْ یاَ أیَُّهَا المَلََُ أفَْتوُنيِ فيِ أمَْرِي مَا كُنتُ قَاطِعةًَ أمَْراً  ) کریم از عمل کرد ایشان اشاره می کند.

  1 (حَتَّى تشَْهَدُونِ 

)ملکه( گفت: ای سران قوم! در کارم به من نظر دهید، من هیچ کاری را بدون حضور ترجمه: 

 ام. و نظر شما انجام نداده

 او ازمردم را استبداد مي داند.  یفرعون در برابر مردم و عدم نظرخواه یو در مقابل تك رو 

نْ إلَِهٍ غَیْرِي فأَوَْقدِْ لِي یاَ هَامَانُ وَقاَلَ فرِْعَوْنُ یاَ أیَُّهَا الْمَلََُ مَا عَ  )الله پاک می فرماید:  لِمْتُ لكَُم مِّ

ینِ فَاجْعلَ لِّي صَرْحاً لَّعلَِّي أطََّلِعُ إلَِى إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لَْظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبیِنَ   2(عَلَى الطِّ

م! شناسو فرعون گفت: ای سران و بزرگان قوم! من جز خودم معبودی را برای شما نمی : ترجمه

پس ای هامان! برای من بر گِل آتش بافروز )و آنرا پخته کن( باز برای من برج بزرگی بساز، 

پندارم. شاید من از معبود موسی اطلاع حاصل نمایم. و به راستی من او را از دروغگویان می

هاي بارزي از تشكیل نمودن شورا در زمان رسول اكرم وجود دارد، كه رسول  همچنان نمونه

اكرم با وجود اتصال آن با وحي و عدم نیازمندي به راهنمایي براي نشان دادن اهمیت شورا و 

تاثیر گذاري آن بر عواقب امور از شورا استفاده كرده و به فیصله آن عمل نموده است. مثلاً، 

در مورد شیوه  -در غزوه بدر، و قبول نمودن رأي حباب بن منذر مشوره پیرامون جهاد

سازماندهي مجاهدین، و در مورد سرنوشت اسراء با حضرت ابوبكر صدیق و حضرت عمر و 

مشوره در باره محل جنگ در غزوه احد و شیوه جنگ در خندق و قبول نظریه سلمان فارسي 

لال كردن از احرام، نشانگر وجود شورا در صلح حدیبیه پیرامون مشكل ح3و مشوره ام سلمه 

در موارد مختلف و با افزار مختلف و با شیوه هاي متفاوت مي باشد. و بعد از مشورت در احد 

بود كه بازهم مامور شد به مشوره با اصحاب كرام با وجود اینكه جنگ در بیرون مدینه در 

 ظاهر نتیجه خوب براي مسلمان ها نداشت.

                                                      
 32سوره نمل آیت  - 1
 33سوره قصص آیت  - 2
وی أم المؤمنین هند بنت أبی أمیه بن مغیره قرشی است، پیش از ازدواج با نبی کریم ج همسر ابو سلمه عبدالْسد مخزومی بود،  - 3

وفات نمود، و امام به حبشه و مدینه هجرت نمود، علم و دانش بسیاری را از پیامبر خدا آموخت، و در سال پنجاه و نه هجری 
 (.203-6/204 ة في معرفة الصحابةدیث روایت کرده است، )أسد الغاببخاری/ از وی چهار ح



41 

 

برخورد با كفار نه در باره اصل دفاع از اسلام نشانگر بازتابي شورا در شورا پیرامون شیوه 

شیوه ها است در اصول اما حساس ترین بعد شورا نوعیت انتخاب افراد و طیف هاي كه اعضا 

 به آن منسوب اند، مي باشد و مي توان به روشني احكام اسلام چنین ارزیابي كرد:

راي تشكیل شورا پیرامون یك مسأله بوده و احكام داشتن حكم اجرایي مختلف مجوزي ب -الف

 قطعي نیازي به شورا پیرامون چگونگي خویش ندارد.

داشتن استقلال فكري ناشي از تجربه و تعهد براي مشاورین لازمي است. ابن مسعود از  -ب

 امانتدار است. ت هامشاور.1«الْمُسْتشََارُ مُؤْتمََنٌ » رسول اكرم آورده است: 

انتخاب مشاورین از متن امت، كه در انتخاب آن خصوصاً در تعیین اعضا شورا در امور  -ج

سیاسي، امت نقش اصلي داشته باشد. تعدادي از دانشمندان مسلمان چون ضیاالدین الرئیسي، ابن 

منبع اخذ قدرت از جانب حاكم، شورا را كه ممثل كل امت است مي داند و  یتیمیه و منتظر

مت غیر شورایي را معزول مي پندارد. پس شوراهاي انقلابي و كمیسیون هاي قرطبي حكو یحت

آن نه، بلكه مسخ شورا و  یانتصابي به هیچ صورت نشان دهنده وجود یك شورا به معني شرع

 استبداد در لباس شورا است.

تعهد و باور اعضا به تلاش جهت بدست آوردن بهترین نتیجه بخاطر بهبود وضعیت امت  -د

یگر از ضرورت هاي شورا است. قلدرها و فریب كاراني كه خود را در شوراها مرتبط یكي د

به امور كل یك جامعه جا مي زنند، غالباً به گفته یكي از نویسندگان انگلیسي بعنوان اتاقك تاریك 

كمره تصویر برداري عمل مي نمایند و واقعیت ها را براي حاكم و فیصله ها را براي امت 

 نظیر بلي گوهاي اطراف سیاست مداران. -مي دهند وارونه جلوه

است، چون اسلام تمام  یبندي به دیندار یدر اسلام مهم ترین خصیصه مشاورین همان پا -هـ

 یاعضا یبرا ینموده، در كنار هر تخصص دیگر یتوحید پایه ریز یرا برمبنا یجهان بین

فهََدَى اللهُّ الَّذِینَ آمَنوُاْ لِمَا  )ید: می فرماالله شورا ایمان و تدین ضروري پنداشته شده است. 

سْتقَِیمٍ   2(اخْتلََفوُاْ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذِْنِهِ وَاللهُّ یهَْدِي مَن یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

رهنمود مي نماید تا حق را از میان انحرافها و ر كسي را كه بخواهد به راه راست و خداوند ه

 مرحله برگشت به دین راستین و حاكمیتّ كتاب و شریعت فرا رسد.اختلافها دریابند ، و 

                                                      
جِسْتاني )المتوفى:  - 1  الناشر: سنن أبي داود. هـ(279أبو داود سلیمان بن الْشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الْزدي السِّ

 .333ص0بیروت.ج –المكتبة العصریة، صیدا 
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ا شور یدیگر از ضرورت ها یشورا یك یاعضا یداشتن قدرت تحلیل در مسأله مورد نظر برا

 یو حت یمثلاً علم یو از شخصیت ها -یاز افراد نظام یاست، دیده شده اصدار فرامین سیاس

ا جامعه ها وملت ه -پیرامون مسائل عبادت از زبان غیر متخصصین به متون دیني یتعبیر های

در باره برخورد و عدم آن با كفار در حدیبیه و مشوره آن  -را به سوي بحران سوق داده است

حضرت با ابوبكر صدیق، كه او جواب داد: "انا لم نجئي لقتال احد و انما جئنا معتمرین" ما 

 براي زیارت آمده ایم، نشانگر همین مسأله است.براي جنگ نه بلكه 

توان آن را چنین خلاصه نمود: شورا  یشورا در اسلام است، كه م دگیاما حرف اخیر گستر

وملل های دیگر ادامه پیدا می کند. الله  تا حكومت، محل واجتماع زندگی شروع شده از خانه

 1 (لِلَّذِینَ آمَنوُا وَعَلىَ رَبهِِّمْ یتَوََكَّلوُنَ  وَمَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأبَْقَى  )می فرماید: 

ترجمه: ولي آنچه نزد خدا است بهتر و پایدارتر براي كساني است كه ایمان آورده باشند و بر 

 پروردگارشان توكّل كرده باشند .

لَاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بیَْنهَُمْ وَمِ وَالَّذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبهِِّمْ وَأقََامُوا  )ی دیگر الله می فرماید: جا ا مَّ الصَّ

 2 (رَزَقْنَاهُمْ ینُفِقوُنَ 

و كسانیند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ مي گویند، و نماز را چنان كه باید مي  ترجمه:

خوانند، و كارشان به شیوه رایزني و بر پایه مشورت با یكدیگر است، و از چیزهائي كه بدیشان 

 ) در كارهاي خیر ( صرف مي كنند .داده ایم 

یعني پاداش خیر از جانب خدا براي كساني است كه داراي توكل و قبول حكم پروردگار و اقامه 

از مال حلال باشند. قرار گرفتن شورا میان نماز و نفقه  نماز و كارهاي برمبني مشوره و خرچ

ایان مي سازد، اما بالندگي و عدم مقید شدن امر مورد مشوره اهمیت وگستردگي شورا را نم

 )سوره آل عمران چنین است:  192نظامي در آیت  -شورا در اسلام در امور سیاسي

واْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْهُمْ  نَ اللهِّ لِنتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لانَفضَُّ غْفِرْ وَاسْتَ فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّ

لِینَ   3 (لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللهِّ إنَِّ اللهَّ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ

پس به سبب رحمت الله است که در مقابل آنها نرمی کردی، و اگر درشت خوی و ترجمه: 

شدند، پس آنها را )در مورد حق خود( سخت دل بودی، حتما )مسلمانان( از اطراف تو دور می
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عفو کن و برای آنها )در بارۀ حق الله( مغفرت بخواه و در کارها با آنان مشورت کن، پس چون 

 گمان الله توکل کنندگان را دوست دارد.صمیم گرفتی پس بر الله توکل کن؛ بی)بر کاری( ت

پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رایزني كن. و 

هنگامي كه ) پس از شور و تبادل آراء ( تصمیم به انجام كاري گرفتي ) قاطعانه دست به كار 

 .كن؛ چرا كه خدا توكّل كنندگان را دوست مي داردشو و ( بر خدا توكّل 

این رحمت خدا است در حق او و در حق ایشان که پیغمبر )صلي الله علیه و سلم( را براي آنان 

ر درشتخوي و سنگدل میشد، دلها در مهربان کرده است و نرمخو یش فرموده است . اگر پیغمب

 ه. چه مردمان نیازمند پناهگااو وابسته نمی شدبه خردها و اندیشه ها  دید،او جمع نمیگر اطراف

مهربان و رعایت بي شمار و خوشروئي بزرگوارانه و محبت و مودتي هستند كه آنان را در 

آغوش پر مهر خود گیرد و محتاج بردباري و حوصله اي میباشند كه بر ناداني و ناتواني و 

نقصي كه دارند ببخشاید و شتاب ننماید... مردمان نیازمند دل بزرگي هستند كه با آنان داد و 

باشد نه اینكه محتاج بذل و بخشش ایشان باشد، و بار اندوه هاي فراوانشان را بردارد دهش داشته 

نه اینكه بار اندوه خود را سربار اندوه هایشان کند. جویاي دل بزرگ هستند كه همیشه بدیشان 

شان  هاي و با خوشنودي از لوث آلودگي مودت و محبت کندتوجه و مهرباني و بزرگمنشي و 

نین نیز این چ زندگي او با مردمان ي الله علیه و سلم( این چنین بودرسول خدا )صلدل  ،بپالاید

هرگز به خاطر خود خشمگین نشد، و از ضعف بشري آنان به تنگ نیامد و حوصله اش  بود

وقت از كالاي فاني این جهاني چیزي براي خود به کنار ننهاد و به جمع آن  سرنرفت، و هیچ

ان گذ اشت، و ه بدان دسترسي داشت با جوانمردي در اختیار مردمنكوشید، بلكه آنچه را ك

اري و عطوفت و مودت کریمانه خود را شامل آنان کرد. كسي از آنان با او  بردباري و بزرگو

 ردید، چرا كه پیغمبرن او لبریز گمعاشرت نورزید یا او را ندید مگر آنكه دلش از دوست داشت

)صلي الله علیه و سلم( جویبار بذل و بخشش و بزرگواري و بزرگمنشي را از چشمه پر آب 

 1و فراخ خود به سویش سرازیر میكردنفس بزرگ 

 در زمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم  شورا  

یت لم  اهمچه احادیث قولی وچه سیرت عملی پیامبرصلی الله علیه وس شوری در احادیث نبوی

در این زمینه امام ترمذی روایتی را از ابوهریره  رضی  ،ای داردوق العاده وجایگاه ویژه ف
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ن أبي عالله عنه نقل کرده که بیانگر اهمیت شوری در نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم  می کند. 

الله علیه  ما رأیت أحدا أكثر مشورة لْصحابه من رسول الله صلى» قال  1رضی الله عنههریرة 

 2.«و سلم

با اصحاب ویاران خود بسیار  صلی الله علیه وسلمیچ یکی را ندیدم که مانند پیامبره ترجمه:

 مشورت کند.

  درمورد مشورت در امور سیاست و زعامت، امام بخاری چنین روایت نموده است

ةً أنَْ یقُْتلََا فمََنْ بَایعََ رَجُلًا عَلَى غَیْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فلََا   3 «یتُاَبعَُ هُوَ وَلَا الَّذِي باَیعََهُ تغَِرَّ

کسی با مردی بدون مشورۀ مسلمانان بیعت نماید، نباید از آن ونه ازشخصیکه با او ترجمه: 

 بیعت شده اطاعت صورت گیرد، تا زمانیکه این کار موجب قتل آن هردو نگردد.

ه است که در مواردی که حکم خاصی ازسوی هم چنان از سیرت عملی پیامبرص ثابت شد و

کرد، وبه نظر اصحاب  شد، ازقبیل مسایل جنگی و. مشورت میالله جل جلاله  نازل نمی 

 .دادمنطقی آنان را مورد اجراء قرار می  احترام میکرد ورأی معقول و

، بدر مورد تعیین نقطۀ لشکر مسلمانان در میدان صلي الله علیه وسلم  در مشاورۀ پیامبر

وپذیرفتن پیشنهاد حباب بن منذر وعملی کردن به آن، و مشورۀ وی با ابوبکر صدیق وعمر 

 توان ازفاروق رض الله عنهم دربارۀ اسیران بدر، وتمایل پیامبرص به رأی ابوبکر و را می

 .های این اصل اسلامی شمردمثال

ارج مدینه با مسلمانان درجنگ احد در مورد ماندن درمدینه یا بیرون رفتن وجنگیدن در خ

مشورت کرد، وترجیح دادند که در خارج از شهر با دشمن مقابله کنند، بدین منظور به بیرون 

 .شهر به کوه احد رفت

بایاران خود در چگونگی نبرد با سپاه احزاب مشوره  لی الله علیه وسلمغزوۀ خندق پیامبرص در

نظر داد که در اطراف مدینه خندق کنده شود، چون نظر  ی الله عنهنمود، سلمان فارسی رض

 0.او در این مورد سازنده ومنطقی بود، مورد قبول پیامبرص واقع شد، وبدان عمل کرد

                                                      
ه به معنی گربۀ کوچک است، و چون با این گربه بازی می - 1 ه( است، و هِرَّ کرد، پیامبر خدا ج او را هُرَیْرَه( تصغیره )هِرَّ

ابوهریره نامیدند، اسمش عبدالله و یا عبدالرحمن بن صخر است، در سال غزوۀ خیبر مسلمان شد، و همیشه با پیامبر خدا بود، از 
( پنج هزار و سه صد و هفتاد و چهار 9370احادیث بیشتری روایت کرده است، مجموع احادیثش )این جهت از هر صحابۀ دیگری 

اند، اصلش از یمن ( هشتصد نفر از علمای صحابه و تابعین از وی روایت کرده344)امام بخاري رحمه الله مي گوید حدیث است، 
 (321-312ص9.جفي معرفة الصحابةالغابة  )اسد، است، و در سن هفتاد و نه سالگی در مدینۀ منوره وفات یافت

 213/  0سنن الترمذي  - 2
 394/  1صحیح البخاری  - 3
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قبل از جنگ بدر، پیامبر صلى الله علیه و سلم با اصحاب درباره ي خارج شدن براي نبرد 

اد بن اسود رضي الله عنه گفت: یا مشورت نموده و همگي از وي پشتیباني نموده و حتي مقد

رسول الله، ما چنان نخواهیم گفت كه بني اسرائیل به موسى گفتند: تو همراه پروردگارت برو 

و بجنگید و ما همینجا نشسته ایم، بلكه مي گوییم برو و ما نیز همراهت هستیم. به این ترتیب آن 

 راي نبرد را صادر فرمودند.حضرت صلى الله علیه و سلم خوشوقت گشته و دستور خروج ب

در مسیر حركت بسوي نبرد لشگر در مكاني در نزدیكي هاي چاه بدر اردو زد. حُباب بن منذر 

گفت: یا رسول الله، آیا این جایگاهي است كه خداوند شما را بدان امر فرموده  -رضي الله عنه-

حربه  كه تنها یك نظریه واست؟ در آن صورت شایسته نیست كه از آن پس یا پیش بیافتیم، یا آن

ي جنگي است؟ پیامبر صلى الله علیه و سلم فرمود: )بل هو الرأي و الحرب و المكیدة( یعني: 

 " تنها نظریه و حربه ي جنگي است."

حباب گفت: یا رسول الله، دراینصورت این جایگاه مناسبي نیست. و حباب از پیامبر صلى الله 

نزدیك چاه بدر برده و مسلمانان از آن نوشیده و مانع استفاده علیه و سلم خواست تا لشکر را به 

 ي كفار از آن گردند.

پیامبر صلى الله علیه و سلم نظر او را پسندیده و مطابق آن عمل نمود. پس از آنكه نبرد پایان 

پذیرفته و مسلمانان به پیروزي بزرگي دست یافته و هفتاد نفر از مشركین به اسارت مسلمانان 

ند، پیامبر صلى الله علیه و سلم خواست تا درباره ي سرنوشت اسراء با اصحابش مشورت درآمد

 نماید.

نظر حضرت ابوبكر صدیق رضي الله عنه این بود كه آنان را مورد عفو قرار داده و از آنان 

فدیه بخواهند، و نظر عمر بن خطاب رضي الله عنه بر این بود كه گردنشان را زده و كشته 

 ول خدا صلى الله علیه و سلم راي ابوبكر صدیق را برگزید.شوند، رس

بلقیس ملكة  كشور سبأ در عهد پیامبر خدا حضرت سلیمان علیه السلام بود و در میان قومش 

به عقل و معرفت شهرت داشت. قوم او به جاي خداوند بزرگ، خورشید را مي پرستیدند. پیامبر 

ه او فرستاد كه در آن او را به ایمان به یگانگي خداوندي نامه اي را ب -علیه السلام-خدا سلیمان 

 1كه شریكي ندارد فراخواند.

                                                      
 اخلاق اسلامی، گروه، تالیف: گروه نوار اسلام، کتابخانه عقیده. - 1



45 

 

هُ بسِْمِ إِنَّهُ مِن سُلیَْمَانَ وَإنَِّ   -قَالتَْ یاَ أیَُّهَا المَلََُ إنِيِّ ألُْقِيَ إلَِيَّ كِتاَبٌ كَرِیمٌ  )بلقیس به قومش می گوید: 

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ قاَلتَْ یَا أیَُّهَا المَلََُ أفَْتوُنيِ فيِ أمَْرِي مَا كُنتُ  -  تعَْلوُا عَليََّ وَأتْوُنيِ مُسْلِمِینَ ألَاَّ  - اللَّهِ الرَّ

  1( قَاطِعَةً أمَْراً حَتَّى تشَْهَدُونِ 

ن سوی م)پس از رسیدنِ نامه، ملكه بلقیس( گفت: ای بزرگان! البته نامۀ ارجمندی به ترجمه:

از سوی سلیمان است و )سرآغاز( آن چنین است: بنام الله بخشندۀ  انداخته شده است، آن نامه

مهربان ، )مضمون نامه این است که ای اهل سبا!( بر من تكبر نورزید و تسلیم شده به نزد من 

آیید،  )ملکه( گفت: ای سران قوم! در کارم به من نظر دهید، من هیچ کاری را بدون حضور و 

 ام.نظر شما انجام نداده

یدن نظرات آنان امر فرموده ند متعال پیامبرش را به مشورت نمودن با مسلمانان، و شنخداو

  2( فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْمَْرِ  )است: 

خداوند  پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در كار هابا آنان مشورت كن  ترجمه:

كردن را یكي از صفات انسان مسلمان دانسته، و آن را در مقام و منزلت تبارك و تعالي مشورت 

لَاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى  )و بخشش قرار داده و مي فرماید:  نماز وَالَّذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبهِِّمْ وَأقََامُوا الصَّ

ا رَزَقْناَهُمْ ینُفِقوُنَ   3( بیَْنهَُمْ وَمِمَّ

و )نیز( آنانکه )دعوت( پروردگارشان را پذیرفتند و نماز را برپا داشتند و کارشان با یعني: 

 کنند. ایم، انفاق مییکدیگر به شیوه مشورت است. و از آنچه به ایشان روزی داده

مشورت در اسلام تنها در مسائلي كاربرد دارد كه درباره ي آن فرماني از جانب خداوند یا 

یه وسلم موجود نباشد. البته در صورت وجود نص شرعي مشورتي صورت پیامبر صلى الله عل

نمي گیرد. پیامبر صلى الله علیه و سلم پیوسته با اصحاب در هر مساله اي كه درباره اش چیزي 

در قرآن نازل نگشته بود مشاوره مي فرمود ولي درصورت بودن وحي از جانب خداوند آن 

 0گ مطابق آن عمل مي نمود.حضرت صلى الله علیه و سلم بدون درن

ابو هریره رضي الله عنه مي گوید: هرگز كسي را چون رسول خدا صلى الله علیه وسلم  ندیده 

 ام كه با یاران خویش مشورت كند.

                                                      
 32 - 22سوره نمل آیات  -1

 192سوره آل عمران آیت  -2
 33آیت   ىسوره شور -3

  .32ص2اکرام الدین ، ازهر البیان فی تفسیر کلام الرحمن، ناشر: مکتبه اسلامیه لاهور.ج دبدخشانی، محم- 4



46 

 

 راشدینخلفای  شوری در عصر

ن ادوار بهتری لی الله علیه وسلمها به شهادت پیامبرصمطالعۀ سیرت خلفای راشدین که عصر آن

دهد که خلفای راشدین تاریخی، راه وروش آنان لازم الاتباع برای امت اسلامی است، نشان می

به ویژه ابوبکر صدیق رض به عنوان خلیفه ورهبر مسمانان اهمیت خاصی به شوری قایل بود. 

 :کندامام بخاری راجع به اهمیت شوری در عصر خلفای راشدین چنین نقل می

ةُ بعَْدَ النَّبيِِّ وَكَانتَِ  یسَْتشَِیرُونَ الْْمَُناَءَ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ فيِ الْْمُُورِ الْمُباَحَةِ  صلي الله علیه وسلم الْْئَمَِّ

 1«لِیَأخُْذُوا بِأسَْهَلِهَا فَإذَِا وَضَحَ الْكِتاَبُ أوَِ السُّنَّةُ لمَْ یَتعَدََّوْهُ إلِىَ غَیْرِهِ 

ان مسلمانان پس از پیامبرص با علماء ودانشمندان معتمد در مورد زمامدار و ءخلفا ترجمه:

کردند، تا آنچه سهل وآسان و به داشت، مشورت میمسایلی که حکم شرعی در آن وجود نمی

بود، بگیرند، وعملی کنند، درصورتیکه حکم آن از کتاب و یاسنت دانسته مصالح جامعه می

 کردند.شدند واز آن حکم تجاوز نمییشد، در تلاش حکم آن از طریق شوری نممی

ازین روایت اهمیت شوری نزد خلفای راشدین وهم مورد ومحدودۀ آن وهم شروط اهل شوری 

 .شوددانسته می

در مورد چگونگی  ی الله عنهابوبکر صدیق رض حضرت عمر رض حضرت مشوره خلیفه اول

های مختلف در یک نسخه از  برخورد با مانعین زکات، وپیشنهاد جمع کردن قرآن از صحیفه

وپس از تبادلۀ نظر وبررسی  ی الله عنهبرای ابوبکررضرضی الله عنه  سوی حضرت عمر

 وهمچنان مشوره ابوبکرصدیق ی الله عنه رض آن، پذیرش این پیشنهاد از سوی حضرت ابوبکر

نشان   ی الله عنهبا عبدالرحمن بن عوف دربارۀ استخلاف حضرت عمررض لله عنهی ارض

 .دهندۀ اهمیت این برنامۀ اسلامی در عهد خلافت ابوبکرصدیق رضي الله عنه است

نخبه مجلس شورا وجود داشت كه یكي آن  از  در زمان خلافت وي بصورت سازمان یافته دو

وپیشتازان اسلام كه اهل بدر اند، تشكیل یافته،   ترین اصحاب پیامبر صلى الله علیه وسلم

تشكیل مي داد. در این  -اعم ازجوانان و بزرگ سالان -واعضاي مجلس دوم را قاریان قرآن

وكان القراء أصحاب مشورة عمر »زمینه امام بخاري روایتي نقل كرده كه باهم مي خوانیم: 

 2«كهولا كانوا أوشبانا

 بزرگ سالان و جوانان را قاریان قرآن رضعمرحضرت اعضاي مجلس شوراي »ترجمه 

 «.تشكیل مي دادند
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از دیدگاه اسلام هرشخصي نمي تواند عضویت شوراي اسلامي را كسب نماید، بلكه عضو این 

شورا باید داراي صفات ویژه اي باشد كه اورا صالح براي این كار بكند، ودر رأس آن صفات 

 1مسلمان بودن است.

 ی الله عنهادت حضرت عمر رضرا بعد از شهشو

عمرو بن میمون مي گوید: صبح آن روزي که عمر  رضي الله عنه ضربه خورد، ایستاده و 

منتظر اقامه ي نماز بودم. در میان من و ایشان عبدالله بن عباس قرار داشت. معمولاً عمر 

 صفهایتان را راستهنگام اقامه ي نماز از میان صفها مي گذشت ومي گفت: برابر بایستید و 

بگیرید. آنگاه جلو مي شد و نماز را اقامه مي کرد و گاهي در رکعت اول نماز سوره ي یوسف 

یا سوره ي نحل را قرائت مي کرد تا مردم به نماز برسند. آن روز بعد از این که تکبیر گفت، 

عجمي  برده يشنیدم که با فریاد گفت: مرا کشت. یا این که گفت: سگ مرا گاز گرفت. آن گاه 

با کارد دو پهلو در میان نمازگزاران پرید و به هرکس مي رسید او را مورد ضربه قرار مي 

داد تا این که سیزده نفر را زخمي کرد که هفت تن از آنان شهید شدند و سرانجام مردي از 

تاده فمسلمانان عبایي بر او انداخت و او را دستگیر کرد. و چون ضارب به یقین رسید که گیر ا

بعد از این که زخمي شد، دست عبدالرحمان  -رضي الله عنه  -است خودکشي کرد و مرد. عمر 

بن عوف را گرفت و جلو کرد تا نماز را تمام کند. کساني که در صفهاي مقدم بودند، متوجه 

ا از ر -رضي الله عنه  -قضیه شدند اما کساني که قدري دورتر بودند فقط صداي قراءت عمر 

 ادند و متوجه اصل قضیه نشدند و مي گفتند: سبحان الله سبحان الله.دست د

ن نماز را تمام کرد، عمر رضي الله عنه به ابن عباس گفت: ببین چه اینکه عبدالرحمبعد از 

کسي مرا کشت. ابن عباس رفت و سراغ قاتل را گرفت و دیري نگذشت آمد و گفت: غلام 

مان آهنگر؟ ابن عباس گفت: بلي. عمر  رضي الله مغیره است. عمر  رضي الله عنه گفت: ه

عنه گفت: خدا نابودش کند من در حق او )مغیره را( سفارش کردم. سپس گفت: خدا را شکر 

که مرد مسلماني را باعث مرگم نکرد و به ابن عباس گفت: تو و پدرت دوست داشتید که از این 

د از دیگران داراي این قبیل بردگان بو بردگان در مدینه زیاد باشد ـ گفتني است که عباس بیش

هي گفت: کاراشتبا -رضي الله عنه  - ـعبدالله گفت: شما دستور دهید همه را خواهیم کشت. عمر 

است بعد از اینکه به زبان شما سخن مي گویند و بسوي قبله شما نماز مي خوانند و حج مي 

مراه او به خانه اش رفتیم. مردم به شدت گزارند! آنگاه او را به خانه اش منتقل کردند. ما نیز ه
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نگران و ناراحت شدند، گویا قبل از این به مصیبتي گرفتار نشده بودند. آنگاه برایش آب خرما 

آوردند و همین که آنها را نوشید از زخم شکمش بیرون آمدند. سپس مقداري شیر نوشید آنها نیز 

او خواهد مرد. همه ي ما گرد ایشان جمع  بیرون شدند و مردم با دیدن این وضعیت دانستند که

شدیم. به پسرش؛ عبدالله؛ گفت: ببین چه کسي از من طلبکار است. بعد از این که قرضهایش 

را شمردند، حدود هشتاد و شش هزار بدهکار بود. گفت: اگر مال من و فرزندانم براي پرداخت 

 از عهده ي آنان نیز خارج بود ازاین مبلغ کافي نبود از بني عدي بن کعب کمک بطلبید و اگر 

سایر قریشیان کمک بطلبید و از کسي دیگر کمک نخواهید. و به فرزندش گفت: قرضهاي مرا 

بپرداز. سپس نزد ام المؤمنین؛ عایشه رضی الله عنها  برو و سلام مرا برسان و نگو 

اهد که در کنار امیرالمؤمنین، چرا که من امروز امیرمؤمنان نیستم و بگو: عمر اجازه مي خو

دو رفیق خود دفن شود. عبدالله نزد عائشه رفت و اجازه ي ورود خواست و عائشه رضی الله 

 1عنها  را در حال گریه دید.

سلام کرد و گفت: عمر  رضي الله عنه  خدمت شما سلام دارد و اجازه مي خواهد که در کنار 

ي خواست خودم در اینجا دفن شوم دو رفیق خود بیارامد. عائشه رضي الله عنها گفت: دلم م

ولي امروز عمر  رضي الله عنه  را بر خود ترجیح مي دهم. وقتي عبدالله نزد پدر برگشت، 

گفتند: عبدالله آمد. عمر رضي الله عنه  گفت: مرا بنشانید. و از فرزندش پرسید: چه خبر داري؟ 

گفت: خدا را شکر و افزود که گفت: آنچه شما دوست داشتید اتفاق افتاد. عمر رضي الله عنه  

هیچ چیزي برایم مهمتر از این نبود و گفت: پس از این که جنازه ي مرا تا دروازه ي حجره ي 

عائشه بردید، دو باره از او اجازه ي ورود بخواهید. اگر اجازه داد مرا داخل حجره ببرید و 

ازه عد از این که وفات کرد ما جناگر نه مرا به قبرستان مسلمانان منتقل نمایید. راوي مي گوید: ب

اش را بر دوش گذاشته تا دم حجره بردیم و عبدالله سلام کرد و گفت: عمررضي الله عنه  اجازه 

 2خواهد. عائشه گفت: او را وارد کنید. آنگاه در کنار دو رفیق اش دفن گردید. یي ورود م

عمررضي الله عنه  از بدو خلافت تا آخرین روزهاي زندگي به وحدت امت و آینده اش فکر 

مي کرد. حتي درلحظه هائي که با مرگ دست و پنجه نرم مي کرد از این امر غافل نشد. لحظه 

هاي به یاد ماندني اي که در آن ایمان عمیق فاروق و اخلاص و ایثار ایشان متبلور گردید.  

رضي الله عنه  توانست در آن لحظه هاي حساس دست به ابتکار بي سابقه اي  وعمر فاروق 
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در انتخاب خلیفه بزند و این خود دلیل واضحي بر نگرش ایشان نسبت به سیاست و دولت 

 اسلامي است.

این در حالي است که قبل از او رسول خدا با صراحت جانشین براي خود تعیین نکرد اما ابوبکر 

بزرگان اصحاب، عمر  رضي الله عنه  را جانشین خود انتخاب نمود. و صدیق با مشورت 

در حالي که بر بستر مرگ به سر مي برد، خواستند تا رضي الله عنه  هنگامي که از عمر 

جانشیني براي خود تعیین کند، قدري درنگ کرد وانگهي به فکرش خطور کرد که در این باره 

عیت حاکم باشد. زیرا رسول خدا در حالي چشم از دنیا دست به ابتکاري بزند که مناسب با وض

فروبست که همگان بر فضیلت و تقواي ابوبکر اتفاق نظر داشتند و از طرفي خود آن حضرت 

با اشاره و به صورت عملي مردم را متوجه این قضیه نموده بود و احتمال درگیري و اختلاف 

 بسیار نادر بود.

در میان صحابه فردي قوي تر و مسئولیت پذیرتر  همچنین ابوبکر صدیق مي دانست که

رضي الله عنه وجود ندارد وپس از رایزني و مشورت با بزرگان صحابه، او  رعم حضرتاز

 در تعیین ایشان نوعي اجماع صورت گرفته ،بعد از خود تعیین کرد ومي توان گفت ای را خلیفه

 است.

براي انتخاب خلیفه در نظر گرفت او  را جدیدي ای رضي الله عنه  شیوه رعمحضرت اما 

این  ،شورایي متشکل از شش نفر که هر کدام به تنهایي لیاقت خلیفه شدن را داشت تشکیل داد

و کساني بودند که رسول خدا  ربد مشارکین غزوه شش نفر از میان اصحاب رسول خدا و همه

کاملاً روش کاري  عمر رضي الله عنه  ، حضرتاز آنان راضي بود رحلت کرد کهاز دنیا 

شورا در انتخاب خلیفه و زمان انتخاب آن را مشخص کرد ودر صورت عدم توافق اعضا بر 

یک نفر نیز راه حلي پیشنهاد نمود و سزاي فردي که با رأي اکثریت مخالفت نماید را نیز تعیین 

ود که مریزي ني خطیر به گونه اي برنامه ا کرد و با در نظر گرفتن جوانب مختلف این قضیه

و دستور داد تا جلسات شورا کاملاً سري و بدون  صورت نگیرد اتفاق هیچ گونه هرج و مرج

 1ي دیگران صورت گیرد.امداخله 

 اکنون نکات مهم این جریان با اندکي تفصیل:

 شان:یی اتعداد اعضاي شورا و نامها . الف
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ن بن عبدالرحم 1بن عفانعلي بن ابي طالب، عثمان زا اند تعداد آنها شش نفر بود که عبارت

و طلحه بن عبدالله. اما سعید بن زید بن نفیل را که  2عوف، سعد بن ابي وقاص، زبیر بن عوام

 جزو عشره ي مبشره بود وارد این جریان نکرد. شاید به خاطر این که او از بستگانش بود.

 روش انتخاب خلیفه: . ب

در منزل یکي از میان خود به مشورت  عمر رضي الله عنه  به اعضاي شورا پیشنهاد کرد تا

رضي الله عنه  نیز با شما باشد اما حق خلیفه  رعبدالله بن عمبرای شان فرمود که بنشینند و

ود ومقداد بن اس ،صهیب گفت تا انتخاب خلیفه پیش امام مردم باشدحضرت وبه  دشدن را ندار

 3رد.تعیین ک روند انتخاباتوناظري انصاري را مراقب او ابوطلحه 

 زمان نهایي انتخابات ومشاوره: ج . 

روز برشان گفت، رضي الله عنه حداکثر زمان انتخاب خلیفه را سه روز اعلام کرد و رعم

بیش از سه روز  شورا زیرا او مي دانست که اگر جریان ،چهارم باید خلیفه تعیین شده باشد

 0خواهد شد.ایجاد در بین اصحاب کرام ادامه یابد هرج ومرج و دو دستگي 

 چگونگي ترجیح آراء: . د

اق یکي اتف نظررضي الله عنه اعضاي شورا را مکلف ساخت که اگر پنج نفر برعمر حضرت 

مده است در برخي روایات آ و یدو به مخالفت نفر ششم توجهي ننمای ید، او را خلیفه تعیین کنکرد

 در آن صورت نفر ششم را به قتل برسانید. ، که ایشان گفته اند

 البته طبیعي است که این قبیل روایات غیر قابل قبول هستند چرا که اینها از جمله روایات 

ناشناخته اي است که توسط ابومخنف ومخالف با روایات صحیح گرد آوري شده اند و ضعیف و

ه کرضی الله عنه اصلاً این گونه روایات با روحیه ي اصحاب پیامبر و به ویژه عمر فاروق 

بن خطاب اانصاف زبان زد عام و خاص مي باشد، سازگاري ندارد. چگونه عمردر عدل و 

در حالي که مي داند اینها برگزیدگان اصحاب ، دستور قتل بزرگان صحابه را صادرمي نماید

رسول خدا هستند و او خود با انتخاب آنها به فضل و دانش آنان اعتراف دارد.و در روایت ابن 

                                                      
ا یکی پس از دیگری به نکاح گرفت، به نام ذی وی عثمان بن عفان بن ابی العاص قرشی اموی است، چون دو دختر نبی کریم ر -1

اند، خلیفۀ سوم راشد، و یکی از عشرۀ مبشره به جنت است، در روز شود، از کسانی است که در اول مسلمان شدهالنورین یاد می
 (.324-334ص3جمعه هژدهم ماه ذوالحجۀ سال سی و پنج هجری به شهادت رسید،) أسد الغابة في معرفة الصحابة ج

وی عبدالله بن زبیر بن عوام قرشی است، مادرش اسماء بنت ابوبکر صدیق است، در سال اول هجرت متولد گردید، و وی اولین  -2

مولودی است که در مدینه منوره از مسلمانان مهاجر متولد شده است، وی یکی از عبادله و یکی از دلاوران صحابه است، در سال 
 الإصابة في تمییز الصحابةسه در جنگ با حجاج به شهادت رسید، )وجمادی الاولی سال هفتادشصت و چهار به خلافت رسید، و در 

 (.32-73ص0ج‘
 .277ص0طبري تاریخ الرسل والملوك،ج- 3

 .327ص0طبري تاریخ الرسل والملوك،ج - 4



51 

 

اینها را تا سه روز وارد منزلي بکنید  .الله عنه  به انصار گفتسعد آمده است که عمر رضي 

این روایت علاوه بر آن که  ،و روز آخر اگر بر کسي توافق ننمودند، گردنهایشان را بزنید

 1منقطع مي باشد، سندش به خاطر ضعف سماک بن حرب، ضعیف است.

 فضیلت  شورا

 جلت عظمتهخداوند  پشیمان نمي شود،ه مي گیرد هرگز مشورت مردم بهرشورا و كسي كه از 

او را به خیر و نیكي توفیق داده، و به سوي حق و صواب رهنمون مي شود. پیامبر خدا صلى 

 من أراد أمرًا فشاور فیه امرءًا مسلمًا، وَفَّقَهُ الله لْرشد أموره» الله علیه و سلم فرموده است: 

»2 

ا فرد مسلماني مشورت ننماید تا خداوند وي را یعني: "آنكه كاري در پیش دارد، درباره ي آن ب

 توفیق هدایت در كارهایش را ارزاني مي دهد.

مشورت عین هدایت بوده، و نشانه ي دوراندیشي، عملكرد درست و نیك اندیشي فرد مي باشد. 

بواسطه ي مشورت نمودن انسان از تجارب دیگران استفاده نموده و در اندیشه هاي آنان شریك 

دین ترتیب از اشتباه و ضرر و زیان بدور مانده و پیوسته بر مسیر درست قرار مي گشته و ب

 گیرد.

 احمد شوقي )شاعر عرب( در مدح حضرت عمر رضي الله عنه مي گوید:

 یا رافعاً رایة الشُّورى وحارسَها

 جزاك ربُّكَ خیرًا عن مُحِبیِّهَا

 رَأيْ الجماعةِ لا تشَْقىَ البلادُ بهِ 

 3. ورَأيْ الْفرَْدِ یشُْقِیهَا رَغْم الخِلاف

 -خیرت دهد پروردگار خیر از هواداران آن -و اي پاسدار آن ایعني:  اي برافراشته پرچم شور

راي یكي تنها  -هرچند باشدش ساز ناموافقت ولیكن -راي همگان نمي دهد مملكت را به هلاك

 .ندارد جز از تباهي ها نشان

                                                      
 729بن الخطاب.صزندگاني عمر محمى علي  صلابي  - 1
علاء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهیر  ،المتقي الهندي - 2

 .101-132ص1ج مؤسسة الرسالة الناشر:.كنز العمال في سنن الْقوال والْفعال هـ(279بالمتقي الهندي )المتوفى: 
 9/  7سلسلة مصابیح الهدى  - 3
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 می انجامد. صلح ومصالحهجرگه که نتیجه آن به : چهارممطلب 

از بدو پیدایش انسان در روی زمین، فطرت بشری چنین است که در وجود انسان عوامل وجود 

دارد که بسا اوقات عطوفت ونرمش انسان را به انحراف می کشاند، تا وی را به مجادله، 

پرخاش وخشونت بکشاند وانسان را از هم نوع خویش بدور سازد. چنانچه خداوند جل جلاله 

 می فرماید:  در کلام خویش ارشاد

نسَانَ خُلِقَ هَلوُعاً، إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً  ) انسان کم طاقت و بی صبر  آفریده  ترجمه:1(إنَِّ الْإِ

اجتماع که انسانها زیست دارند در .شده است، هنگامیکه برایش بدی برسد بی قرار می گردد

ه نیاز به صلح ومصالحشها ککشم رای حل این منازعه وخالی از منازعات وکشیدگی ها نیست. ب

 به این تا خبره منوط می باشد  های اهلبه تدویر جرگه ویا نشست شد که این مصالحه می با

گونه مخاصمات نقطه پایان ببخشد، برای آغاز یک جنگ ختمی نیز وجود دارد که همانا صلح، 

مان صلح، گفتم به نیاز مبر ،جنگبرای از بین بردن  آشتی و همزیستی میان امت مسلمه است

گیرد همآی یک طیف از اهل ویا باکه با تدویر جرگه ها و نشست ها  احساس میشودوهمپذیری 

 تحقق پیدا می کند. ،این نقطه پایانعلم 

صلح در موضوع جنگ و  صلح در لغت به معنای مسالمت و سازش آمده است. تعریف صلح:

 2تناسب بسیار دارد. صلح و در موضوعات فقهی نیز با این معنای لغوی،

 اءفقه تعریف صلح از دید

و خصومت در میان   صلح، عقد لازمی براى رفع نزاععریف صلح آورده اند: در ت ءفقها

 .استمسلمانان 

یا به عبارت دیگر صلح بمعنای قطع منازعه وجنگ وکشمکش ودراصطلاح فقه و شرع اسلامي 

نزاع را فراهم مي کند که هریک از عقدي است که وسیله قطع خصومت و دشمني بین طرفین 

طرفین نزاغ را مصالح یا صلح کننده و سازشگر مي نامد و چیزي که مورد نزاع است مصالح 

عنه و چیزي که برسر آن صلح صورت مي گیرد و تعیین مي گردد و یک طرف براي قطع 

 3ود.نزاع و خصومت بدیگري مي پردازد وجه المصالحه یا بدل و عوض صلح نامیده مي ش

                                                      
 24،12سوره معارج آیات  - 1
 004صفحه 0فرهنگ دهخدا جلد  - 2
 694سید سابق  -ترجمه فارسي فقه السنه  - 3
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یکی از بلاهای گسترده در زندگی انسان ها، پیدایش کشمکش ها، دودستگی و جناح بندی میان  

مردم است که معمولا در اجتماعات بزرگ منجر به اختلافات و منازعات بزرگی هچون جنگ 

و خونریزی و در اجتماعات کوچک منجر به قهر کردن و دوری از برادران دینی می شود. 

باحث اخلاقی جزء رذائل اخلاقی بشمار می رود که نتیجه عداوت و کینه، بخل قهر کردن در م

و حسد و یا بدگمانی و بدبینی است. در این قسمت به خاطر ارتباط بین قهر و آشتی ابتدا به آیات 

و روایاتی که در مذمت قهر کردن وارد شده می پردازیم و در ادامه به آیات و روایاتی که، 

 آشتی کردن می کند، پرداخته می شود.تشویق به صلح و 

صلح؛ در اصطلاح، عبارت از تراضى »بعضی از حقوق دانان نیز در تعریف صلح آورده اند: 

 .«و تسالم بر امرى است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن

ضروریات ونیازهای مبرم زندگی آرام ومسالمت آمیز در ساحه صلح وامنیت وآرامش از  

بشری است. اسلام دین کامل، مبتنی بر صلح وسِلم وهمزیستی با یگدیگر می باشد نسبت دادن 

مکش، جدال وقتال وخصومت که گویا دین اسلام دین خشونت بوده، یک جفای بزرگ شنزاع وک

 در حق اسلام ودین اسلام میباشد. 

 رآنکریم.در پرتوآیات ق رابطه صلح با جرگه :پنجممطلب 

دین اسلام دین صلح و صفا بوده و صلح در اسلام یكی از اصول مسلم است كه قرآن پاك در 

آیات متعدد به خیریت، فرضیت، اهمیت و جایگاه آن تأكید نموده و مردم را به صلح و مسالمت 

ه دستور داده است. موارد زیادي در قرآن وجود دارد كه به این امر صدق مي نماید. كه از جمل

 برخي از آن قرار ذیل است:

لْحُ خَیْرٌ  )نچه خداوند جل جلاله می فرماید: چنا  1(وَالصُّ

 ترجمه: صلح بهتر)از جنگ، دشمنی، منازعه و اختلاف( است.

برای پیروان دین اسلام همین قدر كافي است كه به اهمیت صلح پي ببرند، چون خداوند به بهتر 

 بهتر از هر نوع اختلاف و منازعه قلم داد نموده است.بودن صلح به ما حكم نموده و آنرا 

فاَتَّقوُاْ اللهَّ وَأصَْلِحُواْ ذَاتَ بیِْنكُِمْ وَأطَِیعوُاْ  )جلاله در قرآن کریم می فرماید:  همچنان خداوندجل

ؤْمِنیِنَ اللهَّ وَرَ   2(سُولَهُ إنِ كُنتمُ مُّ

                                                      
 123سوره نساء آیت  - 1
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راه اندازید ، و اگر مسلمانید از خدا  ترجمه: پس از خدا بترسید و در میان خود صلح و صفا به

 و پیغمبرش فرمانبرداري كنید .

این ارشاد خداوند برای تهییج و بر انگیختن مؤمنان بر تقوا و اصلاح ذات البین و اطاعت خدا 

و رسول وي است. زیرا ایمان درست نمي شود مگر با این سه چیز. از این جهت تقوا، اصلاح 

  1رسول وي به عنوان نشانۀ بر صدق ایمان معرفي شد. ذات البین و اطاعت خدا و

 ذكر صلح همراه با تقوا و اطاعت خدا و رسول، نشانده اهمیت و جایگاه صلح است.

ن نَّجْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بصَِدَقَةٍ أوَْ  )نان خداوند جل جلاله می فرماید: همچ لاَّ خَیْرَ فيِ كَثِیرٍ مِّ

 2(فَ نؤُْتیِهِ أجَْرًا عَظِیمًا حٍ بیَْنَ النَّاسِ وَمَن یَفْعلَْ ذَلِكَ ابْتغََاء مَرْضَاتِ اللهِّ فسََوْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاَ 

)بگو:( آیا )با این همه دلایل روشن( داور دیگری غیر از الله را طلب کنم؟ در حالیکه اوست 

کرده است. و آنانی که سوی شما نازل که )برای حکم ساختن( کتاب )قرآن( را به تفصیل به

دانند که این کتاب )قرآن( از جانب پروردگارت به حق نازل شده ایم، می)قبلا( به آنها کتاب داده

 است. پس هیچگاه از شک کنندگان مباش.

الله متعال دراین آیت مباركه كلیه اجتماعات، مشوره ها و سر گوشی های پنهانی را بي ارزش 

مقاصد دنیوي به كار گرفته مي شود، مگر مجلس، اجتماع و خوانده كه صرف براي تأمین 

نزد الله تعالي از ثواب و أجر فراوان بر خوردار است كه براي امورات   سرگوشي های پنهاني

 اجتماعي سه گانه دائر شده باشد.

اجتماع و مشوره هاي كه به خاطر كمك رساني براي فقراء و درماندگان صورت مي گیرد  -1

راك، پوشاك، تعلیم، تداوي، علاج، مسكن و سایر نازمندي هاي شان تشكیل مي و براي خوا

گردد و اشتراك كننده گان این اجتماع با هم مشوره مي كنند و براي ثروتمندان و پول داران 

دعوت داده مي شود كه صدقات فرضي و نفلي خویش را به مصیبت رسیدگان و نیازمندان 

 نمایند.اص بدهند و با ایشان كمك اختص

براي سازمان دادن و بهبود بخشیدن كارهاي نیك و جلوگیري از گفتار و كردار بد و نا پسند،  -2

جلسه دایر كردن و با همدیگر به مشوره پرداختن و به منظور اصلاح جامعه تصامیم لازم اتخاذ 

كر از من نمودن، و در رابطه به اینكه که چگونه مي توان مقتضیات امر به معروف و باز داشتن

یک فریضه اصلاحی است، بجا آورد و روش سلیم برای دعوت چگونه باشد، به مشوره   را كه

 .پرداختن
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برای اصلاح کردن و آشتی دادن مردم اجتماع دایر نمودن و مشوره کردن و برای اجرای  -3

 و عملیۀ صلح برنامه ریختن و آنرا عملی کردن خواه این کشیده گی ها و دعاوی حقوقی باشد

یا به خاطر خاتمه بخشیدن به جنگ باشد و یا میان دو فرد, دو گروه و یا میان دو حکومت صلح 

 نمودن باشد.

  

در این آیت خداوند جل جلاله علاوه بر اینکه امر به صدقه دادن و كار هاي نیك و پسندیده و یا 

اصلاح میان مردم را یک عمل ممتاز و یک عملی که دارای خیر و برکت است، معرفی می 

کند، بلکه آنرا دارای أجر عظیم دانسته و برای کسانیکه اجتماعات و مشوره های را به همین 

 أجر بزرگ را نموده است.یر می نمایند، وعده اعطاء منظور دا

شرط کسب ثواب: جهت کسب ثواب این سه عمل، خداوندجلاله این شرط را گذاشته است که 

باید این همه، خاص به خاطر کسب رضامندی خداوند جل جلاله باشد، بخاطر مقاصد دنیوی، 

ش های آن بخاطر به دست آوردن ریاء و مطرح کردن خود در جامعه، نباشد. اگر همه این تلا

اهداف دنیوی باشد، از محبوبیت آن در میان مردم کاسته شده و تلاش های آن برای تحقق صلح 

به ناکامی رو برو می شود و از جهت دیگر، از أجر و ثوابیکه خداوند جل جلاله با صلح کننده 

 گان و مصلحین مخلص وعده نموده است، محروم می گردد.

عظیمی را که خداوند جل جلاله برای تشکیل کننده گان اجتماعات و مشوره ها أجر و ثواب 

برای امورات سه گانه مذکور وعده نموده، در احادیث پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم بیان 

    گردیده است که آن را در بحث )اهمیت و جایگاه صلح در احادیث( ذکر خواهیم نمود.

گردید اگر متوجه شویم درمی یابیم که در آیت اول خداوند جل جلاله دراین آیاتیکه قبلاً ذکر 

، منازعه و هر نوع عملی که صلح صلح را برای ما یک عمل نیک و بهتر از جنگ، خشونت

زندگی مسالمت آمیز را تهدید کند و باعث تفرقه میان مردم شود، معرفی می کند. تا ما مسلمانان و

 ملی نمائیم.ر زندگی روزمره خویش عبه اهمیت آن پی برده و آن را د

و همچنان در آیت بعدی خداوند جل جلاله ما مسلمانان را به اصلاح ذات البین مکلف ساخته و 

آنرا از جملۀ وجیبه دینی ما قرار داده است و به صیغه امر که در اصطلاح اصول فقه افاده 

هم پایۀ تقوا و اطاعت خدا و وجوب را می کند دستور داده است. و ایجاد صلح را هم قرین و 

رسول قرار داده است و آنها را نشانۀ بر صدق ایمان معرفی نموده تا ما مسلمانان به مسئولیت 

 خویش در قبال ایجاد صلح پی برده و آنرا درک نمائیم.
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گذشته از این همه در آیت سوم علاوه بر اینکه الله تعالي كلیه اجتماعات، مشوره ها و سر 

نهاني را بي ارزش خوانده كه صرف براي تأمین مقاصد دنیوي به كار گرفته مي گوشي هاي پ

شود. مجلس، اجتماع و سرگوشي هاي پنهاني را که برای امورات اجتماعي سه گانه دائر شده 

باشد دارای ثواب و أجر فراوان دانسته تا ما مسلمانان بدانیم که علاوه بر مفاد دنیوی که از 

ل حال ما و جامعه ما می گردد، أجر و ثواب فراوانی را نیز از جانب طریق ایجاد صلح شام

خداوند جل جلاله مستحق می شویم. یعنی ایجاد صلح و تلاش جهت ایجاد فضای زندگی مسالمت 

 آمیز علاوه بر مزایای دنیوی دارای أجر، ثواب و مزایای بزرگ أخروی نیز می باشد.

ی احادیث نبوی صلی الله علیه ارتباط صلح با جرگه در روشن :ششممطلب 

 وسلم.

احادیث پیامبر صلي الله علیه وسلم به حیث دومین منبع شریعت اسلامی، در موارد متعدد به 

صلح و صفا دستور داده و مردم را به تلاش جهت تأمین صلح و زندگی مسالمت آمیز امر نموده 

شش و تلاش جهت تأمین صلح است و آنرا موقف علیه همه اعمال قرار داده و أجر و ثواب کو

را بیشتر از عبادت های نفلی دانسته و حتی کسانی را که جهت رضای خداوند در این راه تلاش 

 می ورزند، وعده بهشت جاویدان داده است.

بنابر اهمیت و ارزش نهایت زیادی که صلح در دین اسلام دارد، هر گاه در صلح میان دو 

و ضرورت به دروغ گفتن احساس شود، دین اسلام به شخص، دو گروه و یا دو ملت، نیاز 

صلح کننده گان در هنگام صلح نمودن به هدف تأمین صلح و رفع نزاع و اختلاف اجازه دروغ 

 گفتن را داده است. در حالیکه دروغ گفتن شرعاً حرام و از جمله گناهان کبیره می باشد.

خونریزی می شود، جواز داشته و شریعت  اما از اینکه گفتن دروغ مانع و سد اختلافات، فساد و

 اسلامی آنرا دروغ نمی پندارد.

چنانچه از أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها روایت است كه از رسول الله صلى الله علیه وسلم 

  1شنیده كه مي گوید: لیس الكذاب الذي یصلح بین الناس، فینمي خیرا أو یقول خیرا(

میان مردم اصلاح مي نماید و با دروغ خود به مردم منفعت ترجمه: آنكس دروغگو نیست كه 

 و خیر مي رساند و یا سخن با منفعت و نیك اندیشي مي گوید.

هِ أمُِّ كُلْثوُمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالتَْ مَا  حْمَنِ چنین روایت شده است. عَنْ أمُِّ همچنان از حمید بْنِ عَبْدِ الرَّ

صُ فىِ شَىْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فىِ ثلَاثٍَ كَانَ رَسُولُ  -له علیه وسلمصلى ال-سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  یرَُخِّ
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جُلُ یصُْلِحُ بیَْنَ النَّاسِ یقَوُلُ الْقَوْلَ وَلاَ یرُِیدُ بهِِ » یقَوُلُ  -صلى الله علیه وسلم-اللَّهِ  لاَ أعَُدُّهُ كَاذِباً الرَّ

جُلُ یقَوُلُ  ثُ زَوْجَهَا إِلاَّ الِإصْلاحََ وَالرَّ ثُ امْرَأتَهَُ وَالْمَرْأةَُ تحَُدِّ جُلُ یحَُدِّ  1«. "فىِ الْحَرْبِ وَالرَّ

ترجمه: از حمید بن عبدالرحمن بن عوف و او از مادر خود ام كلثوم بنت عقبة روایت كرده كه 

 هاو رضي الله تعالي عنها فرموده است: من از رسول الله صلي الله علیه نه شنیده ام كه اجاز

دروغ گفتن را در چیزي داده باشد مگر در سه چیز، و آنحضرت )ص( مي فرمود: سه نوع 

 اشخاص اگر دروغ هم بگویند من آنها را دروغ گو نمي شمارم.

الف: كسي كه در میان مردم صلح مي كند و به هدف اصلاح و ایجاد توافق میان مرد سخن 

 دیگري را اراده ندارد.دروغ مي گوید و به جز صلح و رفع نزاع كدام هدف 

ب: كسي كه در جنگ دروغ مي گوید و در مقابل دشمن سخنان پیروزي و غلبه را مي گوید تا 

هیبت خویش را بالاي دشمن مستولي سازد. و یا براي مجاهدین سخناني استقامت، ثبات و 

   رسیدن كمك را مي گوید تا مرال ایشان ضعیف نه شود.

غ مي گوید كه او به همرایش بسیار محبت دارد و این سخن ج: كسي كه به همسر خویش درو

را بخاطري مي گوید كه نظام ازدواجي او از تباهي حفظ شود با وجودیكه در حقیقت چنانچه به 

زبان مي گوید همرایش محبت نداشته باشد.) زیرا محبت یك امر قلبي است و به اختیار و اراده 

 چنین سخنان را به دروغ مي گوید. شخص نمي باشد( و یا زن به شوهر خویش

 یاسلامفیصله های جرگه ازدید شریعت  جایگاه حقوقی  :هفتممطلب 

جایگاه صلح در اسلام به صورت کُل و در شریعت اسلامی به صورت خاص یکی از مباحثی 

ق طریاست که مسلمانان در مقایسه به هر زمان دیگری نیاز به مطالعۀ آن دارند که بتوانند از

سوزی که غالباً  های خانمان برای بیرون شدن از جنگونشست های مردمی  ها جرگه تدویر

در صدد بازخوانی های مسلمان درگیر آن اند، قدمی بردارند. این بحث به صورت گذرا  ملت

های دیگر این مأمول را به در شریعت اسلامی است و باز خوانی حوزه جایگاه حقوقی جرگه

های مختلف در حوزهمطالعۀ ارزش جرگه  سپارد که از طریق تحلیل ومی گان دیگر فرهیخته

 .شریعت اسلامی کمکی در جهت تعمیم این ارزش در جامعۀ ما انجام دهند

که معمولاً به صورت یک راه حل برای منازعات به وجود ایجاد جرگه ها ونشست های مردمی 

باشد و از جایگاه خوبی در حوزۀ  آمده، در سطوح مختلف حیات اجتماعی افراد مطرح می
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است. اسلام که زیربنای فرهنگ و حیات سیاست در شریعت اسلامی برخوردار حقوق، اخلاق و

به عنوان یک به قضیۀ تدویرجرگه ها  دهی آندهد، ارزش اجتماعی جامعۀ ما را تشکیل می

یی را به روی آرزوی  تواند دریچه وجود آمده میان مسلمانان می راه حل برای منازعاتِ به

معمولاً برای حل یک تدویرجرگه ها آمیز بگشاید. در اسلام  گی صلح مردم ما به یک زنده

گی اختلاف پیشنهاد شده که رفته رفته خود تبدیل به یک موضوع اصلی در گفتمان حاکم بر زنده

 .اجتماعی مسلمانان گردیده است

یان جوامع بشری بوده که یک قسمت عمدۀ از آن طرف، جنگ نیز بخشی از واقعیت جاری م

حیات اجتماعی بشریت را به خود اختصاص داده است. مسلمانان نیز از آسیب جنگ در طول 

اند و بسیاری اوقات با دیگران و در دورۀ معاصر غالباً میان خودشان  تاریخ خود به دور نبوده

تواند در نهایت، به  ی که باشد میها به هر انگیزه و دلیل باشند. جنگدرگیر جنگ بوده و می

از جایگاه حقوقی به سزایی در شریعت  رساند که جرگه ها صلح منجر گردد و این قضیه می

 .باشد اسلامی برخوردار می

های اجتماعی به ارزش ز ارزشاسلام که یک دین کامل است در کنار توجه به موارد دیگری ا

رد به صراحت اذعان الشان در این مو نیز توجه قابل لمسی کرده است و قرآن عظیم جرگه

های سال تواند به عنوان یک ارزش فراگیر اجتماعی مطرح باشد که سالمیکرده است. جرگه 

گی با عزتی به سر ببرند. البته  افراد یک جامعه بتوانند در کنار هم زیر چتر این ارزش زنده

گردد و همیشه یک امر مذموم به شمار تلقی می ءها و ادیان یک استثنام فرهنگکه جنگ در تما

خواه آفریده شده  طلب و تمامیت رفته است؛ اما از آنجایی که بشر به صورت طبیعی زیاده

 است، میزان قابل توجه از عمر جوامع در حالت جنگ گذشته است و جوامع انسانی گواه جنگ

 .ز در درون خود بوده استسو های به شدت خانمان

قرآن کریم، احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم، و تاریخ در ادوار وعصور مختلف شاهد براین 

ازطریق تدویر جرگه ها ونشست های  این مدعا است که همه بیانگر امنیت خواهی وصلح طلبی

 دگاه های معمولمی متفاوت ازدیاسلا برای متبعین اش بوده ومیباشد. تدویر جرگه های مردمی 

غربی است ویکی از علل اصلی کاستی وعدم توفیق تلاش های گذشته وحاصل  جرگه های

بر  ر، تکیه نظریه ها وگفتمان های جرگهنشدن صلحی ماندگار وفراگیر در دوران معاص

سبب شده تا  ین ماهیت وکارکرد خنثی در بحث جرگهمحورهائی گذار وفرعی بوده است. هم

از آن به عنوان ابزار علیه اساس نظم وامنیت جهانی بشر استفاده وبهره برخی بازیگران، 

گیرنمایند به عقیده ما، عدالت بشری پایدار ومستحکم برای هدایت رفتار بشری به طریق همساز 
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با حقوق وآزدادی های متقابل فردی واجتماعی وهمچنین متناسب با رسالتی است که انسان در 

 معنوی دارد.مسیر تعالی وکمال مادی و

صلح و امنیت به هرقیمتی که باشد یکی از مسائل مهم واساسی مردم در یک اجتماع است، بنا 

برین قتال، کشتار، مجادله ومحاجه هر کلمه ای خشونت، گرفتگی وناسازگاری را نشان دهد 

علائم سختی بوده که آموزه های اسلامی با آن وفق نداشته بلکه اسلام دین رحمت، مهربانی 

 عطوفت ونرمش است ونیز برای جهانیان چهره جز ملاطفت چیزی دیگری نشان نمی دهد.

وَ اذَِا  )شأ آن را فساد و تباهی می داند: قرآن کریم به صراحت جنگ افروزی را مذمت و من

  1(لَایحُِبُّ ٱلْفسََادْ ٱللَّهُ  توََلَّی سَعیَ فیِ ٱلارَْضِ لِیفُْسِدَ فِیهَا وَ یهُْلِک ٱلْحَرْثَ وَ ٱلْنَّسْلَ وَ 

کوشد تا در زمین فساد برپا کند، و زراعت و و چون )از مجلس پیغمبر( باز گردد میترجمه: 

 های مردم را برباد سازد، و الله فساد و فسادکاران را دوست ندارد.نسل

 از منظر قرآن کریم یکی از رموز اساسی گسترش اسلام وگرایش سریع و شدید همگانی جهانیان

به سوی دین اسلام همان اخلاق نیکو و رفتار کریمانه و مهرابانانه  نبی رحمت صلی الله علیه 

نَ اللهِّ لِنتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فظَّاً غَلِیظَ  )ست. قرآن مجید چنین یاد می کند. وسلم بوده ا فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّ

واْ مِنْ حَوْلِكَ الْقلَْ    2 (بِ لانَفَضُّ

الهي است كه تو با آنان ) كه سر از خطّ فرمان كشیده بودند ( نرمش نمودي  و  از پرتو رحمت

 اگر درشتخوي و سنگ دل بودي از پیرامون تو پراكنده مي شدند .

 كنون رحمت و لطف رب جهان             تو را كرد با مردمان مهربان         

ویش هیچ گاهی  به کسی دشنام رسول نازنین اسلام صلی الله علیه وسلم در تمام زندگی خ

نگفت، سخن بیهوده بر زبان نیاورد، صدا وفریاد دردمندان را می شنید، به مشکل شان رسیدگی 

می کرد، و هر اعتراضی را به درستی وبا بسیار مهربانی و گشادگی پیشانی جواب میداد، 

یشه و کردار را سخن کسی را قطع نمی کرد، فکر آزاد را سرکوب نمی کرد، اما خطای در اند

با منطق استوار و بیانی شیرین و دلنشین روشن می ساخت. بر روی زخم های دل شکستگان 

 .مرهم می نهاد. رقیق القلب بود و از رنج دیگران آزرده خاطر می گشت

لزوم قبول صلح و آشتی بر مسلمانان، در صورت پیشنهاد آن از سوی مخالفان غیر حربی در 

سَتجَِدُونَ آخَرِینَ یرُِیدُونَ أنَ یأَمَْنوُكمُْ  )الله متعال می فرماید:  . فریبکاریصورت احراز عدم 
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فُّوَاْ أیَْدِیهَُمْ لَیْكُمُ السَّلمََ وَیكَُ وَیَأمَْنوُاْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إلِىَ الْفِتنْةِِ أرُْكِسُواْ فِیهَِا فَإنِ لَّمْ یعَْتزَِلوُكُمْ وَیلُْقوُاْ إِ 

ً فخَُذُوهُمْ وَاقْتلُوُهُمْ حَیْثُ ثقِِفْتمُُوهُمْ وَأوُْلئَكُِمْ جَعلَْناَ لكَُمْ  بیِنا  1(عَلَیْهِمْ سُلْطَاناً مُّ

مگر آنانی که با قومی که بین شما و آنها پیمان است، پیوند )رابطه( دارند )نکشید(، یا ترجمه: 

 گیدن با شما، یا از جنگیدن با قوم خود، بههایشان از جنآنانی که نزد شما بیایند در حالیکه سینه

ساخت، باز حتما با شما خواست آنها را بر شما مسلط میتنگ آمده است، و اگر الله می

جنگیدند، پس اگر آنها از جنگ با شما دوری جستند و با شما نجنگیدند و با شما پیشنهاد صلح می

 قرار نداده است. ال علیه( آنها راکردند، پس الله برای شما راهی )قت
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 فصل دوم

 سلسله مراتب جرگه ها وها  ساختار

 این فصل مشتمل بر مباحث ذیل است

 

 مبحث اول: چگونگی ساختار جرگه ها

 : چگونگی ساختار جرگهمطلب اول

 مطلب دوم: اعضای جرگه

 مطلب سوم: مکان تدویر جرگه

 : امنیت جرگهمطلب چهارم

 جرگه: چگونگی فیصله مطلب پنجم

 

 مبحث دوم: ساختار حقوقی جرگه

 مطلب اول: ماهیت ومشروعیت حقوقی جرگه
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 مبحث اول

 چگونگی ساختار جرگه ها 

  جرگهساختار چگونگی  مطلب اول:

سیاسی، محلی، قومی،  مردم ما از سالیان متمادی همیشه در هموار ساختن مسایل حقوقی،

قبیلوی، ملی و حتی مسایل و موضوعات مذهبی، از همان سنت دیرینه و با ارزش باستانی 

این جرگه ها نظر به محتوای  جرگه استفاده نموده و مشکلات ذات البینی را از طریق ایجاد

 1ست.موضوع به سطح بزرگ و خورد حل و فصل نموده ا

تمام اقوام ساکن در افغانستان به گونه ای است که تعلقات و روابط قومی در این سرزمین بیشتر 

حاکم است به این اساس برای شناخت وارزش های  بهتر آن توجه صورت گیرد. افغانستان 

کشور جرگه هاست وتاریخ چند هزار ساله اش به منزله یک کشور مستقل ومتمایز ازدیگران 

جرگه ها نه تنها مشخص به قبایل وبردران ا اداره شده است، تدویر وایجاد از سوی جرگه ه

اقوام پشتون ساکن افغانستان بوده بلکه در بین سایر اقوام مختلف وقبایل دیگر از قبیل )هزاره، 

ترکمن، بلوچ، گجر، ایماق، تاجک( وغیره ..... نیز با انواع و اشکال بخصوص وجود دارد. 

افغانستان نیز از این ممیزه اجتماعی و سیاسی  های  که اقوام و قبایل کوچیقابل یاد آوری است 

به حد اعلی برخوردار بوده و تمام مسایل حقوقی و عادی ذات البینی خود را از طریق همین 

 مینمایند. وفصل جرگه ها حل

م همعمولاً جرگه هاي قومي شكل یك حلقه را بخود میگرد. اعضاي جرگه به شكل حلقه پهلوي 

سخنان و نظریات یك دیگر مستفید شوند. و هم  ازنشته تا بتوانند یك دیگر را به خوبي دیده و

چنان این نوع نشست ها نمایانگر تعادل و برابري بین افراد میباشد كه، دین مقدس اسلام نیز 

آنرا سفارش میدهد این جرگه ها رئیس نمیداشته باشد و تمام اعضاي جرگه از حقوق مساوي 

 2وردار میباشد.برخ

اعضاي جرگه حلقه ای جداگانه را تشكیل داده و در فاصله  بعضي اوقات چنین واقع میشود كه

 كوتاهي بیننده گان به آن حلقه مي زنند تا از فیصله هاي جرگه با خبر شوند.
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قابل ذكر است كه جرگه ها به طور مخفي نیز دایر میگردد كه در این صورت بیننده حق رفتن 

 1جرگه را ندارد. به جاي

 

 : اعضاي جرگهدوممطلب 

كه  جرگه ها معمولاً سران قبایل، بزرگان اقوام، علماء وسر كرده گان گروپ میباشد اعضای

. اگر چه ظاهر آنها یك شخص حساب ندمینمای نمایندگی از افرادوگروپ  ،از یك جامعه خاص

افاده نموده كه در جرگه از آنها نماینده شده ولي در حقیقت باالقوه معني یك قوم، قبیله وگروه را 

 گي میكند.

ركه ها از لحاظ رسمي متفاوت بوده، یعني كسانیكه عضویت در جرگه اعضاي جرگه ها و م

سران و بزرگان  -ركه را معمولاً بنام مركه چي مینامندها دارد بنام جرگه مار و اعضاي م

بوده، در میدان جنگ از شهامت لازم  قومي كه در غیرت، شجاعت مهمانوازي و قرباني نامدار

بر خوردار باشد، در دولت نفوذ سیاسي داشته باشد و هم چنان از قوانین و مقررات جرگه آگاهي 

 داشته و زبان خوب قانع كننده داشته باشد میتواند عضویت جرگه را كسب نماید.

ا كه جرگه را به آیات علماء ودانشمندان جید كشور دین دوست نیز در جرگه ها اشتراك نموده ت

قرآني آغاز نماید و در آخیر دعاي خیر مینماید. معمولاً علماء در جرگه ها در بعضي مناطق 

 2اقوام پشتون نشین كشور ما بنام )سپین پتكي( یاد میشود.

 : مکان تدویر جرگهسوممطلب 

یز و شكل آن ن قسمیكه عنعنه جرگه رسم باستاني این مرز و بوم است، به همین گونه جاي ایجاد

 باستاني میباشد.

آریایي هاي قدیم باختر نیز رسم جرگه را دارا بودند. آنها براي تدویر جرگه سبها كه در محل 

دایر میشود، اطاق اعمار نموده بودند و در وقت مشكل آنها در اتاق معین كه براي همین منظور 

بعضي « 1»تجو می نمودندساخته شده بود، جمع میشدند و راه هاي حل را به مشكلات جس

اوقات در این اطاق بازي هاي خاص نیز صورت میگرفت كه تا حال این رسم در بین بعضي 

اطاق بنام حجره حل و فصل مناطق پشتون نشین دیده میشود كه اكثر مسایل محلي این اقوام در 

برکت به  بعد از آمدن دین مقدس اسلام به سر زمین افغانستان تمام کار های خیر ومیشود. 
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رکه و جرگه به مساجد که مراکز مهم و تجمع مسلمانهاست، محول گردید علاوه بر آن شمول م

 حجره ملكان و خانهاي ایشان نیز مكان حل مشكلات محلي خوانده شده است. 

در تاریخ معاصر افغانستان اكثر جرگه هاي بزرگ ملي در فضاي آزاد و محیط باز و باغچه 

یاد در آن اشتراك كرده كه فیصله هاي آن زندگي ساز بوده و از اهمیت صورت گرفته و مردم ز

شایان برخوردار میباشد. این محل توسط بیرق كه سمبول خاص جرگه همان منطقه میباشد، 

 1نشاني شده و شناخته میشود كه، محل مذكور به جرگه اختصاص یافته است.

واع گونا گون در جا هاي مختلف تدویر جرگه هاي بزرگ ملي در تاریخ معاصر افغانستان به ان

گردیده است. اكثراً آنها در قریه هاي كلان و زیارت هاي مشهور تدویر یافته است. از قبیل 

جرگه  های بزرگ ملی میرویس نیکه که یکی آن در قریه بزرگ كوكران و دیگران در مانچه 

. بحراني رهبر و صورت گرفته است. هم چنان جرگه بزرگ ملي كه در طي آن در حالات

زعیم ملي تعین گردیده اهمیت خاص تاریخي دارد، جرگه كه در مزار شیر سرخ برگزار گردیده 

 و احمد شاه را بحیث پادشاه ملي تعین نموده است. 

در شرایط فعلي جاي معین براي تدویر جرگه ها ساخته شده كه عبارت از تالار شوراي ملي 

اكثر جرگه هاي بزرگ ملي در پوهنتون پولي تخنیك كابل میباشد. و هم چنان در این اواخر 

 تالار خیمه لویه جرگه صورت میگیرد.

 : امنیت جرگهچهارممطلب 

در مناطق اقوام بردران پشتون نشین این مرز و بوم معمولاً امنیت جرگه ها بواسطه قوه 

ن مجرد و اجرایوي خاص كه بنام حربكي یاد میشود گرفته میشود. حربکي متشكل از جوانا

اقوام، و قبایل بوده كه امنیت و تطبیق فیصله هاي جرگه هاي منطقوي را به و توانمند قوي 

عهده دارد. قواي حربكي داراي یك رئیس میباشد كه بنام میریاد میشود. میر وظیفه دارد كه در 

 وقت تدویر جرگه به تمام رفقاي خویش از تدویر جرگه اطلاع بدهد.

همچنان میروظیفه دارد تا آن ها را مسلح نموده و وظایف را به آنها تحویل نمایند. قواي حربكي 

از مصؤنیت خاص برخوردار بوده و قدرت فوق العاده قومي را دارا میباشد. آنها در حالات 

 بحراني وظیفه امنیت قوم و منطقه را نیز مسؤلیت خود میداند، و تا آخرین مرحله از قبیله خویش

دفاع مینمایند. جرگه به آنها صلاحیت داده تا كسانیكه از فیصله هاي جرگه سرباز زند به سزاي 
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اعمال شان برسانند، كه دراین جمله سوختن خانه مجرم و در بعضي حالات حتي به كشتن مجرم 

 مي انجامد.

ا به میراث در حالات عادي قواي مذكور عهده دار امنیت قبیله مي باشند. این رسم از آریایي ه

 مانده، آنها از این قواي اجرایوي به شكل سپاه منظم در جنگ هاي قبایل استفاده مینمودند.

اما امنیت جرگه هاي بزرگ ملي به عهده دولت میباشد و در این نوع جرگه ها معمولاً براي 

  1متخلفین نیز در روشنایي قانون اساسي افغانستان از طرف قوه قضایه وضع میشود.

 : چگونگي فیصله جرگهپنجم مطلب

جرگه ها با در نظر داشت یک سلسله قوانین سنتي كه از سالیان متمادي سینه به سینه شكل 

شفاهي از یك نسل به نسل دیگر نقل شده و تا امروز رسیده است، فیصله صادر میكنند و در 

 قوانین سنتي وغیر آن باعث بر انگیختن احساسات شده و اعتبار خود را از دست میدهد. این 

بنام نرخ ها یاد میشود، كه اعضاي جرگه باید از آن آگاهي داشته و « نوشته نشده»غیر مدون 

 در وقت فیصله مد نظر گیرند.

 نرخ تعریف

نوشته شده همه ضروریات یك جامعه در پرتو آن افاده شده و راه هاي « مدون»مانند قانون 

غیر مدون در محتویات خود بسیار با ارزش بوده تقریباً حل به آنها سنجیده شده است. این قوانین 

در همه جرگه ها و معركه هاي منطقوي از آن استفاده صورت میگیرد. نرخ عبارت از معیار 

قبایلی است كه همه فیصله هاي جرگه هاي محلي و قومي « غیر نوشته شده»و قانون شفاهي 

، نرخ قانون مدون نبود با آنهم همه مواد آن صورت میگرد. طوریكه قبـلاً اشاره شدبه اساس 

 آن در حافظه جرگه مار ها و مركچي ها جاي دارد.

 ، وزیر،ټنی، ځدرانان  پشتون از قبیل، احمدزي، منگل، جاجي، ادربر اكثر نرخ هاي قبایل

ً خوستیان شینوار، یكسان دیده میشود. آنهم نظربه خصوصیات  ، مومند، و قبایل كوچي ها تقریبا

 ي مناطق فرق میكند.فرهنگ

قسمیكه در قوانین اساسي كشور ما تغیرات و تبدیلات نظر به تقاضاي وقت صورت میگیرد به 

همین گونه تغیرات و تبدیلات نظر به شرایط زماني در قانون سنتي و معیار عنعنوي قبایل 
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 .13 – ۰الدین عبدالله، حقوق فامیل ص 



66 

 

و كه نبردران پشتون یعني نرخ، نیز صورت میگیرد. و بعضي ماده ها در آن افزوده میشود، 

 آوري در نرخ یا قوانین سنتي به اصطلاح نرخ نامیده میشود.

باید همه جرگه مار ها و مركچي ها از تعدیلات و تبدیلات كه در نرخ صورت میگیرد با خبر 

شوند، تا در وقت فیصله امور از آن استفاده صورت گیرد. جرگه جهت تعمیل فیصله هاي 

شصت نیز گرفته نمیشود. اعضاي جرگه قبل از اینكه خویش كدام سند نداشته و همچنان مهر و 

فیصله صادر كند تضمینات سنگین مالي از جانبین درگیر قضیه میگیرند. در صورت عدم اعتنا 

به فیصله جرگه ملل مذكور توسط اعضاي جرگه ضبط شده و متخلفین توسط حربكي به جزاي 

قومي را مطابق قوانین سنتي اعمال خویش مي رسند. جرگه هر نوع مشكلات و جنجال هاي 

 1جامعه )نرخ( حل میكند كه بعضي موارد را ذیلاً یاد آور مي شویم.

 :  عذر خواهي یا ننواتيالف

رفتن به خانه كسیكه مورد تجاوز قرار گرفته جهت عفو و بخشش گناه ها یا تقصیر خویش عذر 

قوانین شناخته شده و قبول خواهي گفته میشود. معذرت خواستن و معذرت قبول كردن از جمله 

 شده جامعه بردران پشتون به حساب میروند كه زیر نام ننواتي قرار میگیرد.

ننواتي یا معذرت خواهي زمینه خوبي را براي بخشش گناهان بزرگ و عفو مجرمین است. گاه 

گاهي طوري واقع شده كه خون توسط معذرت خواهي و یا ننواتي عفو شده است. در معذرت 

محاسین سفیدان و بعضي اوقات زنها نیز دیده میشود.  بزرگان محل، )ننواتي( علماء، خواهي

زیرا كه پشتون ها به قشرزنان به دیده احترام مینگرند. در معذرت خواهي كه زن اشتراك داشته 

باشد توسط جانب مقابل رد نمیشود. زیرا رد آن بي احترامي به چادر بوده كه باعث تنفر جامعه 

 .ندو تمام محل به او قطع رابطه میكنص مي شود از شخ

ننگ، غیرت و آبرو یك شخص تجاوز كند و یا هم به  به همین گونه اگر كسي بالاي ناموس،

نظر بد ببیند در این صورت به خانه مظلوم جرگه جهت معذرت خواستن مي رود و  قرآن 

كه معذرت خواهي پذیرفته  شریف را نیز با خود میبرند كه در این صورت هیچ امكان ندارد

روغن و یك رأس بره )گوسفند( را به خانه كسي كه  نشود. اعضاي جرگه مقدار آرد، برنج،

 2میبرد و بره را در دهن دروازه حلال میكند. خساره دیده،
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غرور بزرگي بوده و مخالفت و سرپیچي از قوانین پشتون ها  نپذیرفتن معذرت نشانه اي كبر،

. در معذرت خواهي كه زن و قرآن شریف شامل باشد از طرف فامیل هاي در به حساب مي آید

گیر قضیه پذیرفته نشود نظر به فیصله جرگه به آنها قطع روابط صورت گرفته و هیچ كس به 

 آنها به چشم خوب نمي ببیند.

 جریمه: ب 

م دادن و مقدار معین سرمایه مادي و یا معنوي كه از طرف جرگه با صلاحیت قومي براي انجا

باهم انجام ندادن یك عمل بدوش عاملین گذاشته میشود. وقتي كه جرگه را به یك موضوع از 

قبیل جنگلات فیصله نمایند و بگوید كه قطع جنگلات بطور خود سرانه منع بوده و هیچ كس 

حق ندارد كه جنگلات را قطع نماید. در این صورت اگر تخلف شود شخص مجرم شناخته شده 

هیچ كس حق ندارد كه مجرم را معاف نماید البته حد جریمه نیز از  رمانه بپردازد،و باید ج

 طرف جرگه با صلاحیت قومي معین میشود.

راه ها و یك تعداد كار هاي دیگر اجتماعي  اعمار سرك، همچنان بر سر پاك سازي جوي ها،

ره جهت انجام كار نیز از طرف جرگه قومي جریمه گذاشته میشود. اشخاص كه با شنیدن نغا

هاي فوق حاضر نشد نیز جریمه میشود. جریمه بهترین راه جلوگیري جامعه از كار هاي فاسد 

 1میباشد.

قاطعیت فیصله هاي جرگه تا این حد با ارزش بوده كه محاكم ابتدایي ولسوالي ها كه قادر به 

 اي مذكور را حلحل بعضي قضایا نیستند آنرا به جرگه  قومي محول مي نمایند. جرگه قضای

 را در محاكم ابتدایي بسته میكند.نموده و براي همیش دوسیه هاي آنان 
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 بد دادن : ج

افراد و اشخاص كه امور جرگه را ترتیب و تنظیم میدهند در موارد قتل عوض دادن بد 

خونبها را ترجیح میدهند، كه این موضوع را دین مقدس اسلام هم تأكید میدارد. ولي با تأسف 

 باید گفت كه اكثر قضایاي قتل در قبایل بردران پشتون به دادن بد حل و فصل میشود.

دادن بد طوریست كه در مقابل قتل شخص یكي از اعضاي اناث فامیل قاتل جهت حل مسئله به 

فامیل مقتول در بد داده میشود. گرچه این مسئله از یك طرف باعث حل منازعات شخصي شده 

بزرگ در حق دختر است. چون به او به صفت خواهر یا دختر قاتل  اما از طرف دیگر ظلم

نگاه میشود و رویه خوب با او صورت نمي گیرد. حتي بعضي اوقات جنجال هاي زیادي را به 

بار مي آورد كه، باید از این كار جداً جلوگیري صورت گیرد و راه هاي دیگر حل به این نوع 

 مسایل جستجو شود.

 مبحث دوم

 حقوقی جرگهساختار 

 جرگه حقوقی ماهیت ومشروعیتمطلب اول: 

تان است. در این نظام مقام مخصوص نظام حقوق اساسی افغانس این روشلویه جرگه: 

یکی است. در طول تاریخ قانون قانون دار وضع  با مقام صلاحیتقانون صلاحیت دار تعدیل 

اساسی افغانستان، لویه جرگه هم قوه مؤسس وضع قانون اساسی بوده وهم مقام تعدیل کننده 

هشتاد ساله قانون اساسی در افغانستان، تعدیل قانون کمتر اتفاق افتاده  یخالبته در طول تارآن. 

 یل قانون اساسی با شرایطاست ولی در متن همه قوانین اساسی این کشور تصریح شده که تعد

 خاصی توسط لویه جرگه صورت می گیرد.

ماه  3و7، در تاریخ یه جرگه برای تعدیل برگزار کردعملا لوتنها مورد که در سالهای اخیر 

رای وزیران، است که لویه جرگه ای مرکب از اعضای شورای ملی، شو 1362جوزای سال 

وی ثارنوال ومعاونان، رئیس واعضای واعضای ستره محکمه، ل قاضی القضات، معاونین

شورای قانون اساسی  والیان وشاروالان کابل، پنجاه نفر از شخصیتهای برجسته به پیشنهاد 
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نتخاب مردم ادار الانشای جبه ملی وتایید رئیس جمهور واز هر ولایت ومعادل آن ده نفر به 

ماده  27ویه جرگه در نفر می رسید، برگزار شد وپس از تصویب طرزالعمل ل 772که جمعا 

ودر  ندرا مورد بررسی قرارداده وبه تصویب رساند 1366طرح تعدیل قانون اساسی مصوب 

نجیب الله در باره توشیح واعلام تعدیل قانون اساسی  006فرمان شماره  62/ 3/ 3تاریخ 

صادر گردیده. البته برای تعدیل توسط لویه جرگه، شرایط ومقررات خاصی نیز در نظر 

 7گرفته شده که برخی از آنها را بیان خواهیم نمود.

به معنای ) بزرگ وکلان( زبان پشتو  هلویه جرگه مرکب از دو کلمه لوی یا لویه که یک واژ

است وجرگه که یک واژه فارسی است وبه معنای اجتماع ومجلس می باشد. منظور از لویه 

جرگه در عرف سیاسی افغانستان اجتماعی است مرکب از سران اقوام وقبایل وارکان دولت 

ه مسایل مهم در بار ودوت وپیشنهاد دولت، تشکیل می شحاکم که هرچند مدت یکبار به دع

نظر می داده اند واز آن جمله در چهار مورد مذکور به وضع قوانین اساسی پرداخته  کشور

 اند.

ضع قانون اساسی میتوان برای مشروعیت حقوقی واسلامی لویه جرگه وصلاحیت آن برای و

 ویا به سه نوع استدلال تمسک جست. به سه مبنی

ه " همان " مجلس مؤسسان " است که در حقوق استدلال اول این است که بگوییم " لویه جرگ

می باشد ویکی از شیوه های  ایشانوظیفه وضع قانون اساسی بر دوش  اساسی معاصر

 دموکراتیک برای وضع وتصویب قانون اساسی محسوب می شود.

طبق این استدلال چهار قانون اساسی مذکور با رضایت واراده ملت وضع شده اند زیرا لویه 

 جلس مؤسسان است پس مطابق با معیارهای حقوقی است.جرگه همان م

حل وعقد است که از نظر شورای اهل  استدلال دوم اینکه بگیویم: لویه جرگه همان مجلس

 اسلام مورد تایید بوده وصلاحیت قانون گذاری به آن سپرده شده است.

                                                      
 32تصویب قانون اساسی جدید افغانستان/ وضع و - 1
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وقی یعنی در عرف حقاستدلال سوم: اینکه بگوییم لویه جرگه در افغانستان مبنای عرفی دارد 

افغانستان پذیرفته شده که چنین مجلسی باید قانون اساسی را وضع کند وعرف در حقوق، خود 

 کی ازمنابع مهم وعمده حقوقی بوده ودر وضع قوانین مهم موثر می باشند.

 جایگاه حقوقی لویه جرگه :دوممطلب 

ب از سران اقوام وقبایل لویه جرگه در عرف سیاسی وتاریخی  افغانستان اجتماعی است مرک

ولت حاکم که هرچند مدت یک بار به دعوت وپیشنهاد دولت برگزار می شود ودر وارکان د

باره مسائل مهم کشور نظر می دهند. برای مشروعیت حقوقی لویه جرگه وصلاحیت های آن 

ه های شرعی وعرفی استدلال فبرای وضع قانون اساسی می توان به اصل قانون اساسی ومؤل

وتمسک جست. فصل ششم قانون اساساسی افغانستان دولت جمهوریت اختصاص به جایگاه 

جرگه بزرگترین عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می » وارکان جرکه در کشور دارد.

جرگه بزرگ متشکل است از : اعضای شورای ملی، رؤسای شوراهای ولایات «. باشد

دگاه عالی ودادستانی کل می توانند در جلسات جرگه ضای داعوولسوالی ها، وزراء رئیس وا

 1«.بزرگ بدون حق رأی اشتراک ورزند

 در حالاتی ذیل دائر می شود.( ماده صد ویازدهم : جرگه بزرگ 1332:96)قانون اساسی، 

قلال،حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ومصالح علیای اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به است

محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت ین قانون اساسی، کشور،تعدیل احکام ا

 2«.ونهم این قانون اساسی

جرگه بزرگ در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به عنوان » ماده صدو دوازدهم : 

. «رئیس ویک نفر را به عنوان معاون ودو نفر را به عنوان منشی ونایب منشی انتخاب می کند

3  

کمیل می نصاب جرگه بزرگ هنگام رأی دهی با حضور اکثریت اعضا ت» دو سیزده: ماده ص

ً گردد و تصامیم جرگه بزرگ جز در موارد که در این قانون اساسی صریح ذکر گردیده، با  ا

 0«.اکثریت آرای کل اعضا اتخاذ می گردد

                                                      
 313( کابل: مطبعه دولتی، جریده رسمی وزارت عدلیه . ش 1332، ) 96: 1332قانون اساسی  افغانستان  - 1
 96قانون اساسی //       //      - 2
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مباحثات جرگه بزرگ علنی می باشد مگر اینکه یک ربع اعضا  سری » ماده صدو چهاردهم: 

  1«. بودن آن را در خواست نمایند وجرگه بزرگ این درخواست را بپذیرد

بعضی حقوق دانان استدلال کرده اند که اول، لویه جرگه همان مجلس مؤسسان است که در 

اسی بر دوش آن است، دوم، لویه جرگه همان حقوق اساسی معاصر وظیفه وضع قانون اس

انون گذاری به آن مورد تایید بوده وصلاحیت قاهل حل وعقد است که از نظر اسلام مجلس 

لویه جرگه در افغانستان مبنای عرفی دارد؛ یعنی در عرف مردم  سپرده شده است . سوم

 2ع کند.افغانستان پذیرفته شده است که چنین مجلس باید قانون اساسی را وض

 جرگهکار کرد وکار آمد 

س از گردهمایی، اعضای تمام محاکمات جزایی در برابر یک انجمن جرگه انجام می گیرد که پ

ین می نشینند ورئیس جرگه پس از دعای مختصر شعری را به زبان پشتو می جرگه بر زم

اجازۀ فکر بنده هم  خواند که مفهوم آن چنین است: همۀ امور از جانب خداست؛ ولی برا ی

ومشورت  داده شده است. پس ماجرای مدعی شنیده می شود واگر دفاع متهم مغایر آن بود، 

. اگر چنان که معمول است، گواهان را فرا می خوانند ومی پرسند تا حقایق کاملا آشکار شود

یق را پذیرفت؛ ولی دلایل برای حقانیت خویش داشت جرگه موضوع را بررسی می اقمتهم ح

وفیصلۀ مناسب در مورد متهم به عمل می آورد وبرای هر جرم جزایی معین است. اگر کند 

متهم حاضر به شرکت در جرگه نشود، در برخی از قواعد، فیصلۀ یک طرفه در غیاب او 

ی به یان مذهبجرم را به جرگه می کشانند یا پیشواصادر می شود ودر برخی دیگر از قبایل یا م

رانده می شود وهمین رفتار در  ارایی اش تاراج وخودش از مردمویا دسرزنش می پردازند 

شود. جرگه معمولا در صورت  برابر هرکس که از فیصلۀ جرگه سرپیچی کند، عملی می

متهم از پرداخت غرامت معین، مدعی را به تحصیل آن مختار می سازد جرگه پس از امتناع، 

کند تا مقدار از آن را تخفیف دهد  تعیین غرامت در سطح بالا بیشتر مدعی را تشویق می

وببخشد. گاهی جرگه ها بیشتر از بررسی جرم متهم به تحقیق و داوری در وضعیت وشرایط 

می پردازند که متهم در آن مرتکب جرم شده است. گاهی نیز برخی فیصله های جرگه ها 

دترین خان ها هم ومنباقدرت فوق العادۀ خان ویاعدم اطاعت مردم رد می شد. با وجود این، نیر

را روی دست دارد از مطرح شدن آن در جرگه خوشحال می شود. هر چند   وقتی موضوع 
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همۀ دعواها د رجاهایی که جرگه ها رواج هم دارند به جرگه محول نمی شود. شکایت بردن به 

جرگه نشانۀ ضعف وگرفتن حق به زور نشانۀ عزت وحمیت است. بزرگان توانمندان پیوسته 

ی دهند که به نحوی برابر با پرداخت خسارت طرفین باهم آشتی کنند وبا مراجعه به ترجیح م

جرگه خود را سبک نسازند. این روش تا وقتی اعمال می شود که جانب مظلوم به جرگه شکایت 

برده، حاضر به آشتی نشود. در برخی از قبایل تا شکایت در یافت نکند مداخله نمی کنند. وقتی 

که هردو طرف حاضر به پذیرش فیصلۀ جرگه باشند در بعضی از قبایل هنگامی  مداخله می کنند

 1که رئیس قبیله از یک بدهکاری مهم آگاه می شود مردم را به جرگه فرا می خواند. 

 جرگه ومجلس مؤسسان : مطلب سوم

گرچه دولتهای حاکم وبرخی دیگر از نویسندگان سعی کردند که لویه جرگه را با مجلس مؤسسان 

ماهیت حقوقی و مشروعیت ملی بدهند بطور مثال  به لویه جرگه ه کرده واز این جهتسمقای

مان الله خان عنوان رگه های افغانستان به لویه جرگه اآقای فرهنگ با انتقاد ضمنی از لویه ج

)تشکیل لویه جرگه هم ابتکار جالبی بود، چون در  ومی نویسد: " مجلس مؤسسان " را می دهد.

م مؤسسه انتخابی در کشور وجود داشت ونه وسایل وتجربه لازم برای اجرای انه کد آن هنگام

نقش مثبتی را به عنوان ) مجلس موسسان( اجرا  انتخابات اصولی. می توان گفت مجلس مذکور

پیشبرد برنامه زار ن او این مؤسسه به اببعد ها در عصر خود امان الله شاه وجانشینا کرد، اما

 ، مجلس را با ایندشد که هر وقت می خواست به نقشه هایش شکل قانونی بده های دولت تبدیل

عنوان بدون رعایت آزادی رای دهی بدون توجه به تناسب تعداد نمایندگان با نفوس مناطق 

 2واقوام مختلف کشور تشکیل داده به دلخواه خود از آن تصویب می گرفت.

لم نویسان لویه جرگه ها گفته اند از قبیل محمد ع لویه جرگه هویت قبایلی داشته  بیشتر از تاریخ

 فیض زاد به نقل از آقای عبدالله مهربان در کتاب تاریخ جرگه های ملی می گوید:

حیات قبیلوی شدند، از آوان که آریایهای باختری از زندگی گله داری ورمه داری داخل مرحله 

ها" به معنای مجلس یا جرگه یاد که " سب مجالس زدندیز بوده ودست به تشکیل جرگه ها وحا

ریایی همان مجلس است وهمچنین می شد:" سپس توضیح می دهد که "سبها" در زبان قدیم آ
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اک عام مردم در آن اشتر ه می کند که آریاییها مجلس دیگری هم بنام " سیمتی" داشته اند کهاضاف

 1بلکه تنها دانیان قوم در آن اشتراک می کردند.نمی کردند 

دیگر لویه جرگه ها را بعضی نویسندگان ممل اراده مردم و دموکراسی تلقی کرده اند  از سوی

ولی این اجتماعات در حقیقت اجتماعی از رهبران وسران اقوام ودیگر صاحب رسوخان بوده 

 است که با حکومت وقت در صف رضایت وموافقت قرار داشته اند.

توسعه وعلو مقام خود با حمایت  از را برا یآنانیکه در این جرگه ها دعوت می شدند این امتی

غلبه بردشمنان ومخالیفینشان یا در بسیاری از موارد برای استفاده  خموشانه حکومت وبرا ی

 واختناق مزید طبقه ضعیف به کار می بردند ناگفته نباید گذاشت که لویه جرگه اصلا یک پدیده

 2انستان مثال آن دیده نشده است.اقوام پشتون بوده در میان سایر اقوام افغ بردران 

 جرگه وعرف حقوقی : چهارممطلب 

مبنای قانونی و حقوقی دارد یا خیر. اگر ندارد، در آن صورت قائل شدن چنین صلاحیتی   جرگه

قانون اساسی، اصل حاکمیت قانون و   مهم برای چنین مجلسی و ترتیب اثر دادن به آن مخالف

موجب اصل حاکمیت قانون، اعمال دموکراتیک بودن نظام است. چون بنا بر قانون اساسی و به 

ن چنی مقید به قانون است و هیچ صلاحیت فراقانونی پذیرفته نیست. هم  های دولتنهاد همه

کند که فقط نهادهای اصل دموکراتیک بودن نظام، خصوصاً مادة چهارم قانون اساسی ایجاب می

تی های حاکمیشوند دارای صلاحیتبرآمده و ناشی از انتخاب مردم که به موجب قانون تشکیل می

 اند.و دولتی

عنعنوی صلاحیت اخذ تصمیم را در مورد مسائل ملی و  ابراین باید دید که آیا لویه جرگهبن

حاکمیتی از جمله انعقاد پیمان امنیتی دارد یا خیر. در پاسخ به این پرسش باید گفت که دقت در 

جرگة عنعنوی به لحاظ قانونی صلاحیت اخذ تصمیم کند که لویهروشن می  مستندات و دلایل زیر

های دولت منتخب و ها و صلاحیترا در مورد مسائل یادشده نداشته، بلکه جزو مسئولیت

 نهادهای قانونی آن است:

                                                      
 16و 19جرگه های بزرگ ملی افغانستان /  - 1
 33صباح الدین کشککی /  - 2



74 

 

این بنابر  عنعنوی مبنایی در قانون اساسی وقوانین نافذۀ کشور ندارد، تشکیل لویه جرگه

 1بینی نشده است.برای آن در قوانین کشور پیش  صلاحیتی نیز

خذ تصمیم را در مورد اعطای صلاحیت قضایی و یا عدم آن برای صلاحیت و مسئولیت ا

 ها و جرایممراجع عدلی و قضایی کشورهای خارجی در خصوص تعقیب عدلی و قضایی تخطی

شان در چارچوب یک پیمان امنیتی در حدود قواعد حقوق بین المللی )به  نظامیان کشور متبوع

قانون  31و   66کشور )به موجب مواد قانون اساسی( و مصالح علیای  97موجب مادۀ 

ً رئیس  اساسی( در حدود قواعد »باشند. قید جمهور، حکومت و شورای ملی دارا میمشترکا

آید. به موجب حکم این ماده، قوانین ( قانون اساسی به دست می97از مادۀ )« بین المللی  حقوق

این، شوند. بنابرارجی تطبیق میدولت افغانستان در حدود قواعد حقوق بین المللی بر اتباع خ

دولت افغانستان باید ببیند که اعطای صلاحیت قضایی در چارچوب قواعد حقوق بین المللی 

قرار دارد، یا خیر. بنابراین، این استدلال که اعطای چنین صلاحیتی فراتر از صلاحیت و 

 2رسد.مسئولیت دولت افغانستان است، درست به نظر نمی

 ت حقوقی جرگه ها در افغانستانیی ماهبررس: پنجممطلب 

افغانستان یکی از سنتی ترین کشورهای جهان است. سنت پدیده ای است که به گونه ای ساختاری 

با نام وعنوان این جغرافیا در آمیخته است. هرچند سنت به عنوان یک روند غالب در وضعیت 

است که با ورود به دوران کنونی،  کشورها یا گذشته های آنان بوده است. اما قاعده این  کنونی

نوعی تلاش تعمدی و دیترمینستی برای ورود کشورها به کاروان مدرنیته صورت می گیرد که 

سبب می شود روند سنت با پل گذار به صنحه ی مدرن تغییر ماهیت دهد. سابقه ی تاریخی 

 ریخی که داشتهافغانستان نشان می دهد که این کشور به رغم تلاش های جسته و گریخته تا

است، نتوانسته است هویت جدید جهان مدرن را به رسمیت بشناسد و در برابر آن موضع 

انعطاف پذیر از خود نشان دهد. مشکل اساسی از آن جا ناشی می شود که نگاه انتقادی نسبت 

 یاین سلسله است که هرچه به عنوان داشته ها یخی در افغانستان وجود ندارد،به پدیده های تار

تاریخی وجود دارد مورد اعتبار و آن چه با ارزشهای قدیم سر ستیز و یا قصد جایگزین داشته 

باشد، نوعی رویارویی و مقابله عریان صورت می گیرد. اقدام وسیع در برابر امان الله خان 
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ناشی از چنین نگرشی بود. به گواهی تاریخ امان الله از جمله رهبران سیاسی افغان بوده است 

اراده جدی برای تغییر وضعیت کشور را در دستور کار خود قرار داده و برای آن تلاش  که

 یده نوگرایی امانی به مقابلهجدی به خرچ داد. با این وصف سنتی های نو ستیز توانستند با ا

 1سته و در نهایت آن را از پای در آورند. برخوا

جرگه های عنعنوی می باشد. لویه یکی از سنت های تاریخی در افغانستان برگزاری لویه 

در واقع در تاریخ این سرزمین ماهیت شناخته شده ای دارد. به دلیل عدم نهادهای مدرن،   جرگه

لوی جرگه در گذشته کشور نقش پررنگی بازی کرده و حاکمان وزعیمان کشور از آن در 

تاریخی بلندی برای راستای تجلی آرای مردمی سود جسته اند. از این رهگذر می توان جایگاه 

آن در نظر گرفت. در زمان کنونی اما تعداد زیادی از روشن اندیشان و آگاهان سیاسی و 

اجتماعی این کشور بر این باورند که برگزاری لویه جرگه در صورت و جود پارلمان که نماینده 

ه این نهاد ب بر این عقیده اند که وقی ندارد. طرفداران وجود آن،مستقیم مردم است، استناد حق

کننده اش، کماکان می تواند دارای کارکرد   دلیل ساختار تاریخی و نقش تصمیم گیر و تعیین

ملی نیرومندی باشد. در این بحث ابعاد مختلف مشروعیت و عدم مشروعیت و همچنان ماهیت 

 2حقوقی لویه جرگه بررسی می شود. 

راده عمومی و دارای کارویژه های وجود نهادهای سیاسی و حقوقی زمانی می توانند ممثل ا

مثبت باشد که از حمایت متون حقوقی برخوردار باشند. بنا بر این نخستین سوالی که می توان 

مورد لویه جرگه پرسید این است که ماهیت حقوقی این نهاد تاریخی چیست؟ به عبارت   در

 ده و قوه موسس دردیگر دلیل مشروعیت مردمی لویه جرگه به عنوان یک جریان تصمیم گیرن

چه چیزی نهفته است؟ برخی بر این باور است که لویه جرگه همان مجلس موسسان است. این 

عده تاکید دارند که می توان این نهاد را از سوی دیگر همان مجلس حل و عقد دانست. علاوه 

 افغانستان است. مجلس موسسان یکی  بر آن تاکید می شود که لویه جرگه عرف حقوقی خاص

 از مهم ترین مبانی حقوقی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. 

نهاد قانون گذاری که خطوط اصلی سیاست گذاری کشورها را ترسیم می نماید و سایر نهادها 

جسته ای برخوردار ملزم به رعایت از آن هستند. مجلس اهل حل وعقد نیز از پایگاه حقوقی بر

ز شناخته شده است و در برخی موارد از آن به عنوان یک در افغانستان نی است. چنین نهاد

گیرنده استفاده شده است. از دیگر سو افغانستان نیز همچون سایر کشورها در   جریان تصمیم
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گذشته های تاریخی اش دارای عرف حقوقی خاص خود بوده است که همان لویه جرگه می 

د می توانسته است در مواقع ضروری باشد. ساختار کشور به گونه ای بوده است که این نها

 هاز لوی جود را اتخاذ نماید. دفاع یک طرفه تصمیم های لازم و منطبق بر واقعیت های مو

جرگه و یا رد آن متناظر به واقع به شرایط و اوضاع تاریخی در کشور نیست، از این رو لویه 

جرگه به عنوان یک نهاد تاریخی دارای مزیت ها و همچنین معایبی است که در این جا به 

 صورت فشرده مورد بحث واقع می شود. 

ر ممکن است در وهله اول یکی از مزایای لویه جرگه سابقه تاریخی طولانی آن است. این ام

به خودی خود نتواند نکته برازنده ای به شمار برود، اما همین که چنین نهادی در تاریخ کشور 

وجود داشته و در مواقع حساس و مهم به آرای آن توسل می شده است، می تواند خود مزیتی 

ه ممثل اراده عمومی برای این نهاد به شمار بیاید. نفس وجود لویه جرگه و یا هر نهاد دیگر ک

و مردمی باشد، نمی تواند امری منفی به شمار رود، بلکه نحوه عمل و اراده استفاده از آن است 

که می تواند در پیامد های آن تاثیر زیادی برجای بگذارد. مزیت دوم به شکلی وابسته به همان 

داده و گاهی در حل مزیت اول است. این نهاد دربسیاری اوقات تصمیم گیری های مهمی انجام 

مشکلات و بحران های سیاسی، نظامی و اجتماعی نقش مهمی داشته است. نکته جالب توجه 

به بعد از حالت عرفی خارج شده و جزء قانون شده  1303این است که لویه جرگه از سال 

به بعد ترکیب اعضاء، وظایف و صلاحیت های  1303است. به عبارت دیگر از قانون اساسی 

 1جرگه به عنوان عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان بیان شده است.لویه 

با این وصف همان گونه که در ابتدا نیز عنوان شد، این نهاد در عملکرد گذشته های خود خالی 

از عیب نبوده و دارای نواقص زیادی بوده است. یکی از مهم ترین معایب لویه جرگه ها این 

موارد به عنوان ابزار سیاسی برای کسب مشروعیت زمامداران مورد بوده است که در اکثر 

و کارکرد  استفاده واقع می شده است. این همان چیزی است که به میزان زیادی ماهیت مثبت

سوال برده است. یکی دیگر از معضلات این جرگه نحوه تصویب  رمردمی لویه جرگه را زی

افرادی وارد جرگه شود که به نحوی همخوانی و افراد شرکت کننده در آن بود. تلاش می شد 

همفکری با ارکان حکومتی و نهادهای تصمیم گیرنده می داشته اند. معضل دیگر ابهام در 

، گاهی زمامداران توسط تذکر گردیدجرگه بود که همان طور که وظایف و صلاحیت های لویه 

 2ی شد.این نهاد تعیین می شد و یا در تداوم زمان حاکمیت افزوده م
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با در نظر داشت چنین معایبی بود که در قانون اساسی فعلی تلاش ورزیده شد تا تغییراتی بر 

جرگه آمده است که ترکیب این جرگه  هآن وارد شود. در فصل ششم قانون اساسی در مورد لوی

عبارت است اعضای هردو مجلس شورای ملی و روسای شوراهای ولایتی و شوراهای 

اعضای جرگه در واقع نمایندگان منتخب مردم هستند.  تماماساس این ترکیب سوالی. که بر ول

به رغم تلاش در این راستا، به دلیل عدم تشکیل شوراهای ولسوالی، ترکیب اعضای کنونی 

لویه جرگه خالی از نقص نیست. از دیگر سو در راستای وارد آوردن اصلاحات در لویه جرگه 

شود. اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، تلاش شد که وظایف آن نیز مشخص 

حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، تعدیل قانون اساسی و همچنان محکمه رئیس 

قانون اساسی( از جمله وظایف کنونی این جرگه می باشد. با این وصف  62جمهور)ماده 

ورت وجود مجلسین، وجود بسیاری از کارشناسان و صاحبان اندیشه بر این باورند که در ص

 یک نهاد موازی در کشور غیر ضروری است. 

نتیجه این که لویه جرگه نهادی است که سابقه تاریخی طولانی در کشور دارد. برخی این سابقه 

طولانی و کارکردهای آن را مبنای حقوقی این نهاد دانسته و عنوان می کنند با توجه به 

مورد موضوعات کلان ملی   نهاد برای تصمیم گیری درساختارجامعه افغانستان وجود این 

ضروری است؛ منتقدین اما، بر این باورند که با وجود داشتن نهادهای چون مجلس شورای ملی 

 1.و مجلس سنا، نیازی برای داشتن جرگه سنتی نیست

 سوممبحث 

 نقش جرگه های بزرگ ملی درحیات سیاسی

 درحیات سیاسینقش جرگه مطلب اول: 

براساس قوانین اساسی دولت های مختلف جهان، نهاد های اساسی قدرت عموما بر سه نهاد ویا 

ارکان مهم کشوری می باشد : پارلمان) قوه قانون گذاری( حکومت ) قوه مجریه(، ومحاکم) قوه 

قضائیه(، تقسیم می گردد. در برخی از این دولت ها روابط این نهاد های اساسی قدرت، بر 

ری تفکیک قوای ثلاثه، استوار است ودر برخی دیگر، رابطۀ این نهاد ها بر اصل مبنای تیو

وحدت قوای ثلاثه بنا یافته است البته در یکتعداد دولت ها، نهادهای دیگری غیر از سه قوه 

                                                      
 169لویه جرگه وجایگاه آن  تاریخ نگاری معاصر افغانستان/  1 



78 

 

مذکور نیز وجود داشته ودر پهولی این سه قوه اصلی، دارای وظایف وصلاحیت های مستقلانه 

م قانون اساسی شکل یافته اند . مثلاً شورای قانون اساسی در فرانسه بوده وبر مبنای احکا

محکمه قانون اساسی ، در آلمان یا ترکیه، شورای نگهبان قانون اساسی در ایران یا مقام رهبر 

( در اتحاد شوری  لوی حارنوالیستانی کل) دمذهبی در رژیم جمهوری اسلامی ایران ویا دا

 سابق وبرخی دیگر کشورهای پیرو آن، به حیث یکی از ارگان اصلی دولت محسوب می گردد.

( تا کنون نافذ م1223در افغانستان نظر به قوانین اساسی که بعداز کسب استقلال کشور ) 

 ، نهادهای اساسی قدرت به انواع متفاوت عرضقرار گرفته است ءده ومدتی مرعی الاجراگردی

 1وجود کرده وعمل نموده اند .

از این نهادهای قدرت که در سایر کشورها به ملاحظه نمی رسد عبارت از " لویه جرگه"  یکی

می باشد که طی یکصد سال، هشت سند اساسی حقوقی یا قانون اساسی از طرف این نهاد 

ه مثابه لکه باجتماعی در افغانستان به تصویب رسیده است که نه تنها به حیث جمع مؤسسان ب

نهاد اساسی قدرت در متن پنج قانون اساسی اخیر افغانستان، تسجیل یافته است که در ذیل به 

 آن پرداخته می شود.

این جرگه ها و مجالس ملی عناصر عمده انکشاف وتبارز زندگی سیاسی و اجتماعی در جامعه 

اسی و ملی جامعه ما مقام کهن افغانستان گردید، که این سنت پر ارزش تا امروز در زندگی سی

ارجمندی دارد. زیرا جرگه در جامعه افغانی جایگاه مهمی است که جهت عملی ساختن مشوره 

 ها تشکیل میشود وفیصله های آن حیثیت قانون را اختیار میکند.

افغانها از زمان های خیلی قدیم جهت تنظیم زندگی اجتماعی دارای قوانین هستند که این قوانین 

 فوقتاً از جانب جرگه های قومی تثبیت می گردد.وقتاً 

این قوانین را تمام افغانها به دیده احترام مینگرند، اگر کسی با آن مخالفت ورزد مورد تنفر همه 

اقوام قرار میگیرد و این جرگه ها حیثیت قوه مقننه را در بین افغانها دارا میباشد. زیرا در طول 

مسایل مهم و حیاتی جامعه خود را از طریق همین جرگه ها تاریخ سران و بزرگان قومی تمام 

حل نموده که،  در آن علاوه بر برزگان قومی، ریش سفیدان، جوانان هوشیار و چیز فهم نیز 

 2اشتراک می ورزیدند.

یکی از خصوصیات بارز جرگه های ملی افغانها همانا عدم نفوذ اشخاص متنفذ بوده است. یعنی 

زیر نفوذ فرد متنفذ قرار نگرفته بلکه تمام اعضای جرگه میتوانند آزادانه  جرگه های ملی هیچگاه
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در حل مسایل اظهار نظر نمایند. آنچه بر ارزش و اهمیت این جرگه ها در طول تاریخ اجتماعی 

و سیاسی افغانها می افزاید همانا جنبه های تطبیقی و عملی دساتیز این جرگه هاست که بیدون 

د. گرچه محافل حاکمه فیؤدالی و دولت های استبدادی خصوصاً در قرن تکامل عملی می گرد

م دست خون آلود امپریالیزم انگلیسی به کشور ما دراز میگردد. با تلاش های مذبوحانه در 12

راه فعالیت های ملی و زندگی ساز این جرگه ها مبنی بر حفظ حاکمیت ملی و استقلال کشور 

حاکم هیچگاه نتوانسته جلوی ارایه بالقوه توده های جامعه  سنگ اندازی میکردند، ولی محافل

را بگیرند. در طول مبارزات قهرمانانه مردم افغانستان در برابر تجاوزگران جرگه های ملی 

موجب قیام های آزادی بخش ملی گردیده و نقش ارزنده را در زندگی سیاسی، و اجتماعی کشور 

 ما بازی نموده اند.

اد از دوسیه های قضای جامعه از طریق همین جرگه ها حل و فصل می در بعضی حالات تعد

علماء  ،بزرگان ،ملکان اعضای همین جرگه ها که توسط خانان،گردد و تمام جزا ها در حضور 

 و ملایان دایر میشود تعیین و تثبیت میگردد.

جرگه  اشخاص مجرب جامعه نیز شرکت می نماید.علماء در مسایل قضایی علاوه بر فقها و 

عموماً به درخواست قوانین تشکیل میگردد، لیکن در بعضی از اقوام ساکن در افغانستان جرگه 

میتواند به درخواست هر یک از اعضای جرگه واجد شرایط عضویت در آن باشد بر موضوع 

 1مهمی تشکیل و دایر گردد. وخود داری از اشتراک در جرگه که باعث جریمه نیز میگردد.

ای جرگه جمع شدند، طبق سنن ملی به روی زمین نشسته به حل مسایل قضایی زمانیکه اعض

و اجتماعی می پردازند و به طور منظم بر موضوعات مهم قضایی و اجتماعی به بحث و 

مذاکره پرداخته و بعداً فیصله خود را در زمینه مجرم و وضع قوانین صادر مینمایند. و هرگاه 

شدیداً مورد بازخواست و نکوهش قرار میگیرد، تا جائیکه  کسی از تصاویب جرگه سر باز زند

 از اجتماع طرد میشود.

که اقوام پشتون ساکن افغانستان بوده بل بردران قبایل واین چنین جرگه ها نه تنها مشخص به  که

در بین سایر قبایل )هزاره، ترکمن، بلوچ، تاجک( نیز با انواع و اشکال بخصوص وجود دارد. 

ری است که اقوام و قبایل کوچی افغانستان نیز از این ممیزه اجتماعی و سیاسی به قابل یاد آو

حد اعلی برخوردار بوده و تمام مسایل حقوقی و عادی ذات البینی خود را از طریق همین جرگه 

 ها حل مینمایند.
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ل یعلاوه بر جرگه های ملی که تعاویب دساتیر شان حیثیت وثیقه ملی و قانون را داشته و تعم

آن بر هر فرد افغان فرض ملی شمرده میشود. افغانها دارای مجالس و جرگه های مشورتی نیز 

میباشد که بنام )معرکه( یاد میشود. گرچه مجالس مشورتی و معرکه ها همردیف جرگه های 

ملی میباشد. اما با تفاوت اینکه جرگه های ملی طوریکه قبلاً اشاره شد روی مسایل مهم دایر 

 که در آن نمایند گان تمام ملیت های ساکن افغانستان شرکت میورزند.گردیده 

در حالیکه معرکه بر مسایل و رویداد های کوچک اجتماعی و قومی انعقاد میگردد. و این 

مجالس مشورتی نیز در حیات اجتماعی و ملی مردم ما نقش فعال و مؤثر را به عهده دارد. 

پشتون در حل مسایل ملی و قبیلوی زیادتر به جرگه ها و مجالس مشورتی مراجعه  بردران قبایل

 1مینمایند.

در افغانستان نقش مؤثر را در حفظ  12جرگه های ملی در طول تاریخ به خصوص در قرن 

استقلال و مبارزه علیه تسلط بیگانه گان به عهده داشته است. طوریکه اراده مردم ما مبنی بر 

م تشکل 1301و رهایی بخش جرگه های ملی در تدارک قیام ها  ماعی زیر نامتشکیلات اجت

جلسه داده که منجر به قتل مکناتن نماینده با صلاحیت انگلیس در کابل و چند تن از همکاران 

او گردید. بعداً همین شورا که متشکل از مبارزان ملی بود، وزیر محمد اکبر خان غازی قاتل 

ملی قبول، و این اقدامات شورا و جرگه ملی سبب شکست و اخراج  مکناتن را به حیث رهبر

 انگلیس ها از افغانستان گردید.

م جنگ 1212م جنگ دوم افغان انگلیس و جنبش رهایی بخش 1327همچنان قیام آزادی بخش 

استقلال افغانستان نقش مهم را بازی نمود. به هر حال ملت افغانستان در طول تاریخ در قضایایی 

و حیاتی یعنی زمانیکه مسئله سرنوشت ملت در میان باشد از طریق افکار و آرای عمومی مهم 

 مسایل را جستجو مینمایند. 

لویه جرگه ها در کشور ما در اوقات بحرانی همیشه به دعوت شورای ملی یا زمامدار دولت 

و هر  اجتماع نموده و مسایل مهم حیاتی را فیصله کرده و خط مشی حکومت را در هر حال

 وقت تعیین نموده است.

ر دیموکراتیک د پروسۀمردم افغانستان در طول تاریخ پر افتخار خویش با داشتن همچو یک 

ساحه حقوق اساسی مقام ارجمندی را در بین ملل جهان دارا بوده و تقویت این مؤسسه ملی از 

 2پنداشته میشود.لحاظ افتخارات تاریخی و عنعنوی نزد افغانها گرامی بوده حتمی و ضروری 
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 لویه جرگه و نقش آن در شکستن بن بستها در افغانستاندوم: مطلب 

ساله خود، بارها به محل رایزنیهای مهم برای  267در افغانستان که در عمر لویه جرگه 

شکستن بن بستها تبدیل شده، این روزها بار دیگر بر سر زبانها افتاده تا در معرض آزمون 

انتخابات ریاست جمهوری قرار گیرد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان  خاتمه دادن به بحران

ها بلاتکلیف مانده بود، حالا به مدد هم اندیشی سیاستمداران  ظرفیت 'لویه جرگه'، افقهای  که ماه

 روشنی را پیش روی خود می بیند. 

برگزار شد و از آن  ه ش 1323سال  جوزا 20حمل و دور دوم  16دور اول این انتخابات 

زمان تا چند روز پیش، به دلیل ادعای تقلبهای گسترده، نتایج اعلام شده مورد قبول قرار نگرفت 

و حتی نتایج بازشماری نیز به صورت مشروط مورد موافقت قرار گرفت. نتایج انتخابات 

وافقتنامه سنبله اعلام و صبح همان روز نیز م 34افغانستان پس از توافق سیاسی دو نامزد 

ان امضا و قرار شد مراسم سوگند رییس جمهور دوشنبه این تشکیل دولت وحدت ملی بین آن

 برگزار شود. ش  ـه 1323هفته )هفتم ماه میزان سال 

 نامزد پیروز به عنوان رئیسبر اساس توافق سیاسی بین دو نامزد برای حل بحران انتخابات، 

شده و قدرت بین هر دو نامزد به صورت مساوی  و نامزد دیگر رئیس اجرایی شناخته جمهور

 تقسیم خواهد شد. 

ان سیاستمدار عنوان 'رییس اجرایی' یا 'نخست وزیر' در نظام سیاسی افغانستان وجود ندارد و

امیدوارند این عنوان به تصویب بزرگان قومی رسیده و در قانون لویه جرگه با توجه به ظرفیت 

که به عنوان نهاد بالادستی می تواند گره ها را باز کرده و بن ه لویه جرگاساسی گنجانده شود.  

بستها را بشکند چه جایگاه و ساختاری دارد و در مدت نزدیک به سه سده حضور در تارک 

سیاسی افغانستان، چه تصمیمهای سرنوشت سازی را اتخاذ کرده است. موضوعی که کارشناس 

  1برای اقناع مخاطب واداشت. گروه آسیا و اقیانوسیه را به کنکاش بیشتر

به عنوان بزرگترین مجلس مشورتی سنتی لویه جرگه افغانستان از محدود کشورهایی است که 

 جتماعی شمرده می شود و از کارآیی زیادی برخوردار است. اه گشای سیاسی و ادر آن یک ر

. قبیله ای دارد کهن ترین نهاد سنتی در اداره اجتماع است که ریشه در تاریخ و فرهنگجرگه 

جرگه به یک قوم، ملت، محل و فرهنگ خاصی تعلق ندارد و گونه های مختلف آن در میان 
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همه جوامع بشری دیده شده است اما در جوامعی که از سازمان و ساختار سیاسی و اجتماعی 

 پیشرفته ای بر خوردار هستند، نقش آن کم رنگ تر شده است. 

که در مقاطع گوناگون تاریخ « ریش سفیدان و سران قبایل گردهمایی بزرگ »یا لویه جرگه 

معاصر افغانستان بارها تشکیل شده در عرف سیاسی این کشور، اجتماعی است مرکب از سران 

 1اقوام و قبایل و ارکان دولت حاکم که بزرگ ترین مجمع بزرگان در این کشور تلقی می شود.

ترکیبی ” ترین مظهر اراده مردم' معرفی شده،  لیلویه جرگه که در قانون اساسی افغانستان 'عا

فارسی دری است. لویه به معنی بزرگ و کلان، جرگه به معنی ” جرگه“پشتو' و ” لویه“از کلمه 

 گروه، صف، اجتماع و مجلس است.

 1707هجری ) 1164به نوشته برخی از مورخان، نخستین جرگه در افغانستان در سال 

جرگه سرنوشت و آینده کشور تازه ای به نام افغانستان را رقم زد. میلادی( بر گزار شد. این 

( در مزار شیر سرخ، در  1707)ماه اکتبر  1126پس از کشته شدن نادر شاه افشار، در سال 

روز بحث  2روز به درازا کشید. پس از  2قلعه نظامی نادر آباد لویه جرگه ای بر گزار شد که 

ناگون احمد خان ابدالی یک افسر پیشین نادر به عنوان پادشاه و گفت و گو میان سران اقوام گو

 برگزیده شد. 

یک ویژگی زندگی سیاسی در  1222به گفته تاریخ نگاران سیاسی،  لویه جرگه از سال 

( شاهد  1224تاکنون هر دهه )به استثنای دهه  1224افغانستان شده است. با شروع دهه 

 2های مهمی در آن اخذ شده است. مبرگزاری یک لویه جرگه بوده که تصمی

 : لویۀ جرگۀ عنعنوی مصداق مراجعه به آرای عمومی نیست مطلب سوم 

این نکته به صورت واضح و روشن در مشورۀ حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 

است. کمیسیون در مشوره حقوقی یادشده نظر خویش ابراز شده  1324/ 3/ 19اساسی مورخ 

 چهار ماده به ترتیب زیر بیان کرده است:را طی 

به رسمیت شناخته شده است و طبعاً طرز تشکیل و صلاحیت   در قانون اساسی لویه جرگه -1

( و 114آن نیز مشخص شده است. در واقع با تعریف لویه جرگه و طرز تشکیل آن در مادۀ )
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حالت عنعنوی بر آمده به ( قانون اساسی لویه جرگه از 111های آن در مادۀ )تعیین صلاحیت

 تبدیل شده است که اصل قانونی بودن نظام نیز چنین اقتضایی دارد.  یک نهاد منتخب

تواند در مسائل مهم ملی به آرای عمومی مراجعه از نگاه قانون اساسی رئیس جمهور می -2

وسط ( قانون اساسی ت196کند، لیکن مراجعه به آرای عمومی )رفراندوم( مطابق حکم مادۀ )

  گیرد.کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون صورت می

از نگاه قانون اساسی دلیل واضحی بر غیر قانونی دانستن تدویر جرگۀ بزرگ و وسیع از  -3

بزرگان و متنفذین کشور صرفاً به منظور اخذ مشوره، وجود ندارد. بدیهی است که تصامیم آن 

 1نهادهای قانونی گردد. هایتواند جایگزین صلاحیت نمی

( 27مادۀ ) 6( و بند 24مادۀ ) 9(، جزء 79( مادۀ )60مادۀ ) 17به موجب احکام جزء  -۴

های مشترک قانون اساسی اخذ تصمیم در مورد معاهدات بین الدول از وظایف و صلاحیت

 2«رئیس جمهور، حکومت و شورای ملی است.

این  شودهای آن به کار گرفته میمجلس و صلاحیتترین استدلالی که به سود این در واقع مهم 

جرگه یک نهاد سنتی مشروعیت ساز در عرف سیاسی کشور بوده و از مردم است که لویه 

ستدلال ا کند، اینتر نمایندگی می  افغانستان نسبت به هر نهاد منتخب دیگر به صورت واقعی

 به دلایلی متعدد قابل استناد نیست

بر قانون اساسی برای حکومت از جمله رئیس جمهور مرجعی فراتر از قانون نظام مبتنی  الف. 

و قانون اساسی وجود ندارد. استدلال یادشده این اصل را به کلی مخدوش ساخته و نظام مبتنی 

دهد که را می  کند. چون به رئیس جمهور این فرصتبر قانون اساسی را از بنیاد ویران می

 ت کند و کشور را به سمت وسوی استبداد سوق دهد.فراتر از قانون اساسی حرک

این دیدگاه که لویه جرگه عنعنوی یک عرف سیاسی مشروعیت ساز است، دیدگاه سیاسی  ب. 

چنین رئیس جمهور و همفکران اوست و در مورد آن اتفاق نظر کلی و فراگیر وجود ندارد. هم
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 م نمایندگی کند نیز دیدگاه سیاسی رئیستواند از مرداین دیدگاه که لویۀ جرگۀ عنعنوی بهتر می

جمهور و همفکران اوست، و در مورد آن نیز اتفاق نظر کلی و فراگیر وجود ندارد. به این 

تواند، مشروعیت و توافق ترتیب روندی که اصل و بنیاد آن مورد توافق عمومی نیست، نمی

 عمومی به وجود آورد.

تواند های محلی در صورتی میاس مدل جرگهدر واقع جرگه بزرگ در سطح ملی بر اس ج. 

به وجود آید و در نتیجه تا حدودی از مردم نمایندگی کند که به صورت حرکت از قاعده به 

شود و در آن اهالی قریه های کوچک شروع های محلی که از قریهسمت هرم بر بنیاد جرگه

گه در سطح ولسوالی اجتماع آزادانه حق شرکت و اظهار نظر را دارند، و نمایندگان این جر

ه در باب چکرده و نمایندگان خود را برای لویۀ جرگه ملی تعیین کنند، تشکیل گردد. در واقع آن

جرگه به لحاظ تاریخی و فرهنگی واقعیت دارد، جرگه های محلی است که از اشتراک آزادانه 

کشور اند. مردم  گردد. این جرگه ها جزو عرف و سنت مردمو وسیع مردم قریه تشکیل می

ایی ههای خود گاهگاهی به تشکیل چنین جرگهنواحی گوناگون کشور درسطح وسیعتر از قریه

های قریه است که در آن نمایندگان قریه های وسیعتر، جرگهپردازند. اما مبنای تشکیل جرگهمی

یبی که تای بزرگ در سطح ملی نیز به ترشوند. جرگهبرای شرکت در جرگه بزرگتر تعیین می

تواند تا حدودی از مردم و افکار آنها تواند تشکیل گردد. در صورت تشکیل میتوضیح دادم می

 نمایندگی کند.

ای در سطح ملی با این خصوصیات و اوصافی که بر  لکن در تاریخ سیاسی افغانستان جرگه

ه جرگیهشمردم جزء لویه جرگه اضطراری و لویۀ جرگۀ قانون اساسی تشکیل نشده است. لو

اساساً یک مفهوم جدید است که در دورۀ امانی به وجود آمده است و پیش از آن سابقه نداشته 

هن های کریشه  کند، برای مسائل اساساً جدیدنگاری رسمی که کوشش می است. منتهی تاریخ

آوران پیروز، درآغاز تأسیس یک سلسله، راکه مطابق معمول جنگ و باستانی بیابد، مجالسی

دهند و معمولاً خود وی را خویش تشکیل می  از مریدان و بزرگان قوم و قبیله و سران لشکر

محمد کاتب به کنند، لویه جرگه نامیده است. برای مثال فیضبه امارت و قدرت منصوب می

کند. و به استصواب ]صواب دید[ آرای بزرگان قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی را چنین روایت می

الی خصوصاً حاجی جمال خان بارکزایی که به قوت و مکانت، از همه برتری داشت، طوایف ابد

کلاه سروری بر سر نهاد و در این حال صابرشاه نام فقیری، گیاه سبزی را به عمامه اش نصب 
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کنید در این روایت، بر خلاف روایت رسمی هیچ نشانی از چنانکه ملاحظه می  «… کرد

که احمدشاه ابدالی را به عنوان پادشاه تعیین کرده باشد، دیده تشکیل جرگه ملی و سرتاسری 

 شود.نمی

. های امانی اند اند، لویه جرگه هایی که در سطح ملی و وسیع تشکیل شده در واقع اولین جرگه

ای به سبک و سیاق امانی )به  بعد از وی توسط حکومتهای وقت هر از چند گاهی لویه جرگه

جرگه ها اس فرمان و دعوت افرادی خاص دایر گردیده است. این لویه( بر اس1303جز جرگۀ 

ط اند، بلکه توسدایر نگردیده… های قریه و سپس ولسوالی وغیره  بر بنیاد جرگه  هیچکدام

حاکم وقت، وزرا، کارمندان و مأمورین دولت، تعدادی علماء، مشایخ، سادات و خوانین بر 

مرکز و ولایات دعوت شده و با جمع آوری آنها در اساس گزینش خود دستگاه حکومتی از 

برگزار کرده « اهل حل و عقد»مجلس   مرکز محلسی را به نام لویه جرگه و یا تحت عنوان

که از مردم نمایندگی کند، نمایندگان دانید این نوع لویه جرگه بیش از آنگونه که می اند. همان

-بود که برای اعلان وفاداری و تصویب برنامهحکومت و یا اجتماعی از هواداران آن خواهند 

ها خصوصاً  جرگه محمد کردند. به همین دلیل این جرگهبرگزار می  های از پیش تعیین شده

داود، ببرک کارمل و داکتر نجیب، مجلس اهل حل و عقد دولت مجاهدین و طالبان هر کدام در 

و بحران مشروعیت قدرت را حل مشروعیت و اجماع ملی به وجود نیاورد   وقت و زمان خود

 1نتوانست.

گونه که یاد آوری کردم در تاریخ سیاسی افغانستان لویه جرگۀ سازگار و  در واقع همان

لویه   برخواسته از سنت و فرهنگ مردم که توانست از آنها نمایندگی کند برای نخستین بار

جرگه های اضطراری و لویه جرگه قانون اساسی بودند که در آنها مردم در سطح قریه نمایندگان 

مایندگان آنها در ولسوالی اجتماع کرده از میان خود یک مجموعه را خود را تعیین کردند و ن

برای اجتماع ولایت انتخاب کردند و اجتماع ولایت از میان خود جمعی را برای لویه جرگه در 

مرکز تعیین کردند. این مدل دقیقاً بر مبنای مدل و الگوی جرگه های محلی توسط کارشناسان 

 2ر اساس مدل و الگوی حکومت های افغانستان.ملل متحد طراحی شده بود نه ب
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 جرگۀ اضطراری و قانون اساسی دراز نوع لوبه لکن نباید از یاد برد الگوی تشکیل لویه جرگه

شرایط فروپاشی و خلای قدرت و آنهم تحت نظارت دقیق نهادهای بین المللی، مفید خواهد بود. 

را   چ وجه جای یک نظام انتخاباتی مدرنکه حکومت مستقر وجود دارد، به هیاما در شرایطی

ها سه نقص مهم دارد که یک نظام انتخاباتی دقیق و منصفاننه گونه جرگهگیرد. چون ایننمی

که در تشکیل لویه جرگه امکان اعمال نفوذ تواند آن نواقص را نداشته باشد. نخست اینمی

و به   قیم و عمومی همگانیحکومت زیاد است. چون نمایندگان آن بر اساس رأی سری، مست

شوند. بنابراین حکومت موجب یک قانون مدون، بر بنیاد رقابت احزاب و گروهها تشکیل نمی

 که اعمال نفوذساماندهی کند. دوم این  تواند مطابق خواست و ارادۀ خود تشکیل آن رامستقر می

انیزمی برای جلوگیری گونه مجالس زیاد است و میکزورمندان و قدرتمندان محلی نیز در این

از آن در این الگو وجود ندارد. سوم این که در این الگو اصل عمومی بودن انتخابات از جمله 

 گردد.حق رأی برای زنان تأمین نمی

آخرین دلیلی که ممکن است به سود لویه جرگه آورد این است که لویه جرگه از رهبران قومی 

کند و یا دست ز نظر و ارادۀ قوم خود نمایندگی میشود. رهبر هر قومی به خوبی اتشکیل می

 کم رضایت رهبر هر قوم رضایت خاطر آن قوم را به دنبال دارد.

 ای منسجم و مسلط لکن مشکل این استدلال این است که ساختار قومی در افغانستان به گونه

ازعه آن نیز نیست که هر قومی از خود تعریف واحد و حدود خاصی داشته باشد، و رهبر بلامن

به   مشخص باشد و در لویه جرگه این رهبران بلامنازعه دعوت شوند و با اجتماع آنها لویه جرگه

که تشخیص وجود آید. در واقع حد و حدود اقوام، افراد صاحب نفوذ در میان یک قوم، و این

روز غانستان امکند، در افاین بزرگان تا چه حدود از رضایت و دیدگاه افراد آن قوم نمایندگی می

وند، ش معین و مشخص نیستند. بنابر این، افرادی که به عنوان رهبر قومی تعیین و دعوت می

اقوام مشخص   کند، چون مرز و حد حدود اولاً معلوم نیست از چه تعداد افراد نمایندگی می

عیین چون غالباً هر یک از افراد ت رد تعیین شده رهبر بلامنازع باشد،نیست. ثانیاً معلوم نیست ف

های فراوان دارند. پس بر اساس چه میکانیزم و بر اساس چه  شده در میان قوم خود بدیل

ه کگردد. ثالثاً برای اینطراز و بدیل تعیین می معیاری یک فرد خاص از میان مجموعۀ افراد هم

افراد )مثلاً جوانان تحصیل  ای در کشور ما یک ساختار مسلط نیست،ساختار قومی و قبیله

در عرض دیدگاه و نظر بزرگان قومی صاحب دیدگاه و نظراند. چگونه رأی و نظر   کرده(
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ممکن است گفته شود که  ،توانند رأی و نظر این طیف وسیع محسوب شوندبزرگان قومی می

گوناگون مردم های توانند از گروه شوند، مینمایندگان جامعۀ مدنی که در لویه جرگه دعوت می

کردگان نمایندگی کنند. لکن در پاسخ باید گفت اولاً نهادهای مدنی  از جمله جوانان و تحصیل

های وسیع جوانان طیف  توانند از اند، نمیکه معمولاً هر کدام توسط گروهی محدود تشکیل شده

ً افرادی که به عنوان نمایندگان جامعۀ مدنی  ، علماء، و دیگربه درستی نمایندگی کنند. ثانیا

های بدیل توسط نمایندگان حاکمیت شوند، از میان انبوه گزینهگروههای اجتماعی دعوت می

ماند چرا این تعداد برای تعیین سرنوشت شوند. بنابر این همیشه این پرسش باقی میتعیین می

 های بدیل تعیین نگردیدند.همگان تعیین شدند و مجموعه

برای انجام کارهای بزرگ و سرنوشت ساز، برای جنگ و صلح،  های دور، ملتهااز گذشته

برای عقد معاهده و در کل برای هر کاری که به سرنوشت مردم ارتباط مستقیم داشت، از جلسه 

شود از همه جوانب سنجیده شود و به سود همه کردند تا تصمیمی که اخذ میو شورا استفاده می

م اکرم صلی الله علیه وسلم  نیز به دفعات بر این امر تاکید باشد. در دین مبین اسلام و سیره پیا

 .شده است. مشورت به صورت سازمان یافته، امری است که سابقه بسیار کهن دارد

در اجتماعات ومحلات تجمعی شورا ریش سفیدان به ویژه در بین النهرین و مصر، امور آبیاری 

در یونان باستان شوراها ارکان اداره شهر  و سازمان دهی کار دسته جمعی را به عهده داشتند.

بودند و تالار مخصوصی برای تشکیل شوراها داشتند و در مورد تصمیمات مهم تمصمیم گیری 

 .کردندمی

های دور مردم برای تصمیمات این امر در افغانستان نیز سابقه نسبتاً طولانی دارد و از گذشته

ده شد که کم کم این امر به یک رویه و عرف تبدیل جستنخود از ریش سفیدان و متنفذین مدد می

 .گرفتریش سفیدان انجام میای بزرگ با مشوره و نظر بزرگان  کارهوهمه تصمیمات و

جرگه ها در افغانستان به چندین نوع هستند که بعضی از آنها را به بررسی می گیریم. اول 

رد. این جرگه از گذشته های دور جرگه محلی که در مقایسه با سایر جرگه ها تاثیر محدود دا

تا کنون در سراسر کشور وجود داشته است و عملی ترین شیوه اداره اجتماعات در روستاها و 

 .آیدشهرهای دوردست به حساب می

دوم، جرگه قومی است که به مسائلی می پردازد که یک یا چند قوم را در بر می گیرد. این 

می و یا بروز اختلافات و مسائل مهمی که تصمیم گیری جرگه در مورادی مانند برخوردهای قو
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شود. نوع دیگر جرگه ها جرگه ای موقت است که از و تلاش مشترک را می طلبد، تشکیل می

طرف حکومت بر اساس اقتضای زمان در شرایط خاص ایجاد می شود و اعضای آن معمولاً 

 .1روندمی متنفذین و بزرگان قوم هستند و بعد از تصمیم گیری از بین

یکی دیگر از انواع جرگه ها، لویه جرگه است که از نمایندگان تمام مردم افغانستان شکل گرفته 

و این جرگه در مورد مسائل مهم کشور تصمیم می گیرد. لویه جرگه یک مجلس عنعنوی 

افغانستان است که اولین لویه جرگه رسمی و تا حدی شبیه به لویه جرگه امروزی، در سال 

روز بحث و مشورت، احمد شاه  2هجری در مزار شیر سرخ برگزار شد و پس از  1164

 .ابدالی را به عنوان پادشاه برگزید

لویه جرگه مرکب از دو کلمه است: لوي یا لویه که یک واژه پشتو و به معناي بزرگ و کلان 

ویه جرگه است و جرگه که یک واژه فارسي و به معناي اجتماع و مجلس می باشد. منظور از ل

در عرف سیاسي افغانستان، اجتماعي است مرکب از سران اقوام و قبایل و ارکان دولت حاکم 

که هر چند مدت یکبار به دعوت و پیشنهاد حکومت، تشکیل مي شده و در باره مسایل مهم 

 .اند اند و از آن جمله در چهار مورد به وضع قوانین اساسي پرداختهکشور نظر مي داده

بحث هایی که در مورد لویه جرگه وجود دارد، مشروعیت لویه جرگه است و اینکه یکی از 

لویه جرگه مشروعیت خور را از کجا به دست آورده است که توانسته است که تصمیمات 

 .2سرنوشت ساز کشور و مخصوصاً وضع قانون اساسی، را بگیرد

اساسی، مجلسی است به نام در جواب باید گفت که یکی از شیوه های دموکراتیک وضع قانون 

مجلس موسسان که در اکثر کشورهای دموکراتیک مورد استفاده قرار می گیرد، پس اگر ما 

لویه جرگه را به مجلس موسسان تشبیه کنیم می بینم که این یکی از شیوه های دموکراتیک 

 وضع قانون اساسی است. اما لویه جرگه در کشور، مبنای عرفی دارد و در عرف حقوقی

افغانستان پذیرفته شده است که یک چنین مجلس باید به وضع کارهای مهم از جمله وضع قانون 

اساسی بپردازد که خود یکي از منابع مهم و عمده حقوقي بوده و در وضع قوانین هم موثر 

 .باشدمي
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گذشته از بحث مشروعیت، لویه جرگه مزایا و معایبی دارد که باید بررسی شود، یکی از 

ی لویه جرگه، قدامت تاریخی و ممتد آن در تاریخ سیاسی افغانستان است که به یک پدیده مزایا

سیاسی وحقوقی شناخته شده مبدل شده است، دومین مزیت لویه جرگه، این است که در مقاطع 

مختلف و در بحران ها و کشمکش های سیاسی و نظامی در اکثر مواقع راهگشا بوده است، چه 

انستان نظام سلطنتی داشته و یا بعد از آن، سومین مزیت این است که لویه در مقاطعی که افغ

به بعد از حالت عرفی و سنتی خارج شد و در متون قوانین اساسی کشور  1303جرگه از سال 

 .به وضاحت جای گرفت و شکل قانونی و حقوقی را به دست آورد

ده مردم افغانستان دانسته و اعضای قانون اساسی، لویه جرگه را عالی ترین مظهر ارا 114ماده 

آن را به ترتیب، متشکل از تمامی اعضای شوارای ملی، روسای شوراهای ولایات و ولسوالیها 

و وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال می داند که وزرا، رئیس و اعضای 

ورای ولسوالی استره محکمه و لوی سارنوال حق رای ندارند، در حال حاضر ما در کشور ش

نداریم تا روسای شورای ولسوالی ها به سمت عضو در لویه جرگه پذیرفته شوند و این سوال 

 1.لی ها به عضویت لویه جرگه درآیندپیش می آید که چه کسانی باید به جای روسای ولسوا

اتخاذ تصمیم درمورد مسایل مربوط  -1لویه جرگه طبق قانون اساسی کشور، در موارد مشخص 

تعدیل احکام این قانون  -2استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ومصالح علیای کشور،  به

 .گرددمحاکمه رئیس جمهور، دایر می -3اساسی و 

پرسش اساسی این جاست که آیا لویه جرگه توان و تخصص کافی برای اخذ تصمیمات بزرگ 

سی اعضای اصلی لویه جرگه کشوری را دارد ویاخیر؟ در اینجا باید گفت که مطابق قانون اسا

متشکل است از شورای ملی و روسای شوراهای ولایتی و ولسوالی که این افراد هم به طور 

 .2شوندمستقیم از طریق رای مردم انتخاب می

شوند و در حقیقت شود که لویه جرگه به طور غیر مستقیم از طریق مردم انتخاب میدیده می

ز یک سو بر مشروعیت لویه جرگه مهر تایید می زنند اعضای آن منتخب مردم هستند که ا

 3ودرمرحله دوم رای ونظریات آنان رای ونظریات مردم خواهد بود.
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 چهارممبحث 

 افغانستان اجتماعی حیاتبزرگ ملی در  ینقش جرگه ها

 نقش جرگه در حیات اجتماعی: اولمطلب 

ساز، برای جنگ و صلح، های دور، ملتها برای انجام کارهای بزرگ و سرنوشت از گذشته

برای عقد معاهده و در کل برای هر کاری که به سرنوشت مردم ارتباط مستقیم داشت، از جلسه 

شود از همه جوانب سنجیده شود و به سود همه کردند تا تصمیمی که اخذ میو شورا استفاده می

مر تاکید بر این ا ر بار( نیز بالی الله علیه وسلمباشد. در دین مبین اسلام و سیره نبی اکرم )ص

 شده است. مشورت به صورت سازمان یافته، امری است که سابقه بسیار کهن دارد. 

های دور مردم برای تصمیمات این امر در افغانستان نیز سابقه نسبتاً طولانی دارد و از گذشته

یل شد تبد جستند که کم کم این امر به یک رویه و عرفخود از ریش سفیدان و متنفذین مدد می

 گرفت.و همه تصمیمات و کارهای بزرگ با مشوره و نظر بزرگان و ریش سفیدان انجام می

یکی دیگر از انواع جرگه ها، لویه جرگه است که از نمایندگان تمام مردم افغانستان شکل گرفته 

و این جرگه در مورد مسائل مهم کشور تصمیم می گیرد. لویه جرگه یک مجلس عنعنوی 

ان است که اولین لویه جرگه رسمی و تا حدی شبیه به لویه جرگه امروزی، در سال افغانست

روز بحث و مشورت، احمد شاه  2هجری در مزار شیر سرخ برگزار شد و پس از  1164

 1ابدالی را به عنوان پادشاه برگزید.

لان ک لویه جرگه مرکب از دو کلمه است: لوي یا لویه که یک واژه پشتو و به معناي بزرگ و

است و جرگه که یک واژه فارسي و به معناي اجتماع و مجلس می باشد. منظور از لویه جرگه 

در عرف سیاسي افغانستان، اجتماعي است مرکب از سران اقوام و قبایل و ارکان دولت حاکم 

که هر چند مدت یکبار به دعوت و پیشنهاد حکومت، تشکیل مي شده و در باره مسایل مهم 

 2اند.  اند و از آن جمله در چهار مورد به وضع قوانین اساسي پرداختهي دادهکشور نظر م

سوء استفاده رژیم های وقت از لویه جرگه برای  د،با این وجود، لویه جرگه معایبی چند نیز دار

 مشروعیت دهی به خود و بر کرسی نشاندن اهداف جاه طلبانه یکی از معایب لویه جرگه است.
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ست که، قلمرو صلاحیت و اختیارات لویه جرگه بسیار گنگ و مبهم بود و در دومین عیب این ا

گرفت مواقعی این مسئولیت بسیار خطیر و سنگین بود و نباید در صلاحیت لویه جرگه قرار می

 مثل انتخاب رئیس جمهور که از صلاحیت مردم است نه لویه جرگه.

بودن شرایط عضویت برای  عیب دیگری که می توان بر لویه جرگه وارد ساخت، گنگ

اعضاست و رویه خاص و مشخصی برای عضویت در لویه جرگه وجود نداشت که این عوامل 

 1باعث می شد تا لویه جرگه در سطح پایین تنزل کند و کارکردهایش کم اهمیت جلوه نماید.

ی اساما از وقتی که لویه جرگه از شکل و حالت سنتی و عنعنوی خود خارج شد و در قانون اس

به عنوان یک جزء مستقل به رسمیت شناخته شد وضعیت و آثار حقوقی لویه جرگه نیز با گذشته 

 ها تفاوت فاحش و محسوسی پیدا کرد.

قانون اساسی فعلی با به رسمیت شناختن لویه جرگه و اختصاص یک فصل از قانون اساسی به 

لی، اهمیت و ضرورت آن را به آن حتی قبل از پرداختن به بحث قضا و دقیقاً بعد از شورای م

 مراتب بالا برده است.

 ندنعموماً جرگه ها به موارد زیر رسیده گي میك

جرگه ها امور و مشكلات خانوادگي، محلي، قبیلوي، قومي را حل نموده و حیثیت قضاء اساسا 

را دارا میباشد. جنجال هاي كه از طریق ارتباطات اجتماعي به میان میاید، جرگه ها خیر 

اندیشي نموده و وظیفه صلح و آشتي را به عهده دارد.، جرگه ها در امور شخص و موضوعات 

اجتماعي وظیفه مشاور خوب را انجام میدهد واز سوی دیگر جرگه ها عموماً به سطع محلي و 

یا ملي حق فیصله امور سیاسي و نظامي را دارد که این جرگه ها براي مدت موقت و یا هم 

 منطقه، قبیله و قومي را انتخاب مینماید. طولاني رئیس محل

 یمطلب دوم: خصوصیات و مشخصات جرگه قبیلو

ه همیش جرگه عنعنه و رسم باستاني این مرز و بوم بوده و از سابقه طولاني برخوردار است،

توانسته مشکلات جامعه ما را حل کند. پدران ما در طول تاریخ از این عنعنه پسندیده پر ارزش 

در طول تاریخ استفاده نموده است. این جرگه ها و مجالس ملي عناصر مهم وعمده اجتماعي 

ا كه این عنعنه ب انكشاف و تبارز زندگي سیاسي و اجتماعي در جامعه كهن افغانستان گردید،

ارزش تا حال در زندگي سیاسي و ملي جامعه ما مقام والاي دارد. زیرا كه جرگه در جامعه 
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ت كه جهت عملي ساختن مشوره هاي قومي ایجاد میشود، تا از طریق افغاني عنصر مهمي اس

آن امور و مشكلات سیاسي و اجتماعي جامعه ما حل گردد. اول این اصل عمده فیصله آن در 

بین قبایل ساكن در افغانستان حیثیت قانون را به خود اختیار میكند. باید یاد آور شد كه تمام 

امعه ما در طول تاریخ از طریق جرگه وضع و تدوین گردیده قوانین حاكم  در حال اجرا در ج

كه این قوانین اجتماعي نقش مؤثر را در تنظیم زندگي اجتماعي جامعه بازي مینماید و  است،

 همه افراد جامعه آنها را به دیده قدر نگریسته از آن پیشتیباني نموده و به آن احترام میگزارند.

آنچه نقش جرگه ها را در تنظیم زندگي اجتماعي افزوده میسازد سهم آنها در ایجاد روحیه وحدت 

و همبستگي افراد میباشد. زیرا سرنوشت یك قوم و جامعه تا اندازه زیاد تحت تأثیر زندگي 

اجتماعي و محیط ماحول آن قرار میگیرد. این یك حقیقت واضح و روشن است كه چگونگي 

اجتماعي در رفتار و كردار انسان تأثیر عمیق و بارز میداشته باشد و به هر  زندگي و محیط

اندازه كه اعضاي جامعه به مشكلات محیطي روبرو شوند به همان اندازه با جدیت در راه رفع 

این مشكلات میكوشند. كه این كوشش ها و فعالیت ها وحدت و همبستگي افراد جامعه را هر 

ند، زیرا به تنهایي این مشكلات اجتماعي و فردي حل شده نمیتواند، چه بیشتر مستحكم مي ساز

به خصوص مشكلات كه وحدت و همبستگي اجتماعي و روحیه كمك انساني را ایجاب مي نماید. 

لذا در چنین امور زندگي جامعه و رفع مشكلات اجتماعي و سیاسي بازي مي نماید. با در نظر 

در جامعه ما معمولاً حیثیت قوه مقننه را دارا بوده و داشت این خصوصیات است كه جرگه ها 

میباشد. زیرا در طول تاریخ سران و بزرگان اقوام و قبایل تمام مسایل داخلي جامعه خویش را 

از طریق همین جرگه ها حل مینمودند، یكي از خصوصیات بارز جرگه همانا عدم نفوذ اشخاص 

 نفوذ یك شخص متنفذ قرار نمي گیرند.  متنفذ مي باشد یعني اعضاي جرگه هیچگاه زیر

طوریكه قبلاً تذكر رفت رسم جرگه در افغانستان در میان همه قبایل مسكون در آن حیثیت یك 

مؤسسه تقنني را دارا بوده و فیصله هاي آن از طرف همه افراد كشور مورد احترام میباشد. با 

آن بوده و به صورت قوانین عصري وجود آنكه این فیصله ها بشكل قوانین و نرخ هاي عنعنوي 

قابل یاد آوري است كه رسم و عنعنه جرگه بیشتر در میان قبایل  و مدني تبارز ننموده باشد،

برادران پشتون و كوچي های افغانستان رواج داشته و در حل مسایل ذات البیني از اهمیت 

قبیلوي نقش ارزنده خاص بر خوردار است. و به حیث عنصر مهم در حل منازعات و مناقشات 



93 

 

را بازي مینماید و آنچه نقش و ارزش جرگه ها را بیشتر میسازد همانا رسم انكار ناپذیر فیصله 

 1آن از طرف افراد جامعه میباشد.
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 انواع جرگه ها در افغانستان
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 مبحث اول

 در افغانستان سه نوع استها جرگه 
 

از  ها تأثیر محدودی دارد. این نوع جرگهدر مقایسه با سایر انواع جرگه جرگه محلی:. 7

ی ترین شیوه اداره سنتی اجتماعهای دور تا كنون در سراسر افغانستان وجود داشته و عملیگذشته

های محلی معمولاً برای حل اختلافات محلی و در رود. جرگهبه شمار می ها و محله ها  در ده

 .بروز كم آبی و خشكسالی تشكیل می شوند چوندیگرمواردی 

. این در رابطه به یک قوم ویا چند قوم باشد پردازد كهبه مسائلی می: های قومیجرگه. 2

ها در مواردی مانند برخوردهای قومی و یا بروز اختلافها و مسائل مهمی كه تصمیم جرگه

 شود.كند، تشكیل میگیری و تلاش مشترك را ایجاب می

بزرگترین مجمع بزرگان و شخصیتهای قومی و اجتماعی كشور  ملی یا لویه جرگه: جرگه. 9

شود. در بیشتر موارد از سوی است و در موارد بحرانی و حساس در افغانستان تشكیل می

توانند انتخابی یا پادشاه یا رئیس جمهور برای تشكیل آن فراخوان داده شده و اعضای آن می

وریك ، در افغانستان تمام مردان بالغ جامعه می توانند به طور مساوی انتصابی باشند. ازنظر تئ

در جرگه های مختلف شركت كنند و هر مرد بالغ می تواند برگزاری آن را درخواست كند. اما 

 .در عمل، بزرگان و سایر مردان با نفوذ، مجلس را برگزار و اداره می كنند

ر را دارد. تصمیم گیری در جرگه بر اساس هر شركت كنندۀ مرد حق سخن گفتن و اظهار نظ

 .( صورت می گیردءاجماع )اتفاق آرا

تصمیم جرگه نهائی است و كسی كه مطابق آن عمل نكند، خطر اخراج از جامعه و یا از دست 

 .1دادن ملك مسكونی او وجود دارد

نموده و مردم كشور ما از دیر زمان عادت داشته كه در مشكلات زنده گي از جرگه استفاده 

امور روز مره و کار هاي حیاتي و عادي را توسط آن تنظیم و حل و فصل نمایند، یكي از 

 ممیزات و مشخصات مردم ما در سر تا سر افغانستان تشكیل جرگه هاي خورد و بزرگ میباشد.
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كه در آن تعداد از بزرگان، محاسین سفیدان، علماء، روشنفكران و متنفذین جهت  یجرگه نشست

كلات محلي، قومي، ملي، شركت نموده و تصامیم لازم اتخاذ نموده و فیصله هاي آن از حل مش

 1اعتبار خاص در بین مردم برخوردار میباشد.

 معمولاً جرگه از نظر كمیت و اعتبار به سه دسته تقسیم شده كه عبارت انداز:

 جرگه هاي خورد محلي. -1

 جرگه هاي قومي. -2

 جرگه هاي بزرگ ملي. -3

 یاول: جرگه هاي خورد محل مطلب

در این نوع جرگه ها تعداد از متنفذین محلي گرد هم مي آیند و مشكلات محلي را حل و فصل 

 میكند.

ایجاد جرگه محلي در صلاحیت علماء، بزرگان، متنفذین محلي است كه، طبق ضرورت براي 

جرگه هاي خورد حل اختلافات محلي دایر میشود و فیصله هاي شان معتبر پنداشته میشود. 

محلي در زندگي روز مره و عادي مردم جهت تحكیم نظم عامه كمك شایان كرده و اهمیت 

بسزاي در حیات سیاسي و اجتماعي مردم دارد. بطور مثال در وقت قلت آب چند نفر ازمحاسین 

 خیر خواه اجتماع نموده به نقاط بالا رفته و مشكلات را در فضایي دوستانه سفیدان و اشخاص 

با مردم آن محل در میان مي گذارند. فراموش نباید كرد كه آن مشوره ها با حاكم آن منطقه یا 

محل نیز استفاده صورت میگرد. مردم سرآب بالا به صداي آنها لبیك گفته و جرگه محلي منطقه 

د نرا فرا خوانده چند نفر متعهد را به هم دستي مسیر آب به سر بند ها روان میكند تا، صد ها ب

خورد و بزرگ را رها كرده و براي چندین روز آب را غیر از حق آبه به مناطق پایین رها 

میكنند تا مزارع مناطق پایین از خشك شدن نجات پیدا كند، كاري را كه گاه گاه به جنگ همیشه 

گي مي انجامد به برادري و خود گذرانی حل و فصل میكند. قسمي دیگر كار جرگه هاي خورد 

خاتمه دادن منازعات شخصي، از قبیل جنگ و جدل و دعواي حقوقي كه مدتهایی زیاد و محلي 

بین اشخاص وجود میداشته باشد، بعضی از این منازعات سالهاي زیادي در دوایر حكومتي و 

 محاكم دوران پیدا میكند و طرفین ذیدخل متحمل خسارات زیاد میشود.
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ازعات طولاني را حل و فصل كرده کدورت منوقتي كه جرگه هاي خورد محلي دایر میشود آن 

را كه از اثر این منازعات به میان آمده باشد از بین میرود و طرفین درگیر  یبد بیني هاها و

 1.عادي برمیگردد زندگي به

 یقوم جرگه هایمطلب دوم:  

جرگه های قومی كه در آن تعداد از بزرگان و متنفذین قومي جهت حل مشكلات قومي 

یك محل و قریه گردهم مي آیند. تدویر جرگه هاي قومي نیز در صلاحیت فراتر از 

بزرگان، علماء، اشخاص تحصیل كرده و مشران قومي است كه هنگام بروز اختلافات 

قومي براي پایان دادن به اختلافات قومي دایر میشود. و فیصله هاي شان از اعتبار فوق 

ه ها مسایل را به سطع اقوام تنظیم نموده و العاده بر خوردار است. معمولاً این نوع جرگ

راه حل را به مسایلي از قبیل قتل بر سر زمین ها، جنجال هاي نوبت آب، جوي ها، چمشه 

 ها و كاریز ها جستجو مي نمایند.

بیشترین مسایل از قضایاي قومي از طریق همین جرگه هاي قومي حل و فصل میشود و 

برخوردار بوده، هر گاه کسي از فیصله هاي این نوع فیصله هاي آن نیز از اعتبار لازم 

 جرگه ها سر باز زند از طرف حربكي ها شدیداً مجازات میشود.

 یمطلب سوم: جرگه هاي بزرگ مل

قسمیكه قبلاً تذكر رفت در كشور عزیز ما افغانستان اشكال گوناگون لویه جرگه ها وجود داشته  

آن هستیم كه، یكي آن جرگه است كه در طي آن  كه ما در تاریخ معاصر بیشتر شاهد دو نوع

 دوم آن جهت تصویت قوانین اساسي دایر میگردد.وجرگه ای زعیم برگزیده میشود. 

 اهمیت لویه جرگه ها از روي فیصله هاي آنها معلوم میشود.

در جرگه هاي بزرگ ملي اشخاص با نفوذ كه از اعتبار لازم در بین مردم خود بر خوردار 

سراسر افغانستان و از تمام اقشار ساكن در این كشور جمع و براي حل اختلافات و باشد، از 

 مشكلات ملي به بحث و مذاكره پرداخته و تصامیم لازم را اتخاذ مینمایند.
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تدویر لویه جرگه هاي بزرگ ملي عمدتاً در صلاحیت رئیس یا شخص اول كشور است این 

در این جرگه ها تعداد اعضاء و شیوه انتخاب آن  معمولاً براي حل مشكلات ملي دایر میگردد.

 1نظر به فیصله شخص اول مملكت مشخص میگردد.

البته این نوع جرگه ها وقت و جاي معین ندارد، مرتبط به اوضاع و شرایط ملي و محلي در 

مقاطع مختلف و سطوح مختلف )محلي، قومي، و ملي( میتوانند دایر شود و بعد از صدور 

 زم خود به خود منحل میشود.فیصله هاي لا

قسمیكه همه میدانند جرگه یكي از اصطلاحات ملي افغانها است كه در قانون اساسي افغانستان 

نیز به آن اشاره شده و شیوه تشكیل برگزاري و تركیب اعضاي آن نیز پیشبیني شده است. )اما 

ویه جرگه ها تنها یكنوع جرگه یک مفهوم عام( است طور كه اشاره نمودیم انواع مختلف دارد. ل

است. اعضای لویه جرگه ها را رؤسا و اعضاي ارگانهاي رسمي كشور از قبیل اعضاي شوراي 

تشکیل میدهد. هم چنان این مجلس بزرگ ها ملي، رؤساي شوراي ولایتي شورا هاي ولسوالي 

یت صلاحملي متشكل از بزرگترین شخصیت جامعه افغاني و با نفوذ در میان مردم خود بوده 

 تصمیم گیري در مسایل مورد بحث را باید دارا باشد.

تا جایكه دیده شده مردم در لویه جرگه ها بر اساس شایسته گي و اهلیت از طریق انتخابات 

برگزیده میشوند، بناءً تصامیم لویه جرگه ها اراده جمعي ملت را تمثیل نموده فیصله هاي مظهر 

 قانونیت و مشروعیت نیز میباشد.

ثراً اك»مولا دولت هاي كه غیراز سیستم انتخابات به قدرت مي رسند، كودتاه انقلاب مورثي مع

مشروعیت شان را بوسیله دایر نمودن لویه جرگه ها دو باره میگیرند. از این واقعیت ها چنین 

بر مي آید كه لویه جرگه مرجع عالي،ملي وارگان با صلاحیت حقوقي، قانوني و عرفي در 

ني است، باید به اصل معني و مفهوم مشخص ملي خود دایر گردد. تا بتواند مشكلات جامعه افغا

 2«ملي و بین المللي، تصامیم اتخاذ نماید كه، حافظ منافع ملي مردم افغانستان باشد.

بخاطریكه لویه جرگه به مثابه یك ارگان با صلاحیت حقوقي در سطع كشور كه قاعدتاً زیر نظر 

دون شك آله دست دولت ها و حكام گر ضامن حققوق اراده ملت نگردد با دولت ها دایر میشود.

هاي وقت قرار مییگرد كه، گاهي میشود بر ضد منافع ملي و خواست هاي پاك مردم عمل نماید. 

بطور عام لویه جرگه به حكم یك نهاد عالي مستقل، اگر به نمایندگي از ملت، بتواند وظایف 
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نه و مؤفقانه انجام دهد، بزرگترین رسالت تاریخي و ملي را ادا تاریخي و ایماني خود را مسؤلا

خواهد كرد، و اگر بر عكس در این امر مهم ملي، لویه جرگه نقش اساسي خود را با امانت ایفا 

ننماید و تحت تأثیر عواطف روابط شخص، نفسي،قومي و سیاسي به زور یا به شكل فرمایشي 

 دني خواهد شد.داي نا خواسته مرتكب گناه نا بخشوخ به نفع اشخاص فاقد اهلیت عمل كند،

باید در انتخاب كاندیدان علاوه بر اهل تخصص، شایسته، اهلیت، خدمت و كار و به خودداري 

 1از پایگاه قومي مردمي در نظر گرفته شود.

 مبحث دوم

 جرگه ها در افغانسان سیر تاریخی

)مردم افغانستان در هروقت و زمان دارای این خصوصیات  مروری برجرگه های باستانی:

بوده اند که کار های مهم قومی، محلی و ملی را در مجالس، محافل، جرگه های قومی حل و 

ً شهر نشینی این  فصل کرده و از ابتدائی ترین دوره های زندگی قبیلوی، ده نشینی و نسبتا

ه مورد توجه مملکت ما قرار گرفته است خصوصیت را همیشه حفظ کرده، و تبادل نظر هموار

مجالس و جرگه ها نظر به اوضاع و حالات اجتماعی و قبیله وی تفاوت داشته، گاه به شکل 

 کوچک و محدود و زمانی به پیمانه وسیع تشکیل گردیده است(.

 دانشمندان، افغانستان را میهن وکشور جرگه ها معرفی کردده اند. به باور آنها در طول تاریخ

در افغانستان جرگه های زیاد بزرگ دایر گردیده كه توانسته اند مسایل مهم را فیصله نمایند. 

 كه ذیلاً چهره، اهداف و كار كرد های جرگه های مهم معاصر را برملا میسازیم.

 مطلب اول: جرگه در عصر آریائی ها

خصوصیت فوق از همان وقت که آریائی های قدیم باختر زندگی گله داری و رمه داری را 

ترک گفته و وارد زندگی قبیلوی شدند، حایز اهمیت بوده؛ آنها در این وقت دست به تشکیل یک 

سلسله مجالس و جرگه ها زدند که مشهور ترین آنها سبها یا مجلس عوام که در قریه ها تشکیل 

برای تدویر این گونه جرگه ها جای معین و مشخص در قریه نیز در نظر گرفته میگردید، و 
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شده بود. قبایل آریایی در پهلوی جرگه سبها دارای نوع دیگر جرگه قومی نیز بودند که بنام 

سیمتی یا مجلس خواص که روشن فکران،  نخبگان و اعیان قوم بشمول شاه در آن اشتراک 

عد ها جرگه مذهبی عصر کنشکا که جهت تعدیلات در دین بودائی میکردند و انتخاب می شد و ب

 1به امر کنشکا در کشمیر دایر گردیده که هر کدام این جرگه ها بطور مفصل تشریح میگردد.

 (sabhaجرگه سبها ) -الف

همین که آریایی های باختر از اندکی گله داری و رمه داری وارد مرحله زندگی طایفوی و 

واقع یک گام به سوی رشد، پیشرفت تکامل و مترقی برداشتند. حیات اجتماعی  قبیلوی شدند، در

و سیاسی شان هرچه بیشتر از مزایای نظام دیموکراتیک برخوردار میشد، تا جایکه همه افراد 

جامعه در تنظیم زندگی اجتماعی سهم فعال میگرفتند. در کار های قبیلوی و زندگی قریه و ده 

ز مشوره و نظریات و افکار تمام طبقات استفاده میشد. و برای این و امور بزرگ مملکتی ا

( یاد میشود. مجلس sabhaمنظور دست به تشکیل مجالس زدند، که یکی از آن بنام سبها )

سبها که در قریه تشکیل می شد، در آن رویداد های کوچک اجتماعی و سیاسی دهات و قریه 

هر قریه اطاق یا محل مخصوص وجود داشت که  ها حل و فصل میگردید. برای انعقاد آن در

در آن همه مردم قریه بلا استثنا شرکت مینمودند و تعهدات خود را فیصله میکردند و گاهی از 

محل این مجلس که ساحه وسیعی را در برداشت، برای بعضی بازی ها نیز استفاده میشد. یکی 

ان در پهلوی مردان است، که این از خصوصیات بارز و با ارزش این جرگه همانا اشتراک زن

خود نشان میدهد که زنان در جامعه قدیم آریایی با مردان مساویانه در حل مسایل سهم میگرفتند، 

 2گویا اختلاف مرد و زن در تنظیم و بهبود زندگی اجتماعی وجود نداشت.

 (simatyجرگه سیمتی) -ب

له داری را ترک و بسوی زندگی آریایی های قدیم که زندگی قید و پراگنده رمه داری و گ

( دارای یک نوع تشکل sabhaاجتماعی، طایفوی و قبیلوی گام گذاشتند در پهلوی جرگه سبها )

 ( یاد میشود.simatyقومی دیگر نیز دارا بودند که بنام سیمتی )

ولی مانند سبها همه توده های مردم در آن شرکت کرده نمیتوانستند، بلکه جرگه سیمتی 

 بگان و اعیان قوم بود.مخصوص  نخ
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چنانچه در سروده های ریگویدا آمده است که: )ای رلزرا رفقای تو یعنی کسانیکه اسپ ها، 

 عراده ها، رمه ها و دارایی ها دارند در مجلس سیمتی داخل میشوند(.

از این سرود ریگویدا معلوم میشود که جرگه سیمتی مخصوص طبقه اعیان و بزرگان قوم بوده 

یتوانستند در تعین سرنوشت جامعه سهم فعال داشته باشد، محققان ماهیت این هردو است که، م

مجلس را یکی میدانند و می گویند که آریایی ها جهت حل مسایل حیاتی همه بلا استثنا شامل 

این جرگه می شدند. ولی عده برآنند که این مجالس ازهم فرق داشت و در جرگه سیمتی شخص 

 یا حتی انتخاب می شد. شاه هم شرکت میکرد و

که شاه در »( محقق جرمنی به این موضوع اشاره کرده و میگوید. ziumerچنانچه زیمر )

ولی طوریکه از سروده های ویدی بر «. جامعه آریایی قدیم توسط مجلس سیمتی انتخاب میشد

مده ین آمی آید سبها نیز در انتخاب شاه بی تأثیر نبوده است. زیرا یکی از این سروده ها چن

و این نتیجه رای تمام توده های مردم است « همه مردم ترا به پادشاهی انتخاب کرده اند»است 

که در جرگه های سبها در قریه ها در انتخاب پادشاه خود اظهار رای کرده اند. آنچه بر ارزش 

ه و ارج این جرگه ها می افزاید همانا تعمیل مقررات مصوبات جرگه های فوق بوده است، ک

این سنت دیرینه تا امروز در بین مردم ما مروج بوده و با همان ماهیت سابقه نقش مؤثر را در 

 1حیات اجتماعی افغانها بازی مینماید. 

 جرگه بزرگ مذهبی عصر کنشکا: -ج

مقارن با ظهور دیانت بودایی در قرن ششم ق.م در سرزمین وسیع هند مردم کشور ما زیر نفوذ 

ع آریایی و یونانی مثل اناهیتا، میترا، شیوا هر کل زیوس وغیره قرار پرستش ارباب الانوا

 داشتند و آنها را احترام مینمودند.

دیانت بودایی در مسیر توسعه و انتشار فلسفی خویش در حوالی نیمه دوم قرن سوم و اوایل قرن 

پایه دوم بصورت آئین غیر رسمی به ماورای کوه های هندوکش و صفحات باختر رسید و هم

ادیان دیگر مروج به انتشار و توسعه خود ادامه میداد. آنچه از همه بیشتر راه را برای رشد و 

انتشار فلسفی دیانت بودائی در سرزمین آریانا مساعد میکرد همانا ظهور کوشانیان در صحنه 

 ای سیاست افغانستان قدیم بود. 
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دایی تغیرات و انکشافات قابل ملاحظه زیرا با استقرار کوشانیان در آریانا و پذیرش دیانت بو

در توسعه و تقویه بودیزم به عمل آمد و هر روز معرفت به بودا و این بودایی زیادتر میشد و 

دسته دسته از مردم به آئین مذکور میگرویدند. و شاهان کوشانی که خود به این دیانت پیوسته 

ادند، چنانچه عروج این دین از نظر و آنرا قبول کرده بودند در انکشاف آن سعی بلیغ بخرچ د

تبلیغ ساختمان معابد با شکوه، تراش هیکل های بزرگ بخدی ثابت میسازد که، شاهان کوشانی 

شیدیداً علاقمند آئین بودایی بودند. تا جایکه در عصر کوشانیان بزرگ بخصوص دوره 

د که آنرا )ماهیان م طریقه تازه از آئین بودایی بمیان آم164 -124زمامداری کنشکای بزرگ 

 1 راه بزرگ نجات( گویند.

با جلوس کنشکا بر مسند حکمروایی آریانا دوره جدید وبی سابقه برای انکشاف و توسعه آئین 

 بودایی در سرزمین ما باز گردید.

کم کم در اثر تجویز علماء زمزمه های تعدیل و اصلاح اصول قدیمه این دیانت بلند شد و به 

این نظریات به امر کنشکا محفل بزرگ مذهبی در شهر کشمیر، پایتخت منظور عملی ساختن 

زمستانی امپراطوری دایر گردید که، این اقدام مصادف بود به چهار صدمین سال وفات ساکیا 

 مومی بودا.

نفر از علمای متبحر و راهبین چهره دست در  944در محفل مذکور جرگه بزرگ مذهبی که 

( که یکتن از دانشمندان مشهور vaziumathraیاست وازومترا )آن شرکت نموده بودند تحت ر

( parsvoگندهارا در فلسفه و علوم مذهبی بودا دایر گردید. در جرگه بزرگ مذهبی پارسوا )

همیشه با سلطان در تمام نقاط امپراطوری  ،مشاور مذهبی دربار کنشکا که از اهل گندهارا بود

نمایی میکرد نیز اشتراک داشت. بزرگترین ادیب و مصاحب بود و او را در امورات این ره

نویسنده عصر کنشکا )ولسواکوما(، در این جرگه طبق هدایات امپراطوری گزارشات و فیصله 

 جرگه ها را تدوین میکرد.

موضوع مهم این لویه جرگه مذهبی را تألیف و ترکیب درست محتویات تری پیتاکا )سه سبد 

ود که به سه بخش ترتیب شده بود که، به امر کنشکا در روی گل، کتاب مشهور آین بودایی( ب

 2لوحه های مسی نوشته می شد و در صندوق های سنگی نگهداری میگردید.

این جرگه بزرگ مذهبی در نتیجه مباحثات و مشاجرات طولانی خود طریقه تازه را بنام ماهایانا 

چون محرک اصلی آن علمای مذهبی  ( به میان آورده و در مقابل طریقه یا راه کوچک )هنایانا
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آریانا و به خصوص گندهارای ها و کاپسیای ها بودند. لذا در مقابل طریقه جنوب نام آنرا طریقه 

شمال گذاشتند. در اثر تصاویب جرگه غرض تعالیم و تشریح فلسفه بودیزم مدرسه جدید که از 

مود. این مدرسه همه تنگ روح ماهایانا نماینده گی میکرد بنام سروا سوران عرض وجود ن

نظری های سابقه را کنار گذاشت. تعالیم دیانت بودایی را وسیع ساخت و گام بزرگ درراه 

انکشاف فلسفه بودایی در آریانا به حمایت کنشکای کبیر، انعقاد و بزرگترین جرگه مذهبی 

 1برداشته شد که، در تاریخ اجتماعی افغانستان حایز اهمیت شایان است.

 در افغانستان سیرتاریخی جرگه های بزرگ ملی م:مطلب دو

 یجرگه بزرگ ملی مرویس هوتكالف:  

م در قریه مانچه به شمول 1742این جرگه به ابتكار  وراهنمایي میرویس خان هوتكي در سال 

بزرگان قومي براي كسب استقلال كشور دایر گردید. چون در این وقت بعضي از قسمت هاي 

تسلط صفویان ایران قرار داشت، آنها با به كار بردن روش تفرقه و خاك افغانستان تحت 

تعصبات مذهبي هر روز بر تحكیم قدرت خود مي افزودند تا عرصه زندگي را توسط نماینده 

خویش گرگین، جایكه نماینده سیاسي دولت گرگین گرجي در قندهار دست نظم از آستین بیرون 

زحمتكش هر چه بیشتر تنگ تر ساخت. ظلم بي حد  كشید و محیط زیست اجتماعي را به مردم

وجور بي پایان انجام دادند از آنجایكه زندگي زیر اسارت بر افغانها به مثابه مردن در حقارت 

است. لذا وطن پرستان در صدد از بین بردن گرگین بر آمدند و دست به تشكیل و تأسیس جرگه 

ه اعضاي جرگه به قرآن شریف و شمشیر و ملي زدند تا سرنوشت جامعه را تعیین نمایند. هم

نمك سوگند وفاداري  یاد نموده و همكاري خویش را با میرویس خان هوتكي اعلام نمودند. و 

 او را در راه تحكیم وحدت ملي علیه دشمن تشویق نمودند.

بالاخره از همین سال قیامها و شورش ها بر ضد چپاولگران و اجنبی ها آغاز گردید. در نتیجه 

همه قشون ایراني معدوم گردید. استقلال یك قرن بدست آمد بلكه نظام دولتي تأسیس گردید كه 

به همه معني برابر معیار ها و اصول اسلامي بود كه افغانها مدیون این خدمت بزرگ مبارزان 

 2آنوقت هستند.
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 م مزار شیر سرخ 7141. جرگه ب

تسلط ایران به سر زمین افغانستان دراز زمانیكه دولت هوتكي ها سقوط كرد بار دیگر دست 

قندهار و یك تعداد مناطق دیگر را به تصرف خود در  فراه، گردید و نادر افشار شهر هرات،

آورد. چون وي شخص جاه طلب بود به مناطق فوق اكتفا نكرده به عزم تسخیر هندوستان كمر 

را شامل اردوي خویش ساخت كه  بست. نادر افشار به منظور فتح هندوستان عده اي از افغانها

در ضمن احمد خان پسر زمان خان ابدالي كه جوان رشید و با شهامت بود نیز قرار داشت. 

تسلط نادر شاه افشار و تحكیم قدرت ایرانیان بار دوم براي افغانها خیلي ناگوار تمام شد زیرا 

ه موش نگردیده بود، كهنوز خاطرات استبدادي گورگین نماینده سیاسي دولت صفوي ایران فرا

نادر افشار اساس ظلم و تعدي را گذاشت. اموال مردم را معادره میكرد و اعتمادش بالاي افغانها 

 حتي بالاي اراكین بلند پایه ایراني اعتماد نداشت. قطع شد،

این امر هر چه بیشتر سیر  به این لحاظ افغانها در صدد از پا درآوردن نادر افشار بر آمدند،

ي خود را پیمود. همین كه نادر افشار مؤفقانه از فتح هند بر گشت. توسط افسران خویش طبیع

 1در شهر خبوشان كشته شد و دولت افشار در افغانستان متلاشي شد.

قشون افغاني كه مركب از غلجایي ها، ابدالي ها و ازبیك ها بودند به قومنداني نور محمد غلجایي 

فاظت خانه نادر افشار به شهر خبوشان رفته بودند با كسب تحفه و احمد شاه ابدالي به منظور ح

گرانبها )الماس كوه نور( از طرف حرم نادر افشار به قندهار بر گشتند. با رسیدن به قندهار 

هزاره و بلوچ در صدد  تمام اقوام مسكون در قندهار از قبیل ابدالي ها، ازبیك ها، تاجك ها،

ذریعه آن سرنوشت افغانستان را تعیین نمایند. این جرگه در اكتوبر تشكیل جرگه ملي بر آمدند تا 

م در عمارت مزار شیر سرخ در داخل قلعه نظامي نادر آباد منعقد گردید و مدت  1707سال 

روز جلسات آن پیهم دوام كرد اما طي این جلسات اتفاق آنرا مبني بر انتخاب شاه میسر نمي  2

همه خانهاي  داشتند تا شخص شاه از قبیله آنها انتخاب شود، زیرا هر یك از قبایل آرزو شد،

مقتدر و طالب مقام سلطنت بودند اما تنها كسي كه در این جلسه به نفع خود اظهار سخن نمیكرد 

احمد خان ابدالي بود. زیرا قبیله او از نظر كمیت موقف كمتري را در این اقوام و طوایف 

هم جرگه اعضاي جرگه براي جلوگیري از اتلاف وقت مختلف قندهار دارا بود. در روز ن

شخص روحاني را كه صابر شاه كابلي پسر استاد لایخوار كه همه مردم به وي احترام داشتند 

منحیث حكم انتخاب نمود. این شخص لیاقت و درایت كه در احمد خان دیده بود او را منحیث 
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فیصله صابر شاه احترام گذاشته و با احمد شاه افغانستان بر گزیده و همه اعضاي لویه جرگه به 

 خان بیعت كردند.

ؤثر را در تاریخ سیاسي و اجتماعي افغانستان بازي نمود، زیرا دولت ابدالي جرگه مذكور نقش م

زیر اداره احمد خان دراني بر وسعت افغانستان افزود، و یك امپراطوري وسیع پایه گذاري 

در شمال تا سمرقند و بخارا   در غرب تا مشهد و نیشاپور،نمود كه دامنه آن در شرق تا دهلي، 

و در جنوب تا سواحل بحیره عرب و هند میرسید. احمد شاه همانطوریكه به اساس آراي مردم 

تا دست به  به پادشاهي انتخاب شد به همان قسم حمایت اقوام و طوایف مختلف یاري یافت،

یچگاه در طول مدت زمامداري اش بیدون مشوره تشكیل یك سلطنت وسیع و مستحكم بزند. اما ه

 1اقوام و طوایف كار نكرده است همین مسئله باعث استحكام دولت او گردیده بود.

 م7161.  جرگه سال ج 

امیر شیر علي خان بعد از فوت پدر زمام امور را در افغانستان بدست گرفت. او در سیاست 

جدید بود. همچنان در سیاست خارجي خواستار داخلي خواهان تحكیم دولت مركزي و نشر تمدن 

آزادي و استقلال كشور بود، امیر جدید افغانستان یك شخص خود راي بود  و نمیتوانست در 

حل قضایاي مهم، متین و خونسرد باشد. او در آغاز حكومت با بحران شدید داخلي مواجه گردید. 

غاز تا زمان وي در یك اداره ملوك زیرا افغانستان در دوره تسلط برادران محمد زایي از آ

الطوایفي خانداني در مدت بیشتر از نیم قرن كوفته مي شد. دهقانان زیر فشار استعمار فیؤدالان 

قرار داشتند و سخت رنج میكشیدند كه، این عوامل زمینه را براي زد و خورد هاي داخلي و 

 منازعات قومي و قبیلوي هرچه بیشتر آماده ساخته بود.

منازعات و جنگ هاي داخلی دولت مركزي را به تزلزل میکشانید. چیزي كه از همه همین 

همانا دفع منازعات و تأمین امنیت  بیشتر در مرحله اول توجه امیر را به خود معطوف میداشت،

داخلي كشور بود. تا در پرتو آن بتواند پلانهاي اصلاحي خویش را در عمل پیاده كند و آنچه در 

یتوانست زمینه نقش فعال و مؤثر را بازي نماید، همانا سهم گیري تمام طبقات ملت این راستا م

 2در امور دولت بود.

ا به منظور امیر شیرعلي خان با درك این مطلب و با پیروي از سنن ملي و با ارزش افغانه

حل منازعات و مشكلات داخلي اقدام به تشكیل جرگه بزرگ مشورتي استحكام قدرت سیاسي و

د، تا از طریق جرگه آراي عامه راه را براي حل مشكلات داخلي جستجو نماید. لذا براي نمو
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م جرگه بزرگ را كه به تعداد دو هزار نمایندگان از تمام طبقات 1369همین منظور در سال 

در آن شركت داشت در شهر كابل تشكیل جلسه داد. جرگه مذكور در تاریخ كشور حایز اهمیت 

اشد رهبري جرگه را امیر به عهده داشت، كه در فضاي كاملاً آزاد و كاملاً تاریخي و ملي میب

دیموكراتیك با درك مسؤولیت هاي اجتماعي تصامیم نافع را در زمینه حل مشكلات و منازعات 

داخلي اتخاذ نمود. و نقش خویش را در رفع مشكلات داخلي استقرار سلطنت و غلبه بر رفقاي 

زیرا تصامیم جرگه ذریعه فرمان شاهي به تمام اتباع افغانستان  رد،سیاسي اش مؤثرانه بازي ك

رسیده بعد به این ترتیب امیر شیر علي خان توانست با همكاري نماینده گان ملت بر مشكلات 

 1داخلي فایق آید و گامي را در راه تأمین امنیت بردارد.

 كابل -7371.  جرگه د

ان امیر حبیب الله خان دایر شد. زمانیكه آتش این جرگه در جریان جنگ جهاني اول در زم

جنگ جهاني در اكثر نقاط جهان شعله كشید، انگیزه تشكیل این جرگه تقاضاي آلماني ها و تركها 

جهت پیوستن افغانستان به جنگ جهاني بر علیه انگلسان بود. وقتي كه حیاتی از آلمان، اطریش 

و اتحاد نظامي را علیه انگلیس پیشنهاد نمود،  م وارد افغانستان شدند1214و تركیه در اكتوبر

قسمت بزرگ دربار و مامورین افغانستان به رهبري سردار نصرالله خان طرفداري خود را 

از جنگ با انگلیس ابراز داشتند. و توده هاي مردم در همه جا سخن از جنگ و جهاد میزدند. 

ر كام بازگشت و امیر حبیب الله خان به منظواما هیئت بعد از تقریباً یكسال اقامت در افغانستان نا

 تحمیل تصامیم خویش اقدام به احضار جرگه عمومي نمود.

نفر نماینده در شهر كابل تشكیل گردید. و در آن رهبران  904این جرگه عمومي به تعداد 

اجتماعي جهاد علیه انگلیس جمع شده بودند. لیكن امیر با انواع نیرنگ توانست رهبران را در 

كابل مصروف نگهداشت و آراي آنها را بر بی طرفي افغانستان در جنگ جهاني اول كسپ 

نماید. تصمیم امیر حبیب الله خان مبني بر تدویر جرگه در واقع مهمترین تصمیم بود. او جرگه 

را دایر كرد و در رابطه به اشتراك و یا عدم اشتراك افغانستان در جنگ جهاني نظر خواست 

از بحث ها و مذاكرات فراوان بر بی طرفي افغانستان در چنان شرایط احساس اما جرگه پس 

 تأكید نمود. و افغانستان از خطر بزرگ نجات یافت.
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 م جلال آباد7322.  جرگه  ه

ملت افغانستان بعد از كسب استقلال و غلبه بر امپریالیزم انگلیس تحت رهنمایي هاي شاه جوان 

له جدید از حیات سیاسي، اقتصادي و اجتماعي گردید. و تغییرات امیر امان الله خان وارد مرح

بزرگ در همه عرصه هاي زنده گي مردم رونما گردید. زیرا با برقراري امان الله خان برسند 

سلطنت فضاي سیاسي در كشور تغییر كرده بود. امیر امان الله خان بدون آنكه فرصت را از 

مود و این واضیح بود كه امیر از روي رفعت و سربلندي دست بدهد. به اصلاحات اداري اقدام ن

مملكت را در دل مي پرورانید، او با طرح قوانین و اصلا حات اداري درست را از چارچوب 

مطلقیت كه میراث دوره گذشته بود رهایي بخشید، و به آن ماهیت ملي و دیموكراتیك داد. و این 

ملي افغانستان گردید. و مدبرانه این وحدت را  دولت از همه بیشتر متوجه تحكیم بنیان وحدت

بر محور برابري برادري و حقوق مساوي مردم افغانستان به حركت انداخت، و قانون اساسي 

را كه نخستین نظام اساسي افغانستان به منظور تأمین رفاه عامه طرح و به تصویب نماینده گان 

بود، و وجایب دولت را در برابر ملت و از ملت رسید، این قانون كه قابل رفاه و سعادت مردم 

ملت را در برابر دولت واضیح میساخت، و به منظور تصویب قانون مذكور و شركت ملت در 

نفر در  372مسایل ملي شان اقدام به احضار وکلاء و نماینده گان نمود. جرگه فوق با اشتراك 

اد. افغانستان را به كلي تغییر د شهر جلال آباد تشكیل جلسه داد و سر نوشت سیاسي و اجتماعي

برده گي را لغو كرد. زمینه هاي وحدت ملي را به وجود آورد، آزادي هاي شخصی را تا حدي 

 1زیاد تضمین نمود و مساوي حقوق این كشور را به رسمیت شناخت.

 

 هـ ش 7919م 7324جرگه . و

آباد دایر گردید. این جرگه كه لویه جرگه پغمان در واقع براي تكمیل تصامیم لویه جرگه جلال 

نفر از بزرگان، علماء، متنفذین و شخصیت هاي علمي، سیاسي كشور اشتراك  1940تعداد 

ورزیده بودند. در رابطه با اصلاحات اقتصادي بحث گردید و سر انجام نظام نامه اساسي دولت 

د تصویب قرار توسط لویه جرگه جلال آباد مورد بحث بود مور 1341افغانستان كه در سال 

 گرفت.
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 هـ ش 7911 –م 7321. جرگه پغمان ز

از سفر هفت ماهه كشور هاي اروپایي وارد افغانستان  1347وقتي كه امان الله خان در سال 

شد خواست تا مرحله دوم ریفورم هاي اقتصادي و اجتماعي را زود تر در صحنه اجرا قرار 

وعقب ماندگي كشورش او را سخت متأثر ساخته  دهد. زیرا پیشرفت ها و ترقیات ممالك اروپایي

 1بود.

او آرزو داشت تا كشورش هم مانند كشور هاي اروپایي پیشرفت نماید و در صدد تعمیل پلانهاي 

اصلاحي و انكشاف بر آمده و به منظور تطبیق فیصله ها و تصاویب لویه جرگه هاي سال 

به احضار و تشكیل مجلس كبیر  غرض سهم گیري مردم در امور دولت اقدام 1343و  1341

و ملي نمود. جرگه فوق به تعداد یك هزار عضو داشت و به دنبال عكس العمل تند عناصر 

مخالف اطلاحات به منظور تعدیل نظام نامه اساسي دولت دایر گردید و در نتیجه شوراي دولت 

 ید.اله گردنفر عضو داشت به شوراي ملي تعویض گردیده و خدمت عسكري نیز سه س 194كه 

 هـ ش 7913 -7391. جرگه كابل ح 

نفر میرسید براي تصویب لایحه انتخابات شوراي ملي تعداد  341این جرگه كه اعضاي آن به 

و شیوه كار و كلاي مجلس رنگ بیرق و بعضي از موضوعات دیگر دایر گردید. نخستین جلسه 

نادر شاه افتتاح و جلسات  با نطق محمد 1342سنبله سال  13این جرگه به روز چهار شنبه 

ماده  22خود را آغاز نمود. تصویب لویه جرگه راجع به لایحه انتخابات شوراي ملي كه شامل 

 بود بعد از موافقت و كلا به امضا رسید. 

 

 هـ ش 7921 –م 7347. جرگه كابل  ط

 146م با اشتراك یك هزار نفر نماینده مرد 1324عقرب سال  10این جرگه به روز چهار شنبه 

نفر اعضاي مجلس عیان به شمول اراكین دولتي در عمارت  03نفر نمایندگان شوراي ملي و 

قصر سلامخانه افتتاح گردید. این جرگه به منظور سیاست بي طرفي افغانستان در جنگ دوم 

جهاني دایر گردیده بود و پس از بحث و تبادل نظر موقف بي طرفي دولت افغانستان در جنگ 

 2تائید قرار گرفت. جهاني مورد
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 هـ ش 7949 –م  7364جرگه كابل  .ی

نفر عضو داشت پیش از دهه دیموكراسي در قصر سلام خانه دایر گردید.  092جرگه مذكور كه 

را به تصویب رسانید. این لویه جرگه  1300و پس از ده روز بحث و مشاجره، قانون اساسي 

ه، تفكیك قواي سه گان رقم زد، دیموكراسي، در واقع فصل جدیدي را در تاریخ سیاسي كشور ما

آزادي مطبوعات و رونما شدن جلوه ها از دست آورد هاي این جرگه  فعالیت احزاب سیاسي،

 به حساب مي آید.

 هـ ش7911 -م 7316.   جرگه سال ک

زمانیكه براي نخستین با نظام جمهوریت در افغانستان به رهبري محمد داود خان مستحكم گردید. 

این وقت محمد داود خان بخاطر تصویب قانون اساسي هیأت تعیین نمود. به همین منظور  در

 تشكیل لویه جرگه را در كابل دایر گردید.

در لویه جرگه مردمان خاص و اعتمادي دولت گرد آورده شد. جرگه ابتدأ به ریاست عبدالحكیم 

تا هفته اول فبروري جریان  م1276حقاني یكي از قضات سابقه آغاز شد. از اخیر جنوري سال 

 پیدا كرد.

هدف از برگزاري لویه جرگه صرف بخاطر تصویب قانون اساسي و انتخاب رئیس جمهور 

 بود.

قانون اساسي در لویه جرگه به تصویب رسید ولي یك قانون سر در گم بود تفكیك قوا در آن نا 

 ود. در آن نشده ب معلوم بود. ذكر راي از آزادي بیان قلم، عقیده،

سال انتخاب مي گردید. در این قانون اساسي رئیس  6رئیس جمهور براي مدت  76در ماده 

جمهور به مانند شاه جلوه میكرد از همه بیشتر صحنه مضحك و دراماتیك انتخاب رئیس جمهور 

 بود كه در همین لویه جرگه بسر رسید.

ت علني بحیث رئیس جمهور به این طور محمد داود خان به اتفاق آراي وكلاي مردم به صور

 1به مدت شش سال انتخاب شد. و پس بیانیه مصفل را ایراد فرمود. بلاخره خارج گردید.

 م7311. جرگه  ل

م داكتر نجیب الله لویه جرگه را دایر نمود و در آن مسوده قانون اساسي  1237در نوامبر سال 

 را تصویب و آنرا قانون خواند.
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دین رسمي افغانستان شمرده شد. و نام افغانستان از جمهوري در این قانون اساسي اسلام 

دیموكراتیك به جمهوري افغانستان تغییر یافت سیستم سیاسي كشور از دموكراتیك به دیموكراسي 

تبدیل گردید. پنج ماه بعد انتخابات صورت گرفت یك بر چهار حصه چوكي براي مجاهدین 

رگه براي تصویب قانون اساسي و انتخاب رئیس خالي گذاشته شده بود به این ترتیب لویه ج

جمهور بود. در آن وقت داكتر نجیب الله به حیث رئیس جمهور انتخاب شد و از مجاهدین 

دعوت كرده شد تا در پارلمان سهم بگیرد ولي آنان قبول نکردند. و پس از كودتا هفت ثور نیز 

دیگر موضوعات و مسایل براي تصویب قانون اساسي و  1367 -1366 -1360در سالهاي 

 لویه جرگه ها دایر شد.

 هـ ش7917 –م 2112كابل  –.  لویه جرگه اضطراري  م

پس از سقوط طالبان مردم افغانستان شاهد مهمترین حادثه یعني لویه جرگه اضطراري كه بر 

عضو داشت در خیمه بزرگ در پوهنتون پولي تخنیك كابل 1644اساس توافقنامه بن با بیش از 

با انتخاب حامد كرزي به صفت رئیس اداره انتقالي و تصویب ساختار اساسي نظام  گردید، دایر

 1جدید در افغانستان پایان یافت.

 هـ ش 7912.  لویه جرگه تصویب قانون اساسي ن 

ایر جهت تصویب قانون اساسي د این جرگه نیز به اساس توافقنامه كه در بن پیش بیني شده بود،

نفر مي رسید در واقع نقطه  944ه تصویب قانون اساسي كه اعضاي آن به گردید. لویه جرگ

 عطفي بود در تاریخ معاصر افغانستان.

این جرگه نیز مانند جرگه اضطراري در خیمه بزرگ لویه جرگه در پوهنتون پولي تخنیك كابل 

 دایر شد.

ن، آزادي هاي قانون اساسي كه در این جرگه به تصویب رسید براي نخستین بار آزادي بیا

شخصي، آزادي فعالیت احزاب سیاسي و در مجموع پلورالیزم مذهبي و سیاسي )كثرت گرایي 

مذهبي و سیاسي( را آن گونه كه ضرورت زمان بود به رسمیت شناخت و افق هاي جدیدي را 

 2در حیات سیاسي این كشور به روي مردم باز كرد. 
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 هـ ش7913. جرگه ملی مشورتی صلح کابل جوزا  ص

با دو سال سر گرم تدارکات و بحث های پیرامون مذاکره و مفاهمه  حکومت اسلامی افغانستان

مسلح دولت افغانستان بودند که بعد از سعی و تلاش جدی و مصارف گزاف توانستند  با مخالفین 

که به تعداد یک هزار و شش صد تن از نماینده گان مردم و بزرگان قومی را در زیر خیمه 

رتی و پیدا نمودن راهکار های مناسب به هدف استقرار لویه جرگه به منظور نشست بزرگ مشو

ه ش گردهم آمدند. این جرگه مشورتی  1332دوازدهم ماه جوزای سال  12صلح پایدار بتاریخ 

صلح که به ابتکار حکومت افغانستان و حمایت کشور های کمک کننده به افغانستان و به ویژه 

هم جوزا یعنی روز چهار شنبه شروع  12از تاریخ ایالات متحده امریکا به راه انداخته شده بود 

البته سه روز بعد از بحث و گفتگو ها میان بیست و  هم جوزا یعنی روز جمعه10و به تاریخ 

هشت کمیسیون این جرگه صورت گرفت و در نتیجه با یک قطعنامه شانزده ماده یی به اتمام 

 رسید. 

ین ربانی رهبر جبهه ملی به عده داشت. جبهه و ریاست این جرگه را آقای پروفیسور برهان الد

ملی به مثابه یکی از قویترین اپوزیسیون دولت آقای کرزی بود که ریاست آنرا آقای استاد برهان 

الدن ربانی بدوش داشت ولی درین اواخر که استاد از جانب آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس 

 .این جرگه برگزیده شد

ند چقدر مایل اند و چقدر لبیک می گویند. اما به گمان اغلب مخالفین به این رو  مخالفین مسلح

مسلح دولت نه تنها به این پروسه اعتماد ندارند بلكه آنرا ساخته دست خارجی ها بخصوص 

 امریکایی ها میدانستند و نیز از اعزام نمایند های خود در این جرگه اباء ورزیده اند. 

 هـ ش 7931جرگه عنعنوی.  غ

جرگه عنعنوی به اساس احکام شریعت اسلامی، ضرورت تاریخی و رسم و رواج قدیمی لویه 

توسط رئیس جمهوری افغانستان، افتتاح شد  1324عقرب  29مردم افغانستان روز چهار شنبه 

سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه عنعنوی گفت: پس از سخنرانی آقای « صدیقی»صفیه 

ن اش، منشی و معاون منشی لویه جرگه عنعنوی برگزیده کرزی، رئیس این جرگه، معاونی

 خواهند شد. 

پس از چاشت همان روز رئیسان و منشی های کمیته های کاری لویه جرگه عنعنوی انتخاب 

می شوند و به این ترتیب تشکیل جرگه تکمیل و بحث ها آغاز خواهد شد. لویه جرگه عنعنوی 
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عقرب  29اخل و بیرون از کشور روز چهارشنبه در میان مخالفت های برخی از حلقات در د

 1روز ادامه یافت. 0در کابل برگزار شد 

بحث روی پیمان همکاری های استراتیژیک با ایالات متحده امریکا، به اشتراک نماینده های 

کتگوری های مختلف اقشار مردم افغانستان، برگزار میگردد. جهت اتخاذ آماده گی های لازم، 

تنظیم و پیشبرد امور برگزاری لویه جرگه عنعنوی، کمیسیونی تحت ریاست شخصیت ملی و 

ترم پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی سابق رئیس مشرانوجرگه و رئیس روحانی کشور مح

مقام عالی ریاست  7/3/1324( مؤرخ 21برحال کمیسیون تحکیم صلح، حسب فرمان شماره )

( 2423جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است و به تأسی از فرمان نمبر فوق قرار حکم )

ب به ترکیهوری اسلامی افغانستان اعضای کمیسیون مقام عالی ریاست جم 16/3/1324مؤرخ 

 ذیل تعیین شده اند.
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 نتیجه بحث
 

بزرگ ملی که به اساس ضرورت و اهداف مشخص در  جرگه ها، مجالس خورد و -1

مقاطع حساس تاریخی سیاسی در کشور عزیز ما افغانستان تدویر می گردد وبه حل 

پردازد در جامعه افغانی وجوامع دیگر برای  مشاکل و معضلات خورد کلان قضایا می

حل قضایای کلان دولتی خود از چنین یک همایش نظریه پردازی برای حل امورات 

 لاینحل جامعه خود استفاده می کنند.

تصامیم جرگه ها اراده جمعی ملت را تمثیل نموده مظهر قانونیت و مشروعیت فیصله  -2

یت امر جرگه ها مرجع  عالی ملی و ارگان ها و وامورات شان نیز می باشد. در واقع

با صلاحیت حقوقی، قانونی و عرفی در جامعه افغانی است و باید به معنی اصلی و 

اهداف ملی خود دایر می گردد. تا بتواند در حل مشکلات قومی، قبیلوی، ملی و حتی 

 بین المللی تصامیم لازم را اتخاذ نمایند تا حافظ منافع ملی باشند.

ک همایش قضاوی غیر دولتی بوده که نه تنها مشکلات سیاسی، اجتماعی، جرگه ی -3

فرهنگی، قومی، قبیلوی و خانواده گی را حل نموده بلکه به امور دینی و قضایی نیز 

 رسیدگی می کنند.

سنت با ازرش جرگه ریشه های طولانی و عمیق در جامعه افغانی داشته و عوامل  -0

 گ نموده است. چندی در توسعه و بقای آن کمک بزر

جرگه یک عنعنعه پسندیده در همه اقوام مسکون در کشور ما به عین معنی و مفهوم آن  -9

کاربرد داشته و از سال های متمادی در حل مسایل از آن استفاده عظمی صورت می 

در مزار شیر  1707گرفت. به همین ملحوظ با اقتباس از قدامت تاریخی جرگه در سال 

یت های فعال جامعه افغانستان بخاطر انتخاب پادشاه زمینه و سرخ با گرد همای شخص

اساس گذاری آن  را در تاریخ معاصر افغانستان آغاز کرد که از آن به بعد جهت حل 

 کشور لویه جرگه ها دایر می گردد.مشکلات داخلی کشور و خارجی 
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 پیشنهاد

 

کار های نیک و سودمند برای تحقیق یک موضوع در یک مکان تاریخی پهناور بوجود آوردن 

 جامعه و مردم میباشد. چونکه افغانستان یک کشور ارزشمند در قاره آسیا میباشد. وهمچنان

عیت های تاریخی جامعه است. همانطوریكه در جریان تحقیق بوجود آورنده وبرملا سازنده واق

 یفیت حقوقی وفقهیو مطالعات برای تهیه مواد پایان نامه تحصلی ام تحت عنوان )جرگه ها وک

آن در افغانستان( مواد لازمی را جستجو كردم متوجه گردیدم كه، افغانستان در دوران تاریخ 

کهن خود با دادن ملیونها قربانی بنا بر تحقیق تاریخ نگاران داخلی وخارجی از اهمیت 

استراتیژیک تاریخی، فرهنگی و اقتصادی خاص برخوردار است؛ و با کشمکش های سیر 

 یخی ثقافت پسندیده و با ارزش خود را بصورت دلیرانه محفوظ نگهداشته و نگه میدارد. تار

با وصف این همه ویژگي هاي مثبت، خالی از كمبودات هم نبوده و در این اثر به رهنمایی استاد 

سعی زیاد به عمل آورده ام كه موضوعات مهم و با « ابراهمی »رهنمایم دکتور محمد یونس 

ت های عینی تاریخی، فرهنگی و اجتماعي گنجانیده شود. بنابر این براي عموم ارزش و حقیق

دست اندركاران علم و تمدن، و هموطنان عزیز و شرافتمند خود پیشنهادات آتي را احتراماً 

 پیشكش مي  نمایم: 

انگیزه های خلق ، برای خوانندگان گرامی از مطالعه دقیق این موضوع آرزو دارم بعد -1

اذهان هموطنان بیشتربزنند ودست به تحقیق ع غنا سازی این موضومورد  تا در شود،

 خویش را روشن سازند.  

جامعه ما  صلح وامنیت، اتحاد واتفاق، وحدت ویکپارچگییکی ازراه های رسیدن یه  -2

از بخاطر حل اکثریت مشاکل ومعضلات جامعه متمنیم  ایجاد جرگه ها است،همانا 

 البینی استفاده شود.تدویر چنین جرگه های ذات 

تقاضا میگردد  مردم در نهاد های عدلی وقضایی،قبل از رسمی شدن قضایا ومشکلات  -3

د، تا به اسرع وقت بدون جرگه ونشست های مردمی یک نقشه راه قرار داده شو که

  .تعلل وبدون هزینه حل وفصل گرددوقت کشی، 

ل که همیشه راه ح تاریخ این را ثابت کرده است جرگه هاست، ازاینکه افغانستان کشور -0

از این طریق حل وفصل می گردد، ایجاب مینماید که در  معضلات سیاسی واجتماعی

چوکات ادارات محلی ازقریه ها شروع تا ولسوالی ها وولایا ت ومرکزیک تعداد از 
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 اشخاص خبیر، آگاه ومتنفذ بخاطر حل وفصل مشکلات وجنکجال های مردمی ایجاد

 . شوند

در اخیر پیشنهادم بر تمامی جوانان علم دوست و وطن دوست اینست که عقاید وفرهنگ کشور 

ز اکوشا باشند تا این خانه مشترک را  شان را فراموش نکنند و در پیشرفت و ترقی وطن خود

تهاجم، وتلاطم و دست بیگانه نجات داده، همه برادر وار در کنار یک دیگر بصفت یک انسان 

 .ستان زندگی خویش را به پیش ببرندومسلمان سعی نمایند که زیر چترواحد بنام افغان مؤمن
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 فهرست آیات قرآن کریم
 صفحه سوره آیات شماره

1 
} وَ اذَِا توََلَّی سَعیَ فِی ٱلارَْضِ لِیفُْسِدَ فیِهَا وَ یهُْلِک ٱلْحَرْثَ 

 249وَ ٱلْنَّسْلَ وَ ٱللَّهُ لَایحُِبُّ ٱلْفسََادْ{
 96 ةالبقر

2 

فهََدَى اللهُّ الَّذِینَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلََفوُاْ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللهُّ } 

سْتقَِیمٍ{  213یهَْدِي مَن یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُّ
 33 البقرة

3 

}فَإنِْ أرََادَا فِصَالًا عَنْ ترََاضٍ مِنْهُمَا وَتشََاوُرٍ فلََا جُناَحَ 

 233عَلَیْهِمَا{
 30 البقرة

0 

نَ اللهِّ لِنتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ }  فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّ

واْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ  لانَفضَُّ

هَ یحُِبُّ الْمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللهِّ إنَِّ اللّ 

لِینَ{  192الْمُتوََكِّ

 آل عمران

23-

32-

02-96 

9 

سُولَ وَأوُْلِي  }یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اللَّهَ وَأطَِیعوُا الرَّ

سُولِ  الْْمَْرِ مِنكُمْ فَإنِ تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّهِ وَالرَّ

بِاللَّهِ وَالْیوَْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلًا إِن كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ 

}92 

 20 النساء

6 

نَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلوَْ رَدُّوهُ  } وَإذَِا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِّ

سُولِ وَإلِىَ أوُْلِي الْْمَْرِ مِنْهُمْ {  33إلَِى الرَّ
 29-23 النساء

7 

سَتجَِدُونَ آخَرِینَ یرُِیدُونَ أنَ یَأمَْنوُكُمْ وَیأَمَْنوُاْ قوَْمَهُمْ كُلَّ مَا } 

رُدُّوَاْ إلَِى الْفِتنْةِِ أرُْكِسُواْ فِیهَِا فَإنِ لَّمْ یعَْتزَِلوُكُمْ وَیلُْقوُاْ إلَِیْكُمُ 

قِفْتمُُوهُمْ السَّلَمَ وَیكَُفُّوَاْ أیَْدِیهَُمْ فخَُذوُهُمْ وَاقْتلُوُهُمْ حَیْثُ ثِ 

بیِناً{  24وَأوُْلَئكُِمْ جَعلَْناَ لكَُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطَاناً مُّ

 97 النساء

3 

}لَا خَیْرَ فيِ كَثِیرٍ مِنْ نجَْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بصَِدَقَةٍ أوَْ 

 110مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلَاحٍ بیَْنَ النَّاسِ{
 91-22 النساء

2 

َّبعِْ غَیْرَ } وَمَن یشَُاققِِ  سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لهَُ الْهُدَى وَیتَ الرَّ

سَبِیلِ الْمُؤْمِنیِنَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّى وَنصُْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ 

 119مَصِیراً{

 22 النساء
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14 
لْحُ خَیْرٌ{  92 النساء 123} وَالصُّ

11 

لِیثُبتِوُکَ أویقَتلُوُکَ اوَ } وَإذ یمَکُرُبکَِ الذَِینَ کَفرَُوا 

یخُرِجُوکَ وَ یمَکُرُونَ وَ یمَکُرُواللهُ وَاللهَ خَیرُ المَا 

 34کِرِینَ{

 16 الانفال

12 

} فَاتَّقوُاْ اللهَّ وَأصَْلِحُواْ ذَاتَ بیِْنكُِمْ وَأطَِیعوُاْ اللهَّ وَرَسُولهَُ إِن 

ؤْمِنیِنَ{  1كُنتمُ مُّ
 21 الانفال

13 
وا النَّجْوَى   23 طه 62{} فَتنَاَزَعُوا أمَْرَهُم بیَْنهَُمْ وَأسََرُّ

10 

إِنَّهُ مِن   -قَالتَْ یاَ أیَُّهَا المَلََُ إِنيِّ ألُْقِيَ إلَِيَّ كِتاَبٌ كَرِیمٌ  }

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ألَاَّ تعَْلوُا عَليََّ  - سُلَیْمَانَ وَإنَِّهُ بسِْمِ اللَّهِ الرَّ

قَالتَْ یاَ أیَُّهَا المَلََُ أفَْتوُنيِ فيِ أمَْرِي مَا  - مُسْلِمِینَ  وَأتْوُنيِ

 32-22{ كُنتُ قَاطِعةًَ أمَْراً حَتَّى تشَْهَدُونِ 

 02 النمل

19 

} قَالتَ یآََ یُّهَا المَلؤَُا أفَتوُنيِ فيِ أمرِي مَا كُنتُ قَاطعةًَ أمراً 

 32حَتيّ تشَهَدُونِ {
 36-27 النمل

16 
 الف النمل 04شَكَرَ فَإنَِّمَا یشَْكُرُ لِنفَْسِهِ{وَمَنْ }

17 

نْ إلَِهٍ غَیْرِي  } وَقَالَ فرِْعَوْنُ یاَ أیَُّهَا الْمَلََُ مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ

ینِ فَاجْعلَ لِّي صَرْحاً لَّعلَِّي أطََّلِعُ  فَأوَْقدِْ لِي یاَ هَامَانُ عَلىَ الطِّ

 33لَْظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبیِنَ{إلَِى إلَِهِ مُوسَى وَإنِيِّ 

 37 القصص

13 
 16 العنکبوت } وَتأَتْوُنَ فيِ ناَدِیكُمُ الْمُنكَرَ{

12 
 23 الزمر 2}قلُْ هَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لَا یعَْلمَُونَ{

 24 

رْ عِبَادِ الَّذِینَ یسَْتمَِعوُنَ الْقَوْلَ  َّبعِوُنَ أحَْسَنهَُ أوُْلَئِ } فَبشَِّ كَ فیَتَ

 13-17الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأوُْلَئكَِ هُمْ أوُْلوُا الْْلَْبَابِ {

 
 

 1 الزمر
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21 

وَمَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأبَْقىَ لِلَّذِینَ آمَنوُا وَعَلىَ رَبهِِّمْ  }

 36یتَوََكَّلوُنَ{
 33 ىالشور

22 

 ىالشور 33بیَْنهَُمْ{وَأمَْرُهُمْ شُورَى }

32-

23-

 ج-03

23 
نسَانَ خُلِقَ هَلوُعاً، إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً{  02 المعارج 24-12} إنَِّ الْإِ

20 
بَانیِةََ {)17فلَْیدَْعُ ناَدِیهَُ )}  16 العلق (13( سَندَْعُ الزَّ
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 فهرست احادیث نبوی )ص(
 صفحه احادیث شماره

تِي، فمََنْ  » 1 أمََا إنَِّ اللهَ وَرَسُولَهُ غَنِیَّانِ عَنْهُمَا، وَلكَِنْ جَعلَهََا اللهُ رَحْمَةً لِْمَُّ

 شَاوَرَ مِنْهُمْ لمَْ یعُْدَمْ رُشْدًا، وَمَنْ ترََكَ الْمَشُورَةَ مِنْهُمْ لمَْ یعُْدَمْ عَنَاءً 

36 

وَحَوْلهَُ عِصَابةٌَ مِنْ أصَْحَابهِِ أنََّ رَسُولَ اللهِ صلی الله علیه وسلم  قَالَ  2

 بَایعِوُنيِ عَلىَ أنَْ لَا تشُْرِكُوا بِاللهِ شَیْئاً

24 

خَطَبَ النَّاسَ فحََمِدَ اللهَ وَأثَنْىَ عَلَیْهِ وَقَالَ مَا تشُِیرُونَ عَليََّ فيِ قوَْمٍ یسَُبُّونَ  3

 أهَْلِي مَا عَلِمْتُ عَلیَْهِمْ مِنْ سُوءٍ قطَُّ 

34 

فمََنْ بَایعََ رَجُلًا عَلَى غَیْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فلََا یتُاَبعَُ هُوَ وَلَا الَّذِي باَیعََهُ  0

ةً أنَْ یقُْتلََا   تغَِرَّ

04 

جُلُ یصُْلِحُ بیَْنَ النَّاسِ    90 لاَ أعَُدُّهُ كَاذِباً الرَّ

 90 لیس الكذاب الذي یصلح بین الناس 

 04 أكثر مشورة لْصحابه من رسول الله صلى الله علیه و سلمما رأیت أحدا  9

 37 الْمُسْتشََارُ مُؤْتمََنٌ  6

 03 من أراد أمرًا فشاور فیه امرءًا مسلمًا، وَفَّقَهُ الله لْرشد أموره 7

 ب من لا یشكر الناس لا یشكر الله 3

ةُ بعَْدَ النَّبِيِّ  2 یسَْتشَِیرُونَ الْْمَُناَءَ مِنْ أهَْلِ  صلي الله علیه وسلم وَكَانتَِ الْْئَمَِّ

 الْعِلْمِ فيِ الْْمُُورِ الْمُبَاحَةِ لِیَأخُْذُوا بأِسَْهَلِهَا فَإذَِا وَضَحَ الْكِتاَبُ أوَِ السُّنَّةُ لمَْ یتَعَدََّوْهُ 

 إلَِى غَیْرِهِ 

03 

 00 وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أوشبانا 14
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 فهرست اعلام
 صفحه اعلام شماره

 94 ابن زبیر بن عوام  1

 37 ابن عباس  2

 10 ابن هشام  3

 39 ابوبكر صدیق  0

 03 ابو هریره  9

 39 سلمان فارسي  6

 16 طبری  7

 34 عائشه بنت ابی بکر  3

 24 عباده بن صامت  2

 36 عبدالرحمن بن عوف  14

 94 عثمان بن عفان  11

 20 علي بن ابي طالب  12

 39 عمربن الخطاب  13

 23 غزالي  10

 22 فخر الدین رازي  19

 34 قرطبي  16
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Abstract  
 

Jirga is primarily based on societal needs and have clear religious and clear 

texts from the Book of Allah and the Sunnah of the Beloved Prophet 

(PBUH) about which Allah Almighty says in the Holy Qur'an: 

     Translation: Their work is consultative and advisory. 

The establishment of Jirga is a historical necessity and time-honored 

tradition of the Muslim nation of Afghanistan, which are often held to 

resolve cases. Over the years, Jirga have addressed the problems of Afghan 

society at different levels and sectors, ranging from ethnic issues to national 

issues and international. Throughout history, the people of Afghanistan 

have continuously adjusted their social and political life plans to critical 

issues, facilitated the formation of social organizations, and consolidated 

the views, opinions, and ideas of the majority of society. In order to resolve 

community and ethnic disputes, the traditional and cumstomary Jirga has 

tried to resolve disputes. On the same principle these gatherings exist in the 

human life of people in a traditional form with a broad social meaning. This 

is the reason why the existence of local elections has become the center of 

social formation not only at the local level rather, it has also played a major 

historical role in solving important problems of the time. Different 

definitions of Jirga and its synonyms have been defined and established as 

how Jirga is related from Sharia point of view, structure and classification 

of Jirga, manners and types of Jirga and its historical course from legal 

point of view. Discussed. 
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